
 

 من یطلوع زندگ

 یباسمه تعال
 

صبح شب ساعت نزدیک به دو  ست تا  بود باید میرفتم خونه ولی دلم میخوا
 بشینمو طلوع افتابو ببینم 

 رفتن تو اون ویلا واسم سخت بود 
 صدای ارام بخش موج های دریا رو خیلی دوست داشتم  خیلی ارومم میکرد

 بمونمترجیح دادم همونجا 
 سیگارمو روشن کردم و اولین پوکشو زدم 

 که از پشت میومد توجه منو به خودش جلب کرد صدای پایی
 

 شد میسعی کردم خودمو به بیخیالی بزنم ولی صدای پا هر لحظه نزدیک تر 
 

 سیگارمو به لبم نزدیک کردم برای پوکه چهارم
 ولی صدایی که شنیدم منو از این کار منع کرد:

 
 پسرخالهچرا روی ماسه ها نشستی -
 

 امه داد:کلمه ی پسرخاله قلبمو فشرد اد
 
 وقتهشده دیر  2نمیخوای بیای بخوابی؟ ساعت -
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 ترجیح دادم چیزی نگم از حرس سیگارمو تو ماسه ها فرو بردم:

 
 نمیدونستم سیگاری شدی-
 

 دیگه نتونستم اروم باشم برگشتم و با حرس نگاش کردم 
 با برگشتن من اون یه قدم رفت عقب با حالت مظلومی بهم نگاه کرد و گفت:

 
 چرا اینجوری نگام میکنی؟ حرف بدی زدم؟ چیه؟-
 

ه خودمو کنترل کنم و چیزی نگم برگشتتتم و باز بنم لبمو به دندون گرفتم که بتو
 شددریا خیره شدم بعد از چند مین صدای پای اشنا ازم دور 

 
 انگار از اومدنش پشیمون شده بود و رفت 

 دستمو توی موهای پرپشتم فرو بردم
 

 متوجه قطره هایی که روی ماسه میریخت شدمسرمو زیر انداختم 
 دستمو روی صورتم کشیدم و از ریختن اشکام جلوگیری کردم

 من من فقط خؤشبختیشو میخواستم 
 اشهبمیدونستم پوریا خؤشبختش میکنه همین میتؤنست برام یه تسکین 

 دستمو دور پاهام حلقه زدم و به دریا خیره شدم
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 نا نبوداین بار صدای پایی شنیدم که اش

 به مردم رفتن و کم کم تنها شدم  ۱2از ساعت 
 باشهخیلی عجیب بود اون صدای پا نمیتونست صدای پای مهتاب 

 معلوم بود از فاصله ی زیادی داره میاداهمیت ندادم 
 یه سیگاره دیگه بیرون اوردم

 لبمروشن کردم و گذاشتم روی 
 

 کنهسیگار تنها چیزی بود که میتونست ارومم 
 ام به حرفام به دوسال اخیر فکر کردم این که چقد زود گذشت به کار

 اینقد غرق فکر کردن بودم که صدای پای چند لحظه پیشو فراموش کردم 
 بود  ۴به ساعت نگاه کردم ساعت نزدیک به 

 اخرین پکه سیگارمو زدم و به سمت دریا پرت کردم 
 نداشتبلند شدم و شلوارمو تکوندم ولی فایده 

 کهسمت ویلا برم خواستم به 
 

صدای اهنگ توجه منو جلب کرد خیلی صدای اروم و قشنگی بود دنبال صدا 
 میگشتم

یهو چشمم به دختری افتاد که اون سمت روی نیمکت روبه دریا نشسته بود با 
 مشکیشالی سفید و مانتو 



 7 من یطلوع زندگ

 اینجادختر اونم تنها اومده  یکواسم تعجب اور بود که 
 رفتم سمت نیمکت شیطونیم گل کرد 

 چند قدم دیگه مونده بود که بهش برسم ولی هیچ عکس العملی نشون نداد
 صدای اهنگ و موج دریا خیلی صدای ارام بخشی شده بود 

 نشستممحو صدا شده بودم رفتم اون سمت نیمکت 
  ش کنمگوولی بازم عکس العملی نشون نداد منم تصمیم گرفتم به اهنگ 

 
 

 له رفتنت واسه این دل تنها یه سواله بی جوابه تو نگو که خیاله محا
 مثله خوابه یه عذابه 

 نمیدونی چه تیره و تاره حاله قلبی که از تو و دوریت بی قراره نگو دیره که میمیره
اخرین نفستتتامه و بی تو دارم حس میکنم که میمیرم لاقل بذار این دم اخر از 

 چشات همه چیرو بگیرم )مازیاد فلاحی( 
 

 نفرو حس کردم به دختر نگاه کردمیک ن قسمت که رسید سنگینی نگاه به ای
 

 چشای قهوه ای و کشیدشو گشاد کرده بود و بهم نگاه میکرد 
 توی نگاش میشد فهمید که چقد غصه خورده

 صورتش خیس شده بود 
 پوستی گندمی و لبای قلوه ای
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ارامشتتو پیدا  همینجور محو نگاه کردن همدیگه بودیم انگار تو نگای هم دیگه
 داشتکرده بودیم صورت بانمک و جذابی 

 یهو لب تکون داد و گفت:
 
 تو کی هستی؟؟ اینجا چیکار میکنی؟ از کی اینجایی؟ -
 

 لبخند مطمعنی بهش زدم و گفتم:
 
 خودمم نمیدونم از کی اینجام-
 

 به دریا خیره شدم و ادامه دادم:
 
 اینجااهنگتون توجهه منو جلب کرد و منو کشوند -
 

دوباره بهش نگاه کردم اما این بار ستترشتتو به پشتتت نیمکت تکیه داده بود و 
 چشماشو بسته بود 

 انگار دوس نداشتم از ارامش چشماش دور بشم 
 

 نیستماون دختر انگار خیالش راحت شده بود که من خطرناک 
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 چهره ی معصومی داشت به خودم اجازه دادم که ازش بپرسم:
 
 ا چیکار میکنید اینجا امنیت ندارهاین وقت شب اینج-
 

 چشماشو باز کرد و به من نگاه کرد و گفت:
 
 میکنی؟خودت اینجا چیکار -
 

 با این سوالش منو غافلگیر کرد نمیدونستم باید چی جواب بدم
دلم نمیخواستتت دروب بگمهبه پشتتت ستترم نگاه کردم به ویلایی که یک هفته 

 میکنممرگبار دارم داخلش تفریح 
 یر انداختم و با دستام به موهام چنگی زدم و گفتم:سرمو ز

 
 فقط بدون نمیتونم فضای ویلا رو تحمل کنم -
 

 نگاهشو ازم گرفت و به روبه رو خیره شد و گفت:
 
مدی - یه میکنی و او مل کنی داری گر چون نمیتونی فضتتتای ویلا رو تح

 اینجا؟اونم این وقت شب؟
 

 با تعجب بیشتری جوابم داد:
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 اومدی؟ اونم با همین دلیل چطور تو -
 
 پسرم ولی تو  یکخب معلومه من -
 

 نذاشت حرفمو کامل کنم سریع حرفمو قطع کرد و گفت:
 
هان؟ هان؟ چون من - دخترم؟ چون دخترم نمیتونم ارامش  یکولی من چی 

 داشته باشم؟
 

 صداشو بالتر برد و ادامه داد:
 
ما دخترا- ید  با  متنفرم از همتون متنفر چرا نمیذار با له ادم زندگی کنیم  هم مث

ماهم ادمیم ماهم دلمون میخواد مثله همه زندگی کنیم چرا همه چیز واسه شما 
 باشیمپسراست؟ چرا؟ چرا نمیتونیم ازاد 

 
 بعدشم دستشو گذاشت روی صورتشو با صدای بلند گریه کرد

 
من واقعا نمیتونستتتم چی بگم من همنین منظوری نداشتتتم ولی انگار خیلی 

 پر بود دلش
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 کنهترجیح دادم چیزی نگم و بذارم خودشو خالی 
بعد از چند مین اروم تر شد بلند شدم و به سمت ویلا رفتم خیلی واسم سخته 

 رفتن تو اون ویلا 
 

نباید باید عادی رفتار کنم تا کستتی متوجه حالم  بگیرممن نباید اینقدر ستتخت 
 همینهنشه اره 

 
 محکم به طرف ویلا حرکت کردم اینارو توی دلم گفتم و با اراده و

 
کلید و انداختم و وارد حیاط ویلا شدم از قسمت باریک ویلا که اطرافش پر از 

 گل بود رد شدم در ورودی ویلا رو باز کردم همه جا تاریک بود 
 رفتمنور گوشیمو روشن کردم و از پله هر بال 

شم پایین که  ستگیره رو بک ستم د سمت اتاقم خوا شد به بانیرو یک رفتم  عث 
 سمت اتاق مهتاب برگردم

 
 (اتاقه؟)یعنی پوریا داخل 

 
 حس حسادت تمام وجودمو فرا گرفتیه
 

ماه نگاه  به  باز کردم و خودمو پرت کردم روی تخت از پنجره  تاقو  محکم در ا
 کردم



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 
 وفتهبیبه گذشته فکر میکردم به اینده ای که معلوم نبود قراره چه اتفاقی 

 خیلی گرمم شد احساس گرما کردم 
 پنجره اتاقو باز کردم باد خنکی به صورتم خورد 

 
 چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم

یک لحظه و بی اختیار قیافه اون دختر با اون قیافه نازش اومد جلو چشتتمم 
 خیلی با نمک بود

 بهش نمیومد سنش زیاد باشه 
ت ستتوخدختر توی ستتن کم چه غمی میتونه داشتتته باشتته دلم براش یک یعنی 

نباید بلند میشدم و میومدم باید میموندم شاید میخواست چیزای دیگه هم بگه 
اینقدر فکرم درگیر بود که اون دخترو فراموش کردم چقدر چشتتماش ارامبخش 

 بود
 تو همین فکرا بودم که نفهمیدم کی خوابم برد

 
شید دقیق روبه  شمامو باز کردم نور خور سرمای عجیبی چ ساس  صبح با اح

 جره بود و به چشمم میخوردروی پن
 شدبی اختیار چشمام بسته 

 
 چشممبازم چشمای کشیده ی اون دختر اومد جلو 
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 مننمیفهمم اخه چرا از دیشب تا حال باید چشمای اون دختر بیاد جلو 

نفر مثل یابو در اتاقو باز کرد حدس میزنم بابک  یکتوی همین فکرا بودم که 
 :باشه بعله حدسم کاملا درست بود

 
 هااوهوخرس پیر هنوز خوابه بابا بلند شو لنگ ظهره -
 

 چشمامو باز کردم نشستم روی تخت و گفتم:
 
 اخه یابو مگه اینجا طویلست که سر میندازی زیر میای داخل -
 

 با صدای بلند قهقهه ای زد و گفت:
 
 د اخه اینجا اگه طویله نیست پس چیه؟ -
 

 بعدشم با دست به اتاق اشاره کرد
 میگفت اتاقم بهم ریخته بودگفتم:راست 

 
 طویله عمه مهری جونت -
 

 اخماشو مصنوعی توهم کرد و گفت:
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 عه عمه مهری جونمو بیخیال-

  
 با حالت تمسخری ادامه داد:

 
 اخه خیلی دوسش میدارم -
 

سعی داشتم جلو خندمو بگیرم ولی نتونستم با صدای بلند خندیدم اونم باهام 
 شدهمراه 
 گفتم:

 
به - به اینقد مزه نریز من میرم و خو ابی به صتتورتم میزنم به صتتورتم  یکخو

 اینجا رو تمیز کن 
 

 بدون اینکه منتظر جوابش باشم از کنارش رد شدم و وارو دسشویی شدم 
ب زدم صورتمو به خودم تو ایینه نگاه کردم نمیدونم چرا یکم آشیر آبو باز کردم 

 میکنماحساس کردم دارم به چشمای اون دختر نگاه 
 کلافه سرمو تکون دادم دوباره آب زدم صورتمو و سریع رفتم بیرون
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کلافه رفتم پایین و ستتر میز نشتتستتتم  میز صتتبحونه اماده بود خیلی کلافه بودم 
 نشستیماینقد که متوجه نشدم فقط منو مهتاب سر میز 

 ساعت خوابیده بودم 4بود انگار من  8:30به ساعت نگاهی انداختم ساعت 
 

 ننداختمنگاه بهش  یکخودمو با خوردن سرگرم کردم و حتی 
ستای  ستم روی د ساس کردم د سه چای رو بردارم اح ستم فلاک  نفریک خوا

 گذاشتم
 مهتابهوای این دسته 

 
 سرمو بال گرفتم چشمم خورد به چشم مهتاب

 میرفتتا پنج ثانیه زل زدم تو چشماش داشت روی نقطه ضعفم راه 
 به خوردن ادامه دادم انگار اتفاقی نیوفتاده گفت: سریع دستمو کشیدم و

 
 میخواستم چای برات بریزم میخوری؟-
 
 خودم میریزم-
 

 دستشو از روی فلاکس برداشت منم واسه خودم چای ریختم 
 یهو بابک اومد سر میز نشست بی مقدمه گفت:

 
 مرسام تو دیشب ساعت چند خوابیدی؟-
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 چطور مگه؟-
 
گیجی نیم ستتتاعت داشتتتی به خودت تو ایینه نگاه اخه ازت معلومه خیلی -

 میکردی
 

اینو گفت و  شتتروع کرد به خندیدن آک که محتاجم به این خنده هاش اصتتلا 
 نمیشهخنده بابکو نشنوم روزم شب 

 
 پوریا از اتاق بیرون اومد گفت:

 
خب بایدم به خودش نگاه کنه منم اگه همنین قیافه جذابی داشتم به خودم زل 

 میزدم
 

 بازم بابک بود که قهقهه میزد  مهتاب نگاهی بهم انداخت و پوزخندی زد 
 نشستپوریا کنار مهتاب 

 مهتاب با همون پوزخند دست پوریا رو گرفت و گفت:
 
 گرفتعشقم به پای تو نمیرسه چشمای تو دنیامو ازم -
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پوریا بود که زل زده بود به  مهتاب پوریا *ب*و*سه ای رؤی پیشونی مهتاب زد 
 گفت: و
 
 منیعشقم توهم دنیای -
 

 بابک زد روی میزو گفت:
 
  پسربنه )و به خودش اشاره کرد( یکخیلی خب بابا این رمانتیم بازیا جلوی -

 خواستانجام ندین خب منم دلم 
 

 بعدشم قیافشو مثله بنه ها مظلوم کرد    
 

نو م پوریا و مهتاب زدن زیر خنده ولی اون وستتط قهقهه های بلند بابک بود که
 یاد گریه های اون دختر انداخت خودمم نفهمیدم چرا

 
نیروی جاذبه ای منو به سمت در خروجی برد خواستم دستگیره رؤ بکشم  یک

 که پوریا  صدام زد: 
 
 مرسام؟ کجا؟ چیشد یهو؟-
 
 پوریا برمیگردم-
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کفشمو پوشیدم و رفتم سمت دریا خیلی شلوب بود دریا دیگه اون ارومیه دیشبو 

 زن و مرد درحال عکس گرفتن و بنه ها درحال بازی بودننداشت 
 

سی کچشمای اشنا میگشتم از بین اون همه جمعیت نمیشد  یکولی من دنبال 
یدم چرا دارم  رو کت دیشتتتب خودمم نمیفهم یدا کنی رفتم طرف همون نیم پ

سهم  شماش  ستم قدری توی ارامش چ شتم انگار میخوا دنبال اون دختر میگ
 باشمداشته 

نیمکت نزدیک شدم ولی کسی نبود روی نیمکت نشستم دریا طوفانی شده به 
بود انگار دریا هم به ارامشتته چشتتمای اون دختر نیاز داشتتت موج های دریا 

 صدای بلندی ایجاد میکرد 
 موبایلم زنگ خورد جواب دادم:

 
 پوریابله -
 

 میشهمرسام کجایی تو بیا دیگه باید راه بیوفتیم دیر 
 
 اماوکی الن می-
 
 منتظرتمباشه پس -



 19 من یطلوع زندگ

 
نگاه سطحی به جمعیت انداختم و به سمت یک گوشیو قطع کردم و بلند شدم 

 ویلا رفتم  ماشین پوریا بیرون بود وسایلا داخل ماشین بود
 

 ومداسریع رفتم بال و وسایلامو جمع کردم اتاق تمیز بود لبخندی روی لبم 
 داشتم دوستچقد من این بشرو 

 پشتمهعی برادر واق یکمثله 
سایل به من اعتماد داره با  سختگیرهه تؤ این جور م شیطونیه باباش خیلی  سر  پ

 خیالت راحت و بدون گیر دادن میذاره با من بیاد
 

 در ویلا رو قفل کردم کلید و تو دستم چرخوندم و راه افتادم
 ماشینو بیرون بردم و بعد از بستن در پارکینگ راه افتادیم بابک تو ماشین من بود

 پوریاو مهتاب تو ماشین 
 

 واقعیبرادر یک بابک همیشه با من بود مثل 
 داشتنقش خیلی مهمی توی زندگیم 

 فکربرعکس همیشه خیلی اروم بود ساکت و تو 
 ببینمشنمیتونستم یعنی عادت نداشتم این جوری 

 گفتم:
 
 بابک؟ چرا ساکتی نکنه عاشق شدی -
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 پوزخندی زد و گفت:

 
 چیهنه باو عاشقیه -
 
 میکنیگوشه نگاه  یکخب پس چته چرا مثل عاشقا ساکتیو و -
 

 به جاده نگاه کرد و گفت:
 
 نیستجوریم دلم اروم یک نمیدونم مرسام -
 

 لبخندی زدم و گفتم:
 
 چرا داداش؟ چیشده؟-
 
 جوری شدم یکچیزی نشده از وقتی تو ماشین نشستم -
 

 شدیمبا این حرفش هر دوتامون ساکت 
 

 گذشتبودم یک هفته اون یک هفته چقدر زود  به جاده خیره شده



 21 من یطلوع زندگ

 
خرداد  22پوریا پسرخالمه منو بابک از بنگی با هم  بزرگ شدیم تولدش روز 

 بود
یک هفته قبلش پوریا بهم گفت که قصتتد ستتوپرایز کردن بابکو داره و تصتتمیم 
داره به بهونه صفاصیتی و خوشگذرونی اونو به ویلای شمال ببره و واسش تولد 

 لبته همراه با نامزدش مهتاببگیره ا
 

منم فقط بخاطر بابک قبول کردم چون هم کار داشتم هم نمیخواستم با مهتاب 
 باشمزیر یک سقف 

 
 سرمو برگردوندم به بابک نگاه کردم خیلی اروم خوابش برده بود 

 از تنهایی بدم میومد چون تنهایی منو تو فکر میبرد و اذیت میشدم 
 

شد مثل  همونجور که که رانندگی شمم رد می شتم جلوی چ میکردم همه ی گذ
 قطار

 نور خورشید چشمامو اذیت میکرد 
 عینکمو زدم ولی بازم چشمای کشیده ی اون دختر غریب اومد جلو چشمام   

 دشعینکمو بیرون اوردم با دستم چشمامو فشار دادم یک لحظه حواسم پرت 
 تنها چیزی که یادمه صدای بوق بلند بود
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 را اینجایی و چه اتفاقی افتاده؟میدونی چ-
 

 انگار واسم گنگ بود گیج بودم مکث کردم 
مثل اینکه هینی تو سرم نبود نمیدونستم کجام و این اقا با روپؤش سفید اینجا 

 چیکار میکنه 
 
 از تصادف چیزی یادت هست؟-
 

 فکر کردم چند بار کلمه تصادفو واسه خودم تکرار کردم
 تصادف تصادف تصادف

 اتفاقاسطل اب یخ ریختن روی سرم همه  ه انگاریک لحظ
 پوریاتولد ویلا دریا 

 نه  وای خدایا نه بدون مکث گفتم:
 
 بابک؟ بابک؟ الن کجاست؟ حالش خوبه؟-
 

 دستمو روی سرم گذاشتم و گفتم:
 
 وای خدای من وای بر من چی شد یهو؟-
 



 23 من یطلوع زندگ

 پینیددرز عجیبی توی سرم 
 نداشتماروم و قرار 

 گفتماک بلندی و 
 
حالت خوبه؟ درد داری؟ اروم باش پستترم تو وضتتعیتی نیستتتی که بخؤای با -

 بدنت اینجوری رفتار کنی اروم باش
 

 داشتمنفس نفس میزدم انگار نفس کشیدن واسم سخت بود ضعف 
 تکون خوردن واسم سخت بود بی حس بودم

 
 زیر لب نالیدم:

 
 بابک؟ بابک کجاست -
 

 رف زدن منعم کنه گفت:در حالی که سعی داشت منو از ح
 
 نیستخونسردیتو حفظ کن   واست خوب   

با این حرفه دکتر انگار  لبمو نفر ق یکایشتتتال اونم مثل تو از کما بیرون میاد 
 فشار میداد

احساس سرگیجه بهم دست داد حالم بد بود نمیتونستم حرفی بزنم انگار دهنم 
 قفل کرده بود
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 فت:صدای مبهمی از دکتر میشنیدم که میگ

 
 سریعپرستار ارامبخش -
 

شمامو باز کردم و  شید ولی چ بعد از چند مین خوابم برد نمیدونم چقد طول ک
 تمام حرفای دکترو حلاجی کردم 

 
بغض گلومو گرفت ولی نمیتونستم گریه کنم انگار اجازه اشک ریختن نداشتم 

 گلومو چنگ زدم
 

 وای مرستتام چیکار کردی
 

 اومد چشمامو بستم و خودمو به خواب زدمتنگی نفس داشتم صدای در 
 

 صدای دوتا مرد بود گوشه چشممو باز کردم 
 دو مرد بودن مه ورقه ابی رنگی که بعدا فهمیدم عکس سرم بوده  جلوشون بود 

 
 خواستم خودمو به بیخیالی بزنم ولی حرف دکتر منو از بیخیالی منع کرد

 



 25 من یطلوع زندگ

ت تونستتتیم جلوی اقای ستتعیدی جمجمه استتیب جدی دیده بود با زحم-
 بگیریمخونریزیه بیشترو 

 ممکنه دوباره خونریزی داشته باشه 
 باشهمدت باید تحت مراقبت ویژه  یکوضعیتش زیاد خوب نیست 

 
 اون یکی دکتر عینکشو جابه جا کرد و گفت:

 
ضاع بهوش اومدنش عجیب بود اخرین - سته تواین او صتون کاملا در شخی ت

ه ل*ک*تشتتته ولی چون کم بوده خودش عکس نشتتون میده بازم خونریزی دا
 شده باید خیلی مراقب باشیم 

 جمجمه اسیب جدی دیده
 بالستاگه لزم باشه باید دوباره جمجمه رو ترمیم کنیم ولی ریسکش 

 
 اون یکی دکتر سرشؤ تکون داد و گفت:

 
 میشهباید بذاریم چند روزی بگذره ببینیم چی -
 

 بعدشم رفتن بیرون
 ¡دنیا سوال و تعجب؟ یکمن موندم و 

 میومدنکلافه بودم به فضای باز احتیاح داشتم اکسیژن لزم داشتم نفسم بال 



wWw.Roman4u.iR  26 

 

 
 شدبازم صدای در اومد سرمو برگردوندم پوریا بود که مشتاق وارد اتاق 

 
صداداری کرد ولی کم کم  سمتم هجوم اورد خنده  تا منو دید لبخندی زد و به 

 گذاشتاون خنده ی بلند به گریه تبدیل شد سرشو روی دستام 
 شونه های مردونش تکون میخورد دلم گرفت 

 از خودم دلم گرفت که باعث این اوضام
 

 دستمو روی شونه هاش گذاشتم و با صدای دو رگه ای  گفتم:
 

 خوبمداداش اروم باش من پوریا 
 

 سرشو بال گرفت چشماش کاسه خون بود 
 

 لبخند کم جونی زدم و گفتم:
 
 تا اونجایی که یادمه هیچ چیز نمیتونست گریتو در بیاره-
 

 بغضشو قورت داد و گفت:
 



 27 من یطلوع زندگ

 تو هر کسی نیستی مرسام-
 

 سریع اشکاشو پاک کرد و نشست روی صندلی زل زد تو چشمامو گفت:
 
 ی؟الن خوب-
 

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم 
 

 شداب بینیشو بال کشید و بلند 
 
النستتتت که خانوادت برستتن نمیدونی تو این مدت چقد ناراحت بودنو و -

 برسنغصتو میخوردن منم میرم یکم استراحت کنم تا 
 

 فتمنگمعلوم بود بغض داره و نمیتونه اینجا باشه همش بهونه بود هولی چیزی 
 

 رفتن پوریا چشمامو بستم و بدون هیج فکری خوابم بردبعد از 
 

 با صدای گریه دختر بنه ای که خیلی واسم اشنا بود چشمامو باز کردم:
 
 مامانی چرا داداشی چشاشو باز نمیکنه دلم براش تنگ شده-
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 صدای بغض داری مهربونی گفت:
 
 دخترم داداش الن خوابهه منم دلم براش تنگ شده -
 

 ندم به سمتشون و بهشون نگاه کردمسرمو برگردو
 

 بی اختیار اشکام سرازیر میشدن
 آک  چقد دلم برای صدای مهربون مامانم تنگ شده بود 

 
شد و به  شحال  صورتش تغییر کرد خو شمای باران به من افتاد  حالت  یهو چ

 سمتم دوید:
 
 جونمداداش -
 

ندشتو ستترشتتو روی ستتینم گذاشتتت خیلی دلم براش تنگ شتتده بود موهای بل
 نوازش کردم و گفتم:

 
 داداش فدات شه منم دلم برات تنگ شده بود -
 



 29 من یطلوع زندگ

سرش  سته  ش شت به من ن صله و پ به مامانم نگاه کردم اما هنوز جای قبلی با فا
 پایین بود 

 
میدونستتتم الن چه حالیه لب باز کردم و در حالی که ستتعی داشتتتم بغضتتمو 

 کنترل کنم گفتم:
 

 مامان 
 

 درحالی بلند میشد و بهم نگاه میکرد گفت:صدای گریش بال رفت 
 

 جانه مامان جونه دلم پسرم
 

 با گریه اومد سمتم باران خودشو کنار کشید و جای خودشؤ به مامان داد 
 

جوره یک کلی اروم شتتتدم توی اغوش مامان تمام فکر و خیال ازم دور شتتتد  
 خاصی اروم شدم

 
 ستم که به خونه برن و استراحتبعد از رفع دلتنگی با مامان و باران ازشون خوا

 کنن
 طبق معمول بابا جلسه داشته و نتونسته بیاد 
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به اطرافم دقت کردم اتاقی مجهز   تخت وستتط اتاق بود و تلویزیون روبه روی 
 تخت

پنجره ای ستتمت چت تختم بوده ستتمت راستتتم کمدی بزرگ به رنگ قهوه ای 
اخر راه رو دستتتشتتویی و در  تیره یه راه رو باریک پایین اتاق بود  حدس میزدم

 باشهورودی 
 

شده بود و با  شته  شه اتاق گذا شمم به بخاری مبلی کوچکی افتاد که گو یهو چ
 شعله کم روشن بود

 
 اما اما تا اونجایی که یادم میاد اخرین بار هوا گرم بود

 
 گیج بودم با صدای بسته شدن در از فکر بیرون اومدم

 می شدتر  قیافه شنگول بابا هر لحظه نزدیک
 

 بدون هیچ حرفی منو در اغوش گرفت و گریه کرد
 
 کمرمو خم کردی مرسام میفهمی؟ چیکار کردی با خودت-
 

ضمو کنترل کنم  شتم بغ سعی دا شده بودم و  بدون هیج حرفی به روبه رو خیره 
 از اغوشم بیرون اومد هصورتمو گرفت و گفت:



 31 من یطلوع زندگ

 
 خوبی پسرم؟-
 

 سرمو تکون دادم و گفتم:
 

 بابا من همش مایه دردسرم ببخش
 
 یومدنماین چه حرفیه پسرم من شرمندتم که توی این مدت کاری از دستم بر -
 

 کردیمبازم *ب*ب*لم کرد و هر دو گریه 
 چیز به سرم زد خودمو عقب کشیدم و گفتم:یک بعد از چند مین یهو 

 
 بابا؟ بابک؟ حالش خوبه؟-
 

و قورت داد و در حالی که انگار انتظار همنین ستتوالیو نداشتتت اب دهنشتت
 اشکاشو پاک میکرد گفت:

 
 بابک؟ خب اونم مثله تو ولی متاسفانه هنوز بهوش نیومده -
 

 چشامو روی هم گذاشتم و توی دلم گفتم:
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به من - بدم اون  ید و چی  حال جواب عمو حم کار کردم  خدا من چی وای 
 اعتماد کرد و

 وای نه بابک داداش ببخشید 
 تم:لب باز کردم و گف 

 
 کاش میمردم و همنین خبریو نمیشنیدم-
 
یه اون تصتتتادف فقط - باید خودتو  یکعه پستترم این چه حرف اتفاق بود تو ن

 کنیسرزنش 
 
 ببینمشکی میتونم -
 

 با این حرفم به لکنت افتاد و با دستپاچگی گفت:
 
کی ببینیش؟ خب تو که فعلا با این شتترایط نمیشتته بری حال وقتی مرخ  -

 ببینیششدی از دکتر اجازه میگیرم که 
 

 بستمسوزشی توی سرم احساس کردم آخی گفتم و چشمامو 
 
 چیشد؟ حالت خوبه مرسام؟-



 33 من یطلوع زندگ

 
 بخوابمخوبم بابا فقط میخوام 

 
 باشه   پسرم  من بیرونم بعدا دوباره بهت سر میزنم -
 
 رفتهگه چیزی نگفتم صدای بسته شدن در نشون میداد که بابا دی
 
 

از اون روزی که بهوش اومدم چهار روز گذشتتت تو این مدت کلی ازمایش و 
 بشنعکس ازم گرفتن تا از خوب بودنم مطمعن 

 توی این چهار روز همه اقوام به ملاقاتم  اومدن از جمله مهتاب
 

 اول تا اخر ملاقات گریه میکرددیروز مهتاب تنهایی اومد ملاقاتم از 
تا اینکه دیروز مهتاب از  هیچ کس بهم نمیگفت که چه مدتی توی کما بودم 

 میکشیدهنش پرید و گفت که هفت ماهه داره زجر 
 

 حالی داشتم که هیچ کس نمیتونست درکم کنه 
 میخواستمتنهایی 

فکرم مهتاب واستتم مهم بود خیلیم مهم ولی دیروز حال و روز خوبی نداشتتتم 
 درگیر بابک بود
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 خونهامروز دکتر گفته بود که عصر میتونی بری 
مامان و باران تا همین الن پیشتتم بودن بازم من بودم که مجبورشتتون کردم برن 

 خونه
 خیلی خسته بودم  چشمامو روی هم گذاشتم و خوابم برد

 
 وقتی چشمامو باز کردم بابا و پوریا داخل اتاق بودن

 
 خونهبیدار شدی بابا؟ بلند شو که باید بریم -
 
 سلام بابا سلام پوریا اخیش بالخره خلاص شدم-
 

 پوریا خندید و گفت:
 
 شواره نی نی کوچولو باشو  حاضر -
 

 وسایلامو بابا جمع کرده بود بعد از تعویض لباس از اتاق خارج شدیم 
 متوجه شدم دارن به سمت در خروجی میرن گفتم:

 
 خروجیدارید میرید سمت  شما که-
 



 35 من یطلوع زندگ

 پس قراره کجا بریم پسرم؟-
 
 قرار بود قبل از رفتنم برم دیدن بابک دیگه -
 

 بابا نگاهی به پوریا انداخت و با دستپاچگی گفت:
 
 اره قرار بود  ولی دکترش اجازه نداد-
 
یعنی چی؟ چرا اجازه ندادن؟ دکترش کجاستتتت؟ خودم باهاش صتتحبت -

 میکنم
 

 و گفت: بابا دستمو گرفت
 
 دکترش امروز مرخصی گرفته نیستش به پرستارا سپرده که کسی و راه ندن-
 
 پس خانوادش چی؟-
 
 اوناهم اجازه ندارن-
 
 اخه چرا-
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 به پوریا نگاهی انداختم که به دیوار تکیه داده بود و سرشو پایین انداخته بود
 بابا ادامه داد:

 
 نگران نباش بسپار به خدا

 
 ن هیچ حرفی از بیمارستان زدم بیرونخیلی عصبی شدم بدو

 
 

 گذشتسه روز از مرخ  شدنم 
شم دکتر گفت که این  شتم و باید قرص میخوردم تا اروم  سردرد دا گاهی وقتا 

 عادیهسر دردا 
تو این مدت خیلی حاله بابکو جویا شتتدم ولی هیچ جوابی نگرفتم دیروز رفتم 

سی د شم ولی ک ستم برم خونه عمو حمید تا حاله بابکو جویا  رو باز نکرد خوا
 شدبیمارستان که بابا مانعم 

 نداشتمحال و روز خوبی 
 لبتابمو باز کردم و نت گردی کردم 

 موبایلم زنگ خورد پوریا بود
 
 سلام داداش-
 



 37 من یطلوع زندگ

 سلام مرسام خوبی؟-
 
 میگذرونمبد نیستم -
 
 بگردیماماده باش بیام دنبالت یکم -
 

 واقعا به بیرون رفتن احتیاج داشتم 
 
 باشه منتظرم-
 

 ر زدمیک وشلوار کتون مشکی و بافت سورمه ای پوشیدم موهامو با دست 
 ساعتمو بستم و از اتاق زدم بیرون

 رفتم داخل اشپزخونه تا از مامان خدافظی کنم در حال تمیز کردن بود 
مامان وسواسیه خاصی داشت راضی نمیشد که خدمتکار بیاد و کاراشو بکنه یه 

 بود جورایی مثل خودم
 

 :سیدم*ب*ب*لش کردم و گونشو *ب*و*
 
 حاله مامان گلم چطوره-
 
 خوبم مادر تو خوبی -
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 یه *ب*و*سه دیگه روی گونش زدم و گفتم:

 
 دلمازه عزیز -
 

 رفتم نشستم روی صندلی ناهار خوری اومد و کنارم نشست و گفت:
 
 جایی داری میری؟-
 

 نگرانی توی چشماش موج میزد
 
 میرم بیرون قوربونت برم نگران نباشاره با پوریا -
 

 لبخند کم جونی زد و گفت:
 
 مواظب خودت باش پسرم-
 

 پشت دستشو *ب*و*سیدم و گفتم:
 
 چشم بانوی خونه حال باران کجاست سروصداش نمیاد-



 39 من یطلوع زندگ

 
 باران خوابه صبح زود بیدار شده بود خستش بود-
 

شدم و بعد  مان از خدافظی از ماصدای ویبره موبایلم تو جیبم بال رفته بلند 
 زدم بیرون

 
 آزارای سفید پوریا جلوی در بود باد سردی میومد 

 رفتم و سوار شدم و سریع حرکت کرد 
 
 حال شازده ما چطوره؟-
 
 خوب نیستم پوریا کلافم حال عجیبی دارم-
 

 خندید و گفت:
 
سرم میخورد و هفت ماه میرفتم تو کما خول - ضربه محکمی به  خب اگه منم 

 میشدم
 خول شدی برادر من خول

 
 شروع کرد به خندیدن 
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 ببند اون لمصبو اگه من خولم پس تو چی هستی -
 
 هستممن چاکر اقا مرسامم -
 

 لبخندی زدم و به بیرون نگاه کردم ادامه داد:
 
 اقای پسرخاله چون میدونستم حاله خوبی نداری اوردمت بیرون-
 
 حال کجا میریم؟-
 
 الیهعستوران شیک زده یک رشهر یکی از دوستام میخوام ببرمت بیرون از -
 

 سری تکون دادم و گفتم:
 
 بریمپس بزن -
 

 رسیدیمبعد از چند دقیقه و دیونه بازیای پوریا به یه جاده خاکی 
 ظهر بود هوا ابری بود فضای اونجا رو قشنگ تر کرده بود 2ساعت 

 بوداطراف جاده خاکی پر از درختایی بودن که سر به فلک کشیده 
 کلاب هایی که توی اسمون پرواز میکردن فضا رو مثل توی فیلما کرده بود



 41 من یطلوع زندگ

 تا حال ندیده بودم اینجا رو 
سیدیم  کلبه پر از پنجره بود یک چند لحظه بعد به  کلبه خیلی بزرگ از چوب ر

 که پشت هر پنجره گلدون های کوچکی با رنگ های متفاوت بود 
 خیلی خوشم اومد از اون مکان 

فه کلبه هم پر از درخت بود که زیر هر درخت میز و صتتندلی شتتیک بود اطرا
 زمینشم پر از سنگ ریزه بود

 
 محو تماشای اونجا بودم که پوریا گفت:

 
 نمیخوای پیاده بشی؟-
 
 جای قشنگیه پوریا-
 
 اغهیک بتازه کجاشو دیدی پشت کلبه ابشار مصنوعی درست کردن مثله -

 اینجاییممنو مهتاب همیشه 
 

مهتاب مهتاب، آخه چرا هنوزم با شتتنیدن استتمش دلم میگیره؟ کاش توی اون 
 تصادف فراموشی میگرفتم و همه گذشتم و فراموش میکردم

 سوال ذهنمو درگیر کرد:یک 
 
 پس چرا امروز با اون نیومدی؟-
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 چون امروزو میخواستم با تو بیام بیرون -

  
 تا حال اینقدر قانع نشده بودم

 
 به سمت رستوران رفتیم پیاده شدیم و 

 
ست  سه خوبی بهم د ستورانو  اهنگ بی کلامی پر کرده بوده ح ضای داخل ر ف

 میداد
 پوریا میزی رو انتخاب کرد و نشستیم گفتم:

 
 دیوونه جا قحط بود؟-
 

 با تعجب گفت:
 
 خوشت نیومد؟ -
 
نگاه بندازی میفهمی که اینجا همه  یکچرا خوشتتم اومده ولی به اطرافت  -

 هستنزوج 
 



 43 من یطلوع زندگ

 چند لحظه مثل دیوونه ها بهم نگا کرد  بعد یهو زد زیر خنده
 
 میکننچه مرگته الن برای چی داری میخندی زشته دارن نگامون -
 

 بین خنده هاش گفت:
 
 چرا فکرمیکنی ما زوج نیستیم؟-
 

 بعدشم شروع کرد به خندیدن
 گلابیمن که چشام شده بود اندازه دوتا 

 میشد اونم هر لحظه خندش بیشتر
 
 عشقم میدونستی وقتی تعجب میکنی جذاب تر میشی؟-
 

 هنگ گرده بودم فقط تونستم بگم:
 
 عشقمزهرمار و -
 

 پسر خوشتیت اومد سمت میز ما گفت: یکتوی همون لحظه 
 
 به اقا پوریا خوش اومدی داداش -
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 روکرد سمت من و گفت:

 
 منشما هم خوش اومدی دوست  -
 

 بلند شدم و باهاش دست دادم
 
 فرشید جون چطوری-
 
 خوبم پوریا نمیخوای معرفی کنی؟-
 
 ایشون اقا مرسام پسرخاله گله بنده-
 

 رو کرد سمت من و گفت:
 
 منم فرشید مدیر این رستوران-
 
 خوشبختمخیلی -
 

 لبخندی زد و گفت:
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 راحت باشید الن گارسونو میفرستم واسه سفارش بااجازه-
 

بدرقش ک گاهمون  با ن ندی زدیم و  فارش دادن دو پرس لبخ عد از ستت ردیم ب
 کوبیده  گفتم:

 
پوریا جای بابک خالیه عذاب وجدان دارم اون روی تخت بیمارستتتان و من -

 اینجا
 
 میشهاین حرفا چیههبنه شدی مگه ایشال اونم خوب -
 

 داشتغمی بود ولی سعی در پنهانش  یکتوی چشماش 
 در ورودی یهو چشمش روی در ورودی رستوران خشک شد برگشتم سمت

 چهار تا مرد غولپیکر وارد رستوران شدن 
 
 پایینمرسام  اونجا رو نگاه نکن سرتو بنداز -
 
 عه؟ اخه چرا؟-
 
 همین که گفتم و انجام بده-
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 سفارشمونو اوردن
 شروع کردم به خوردن 

چشمش به اون چهار تا مرد که چندتا میز بالتر پایین تر از مانشسته یک پوریا 
 استرس خاصی نگاشون میکرد یکچشمش به غذا با یک بودن بود 

 
 پوریا موضوع چیه؟-
 

 در حالی که به اونا نگاه میکرد با دهنه پر گفت:
 
 تو غذاتو بخور-
 

 ببند اون دهنتو حالمو بهم زدی
 

 یه نیم نگاه بهم انداخت و به کارش ادامه داد
 

 رفتبعد از چند مین پوریا بلند شد و به سمت صندوق 
 نگاه به سمت اون چهارمرد انداختم  یکبرگشتم و 

 لحظه با یه نفرشون چشم تو چشم شدم یک 
 بیخیال سرمو برگردوندم

 رفتیمبعد از برگشتن پوریا به سمت خروج 
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 پوریا سرشو پایین انداخته بود و خیلی با احتیاط حرکت میکرد
 

نفر باعث شتتد دستتت پوریا یک خواستتتیم در خروجی رو باز کنیم که صتتدای 
 بشهروی دستگیره خشک 

 
 کنهی مرتیکه صبر -
 

 از لحن حرف زدنش عصبی شدم
 سمتشسریع برگشتم 

سه نفر  ستوران اومده بود و اون  سط ر بعله یکی از همون چهار نفر بود که تا و
 پشت سرش

 
 یک تای ابرومو بال انداختم و گفتم:

 
 با من بودی؟-
 

 سمتم اومد روبه روم ایستادهبا اون هیکله بزرگش به 
 هبا انگشت ضربه ای به سینم زد و گفت:

 
 بله با خودت بودم-
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 پوریا کنارم ایستاد و گفت:
 
شته باش اون فقط - سام کاری ندا  حادثه بود کهیک چیه؟ چی میخوای؟ با مر

 بیوفتهممکنه برای هر کسی اتفاق 
 

 منهنمیفهمیدم چی میگه چه حادثه ای مربوط به 
 

 مرد ابروهاشو بهم گره داد و با صدای بلندی گفت:اون 
 
 نفرو نابود کرده  یکنفرو گرفته  یکاون حادثه جون -
 

 با انگشت ضربه دیگری به سینم زد و گفت:
 
 گذرونیاین باعثش شده این مرتیکه حال هم دست از پا دراز تر اومده خوش -
 

 زدم و گفتم:دیگه امپرم زد بال با شدت دستشو از رو سینم کنار 
 
 احترامتو گذاشتم چیزی نگفتم احترام خودتو نگه دار-
 
 اگه احترام نذارم چی میشه مثلا؟-
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تمام عصبانیت و قدرتمو توی مشتم جمع کردم و به صورتش زدم که باعث شد 

 شهروی زمین پرت 
 پوریا اومد منو کشید عقبو و با فریاد گفت:

 
 مرسام تو برو بیرون -
 

 م و گفتم:خودمو جلو کشید
 
 من هیجا نمیرم تا تکلیفمو با این مرتیکه روشن نکردم-
 

 اون سه نفر به سمتم هجوم اوردن پوریا با صدای بلندی گفت:
 
 لعنتیا این هنوز خبر نداره برای بابک چه اتفاقی افتاده -
 

صدای بلند پوریا باعث شد تمام افراد داخل رستوران ساکت شن و اون سه نفر 
 شدنسرجاشون خشک 

 
 پوریا روی زمین نشست و با مشت به زمین میکوبید گریه میکرد و میگفت:

 
 عنتیاللعنتیا مرسام بابکو بیشتر از شما دوست داشت ما هنوز بهش نگفتیم -
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 هی با خودش تکرار میکرد 

 منو اما 
 

 حسی نداشتم انگار تمام حسه بدنمو گرفته باشن 
شده  شمم جمع  شکایی که توی چ شون بدم ا ستم هیج عکس العملی ن نمیتون

 ببینمبودن باعث میشد که نتونم جلومو 
چند ثانیه چشمامو روی هم گذاشتم که باعث شد تمام صورتم خیس از اشک 

 بشه
 

 کننکم کم زانوهام سست شدن نتونستن وزن بدنمو تحمل 
 با زانو روی زمین افتادم

 افتاده؟ چی شده؟ چه اتفاقی
 

 پوریا با دیدن من به سمتشون هجوم برد و با صدای بلند گفت:
 
 لعنتیا میکشمتون-
 

 دیگه هینی نمیدیدم همه چیز واسم گنگ بود مبهم بود 
 سرو صدای زیاد  تو رستوران حالمو بدتر میکرد
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 رفتمبه زحمت و با کمری خم شده بلند شدم و به سمت در خروجی 
 میومدبارون 

 فتن نداشتم ولی پاهامو به زور روی زمین میکشیدمقدرت راه ر
از رستوران رفتم بیرون هوا سرد بود بارون شدیدی میومد با چشمای اشکی به 

 روبه خیره شدم 
 بی اختیار اشک میریخت از چشمام

 نمیفهمیدم دارم کجا میرم
 دیگه هینی واسم مهم نبود حتی خیس شدنم واسم مهم نبود

 دمپاهامو روی زمین میکشی
 

 باشهوارد جاده خاکی شدم انگار که شوکی بهم وارد شده 
 

 دیگه نتونستم ادامه بدم نتونستم راه برم
 

 با زانو روی زمین نشستم 
 فکر کردم اتفاقات رو تو ذهنم حلاجی کردم 

 
 بابک نه بابک نمیتونه تنهام گذاشته باشه 

 
 اون روز توی شمال توی جاده اروم بودنش افتاب 

 وای 
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 خدایا من چیکار کرد 
 فریاد زدم:

 
 خدایا من چیکار کردم-
 

 از ته دل و با صدای بلند گریه میکردم میمون گریه هام ناله میکردم:
 
 بابک داداشم نه باورم نمیشه نه -

 یعنی من زندگیو از بابک گرفتم؟
 

 با صدای بلند زیر بارون گریه میکردم
 

رون روی صورتم میریخت گریه کردم سرمو رو به اسمون بال بردم قطره های با
 و فریاذ زدم:

 
 دروغهبابک بابک بیا و بگو -
 

 دستامو مشت کردم روی زمین گذاشتم میون گریه هام نالیدم و گفتم:
 
 نه این امکان نداره یعنی واقعا قاتل شدم؟-
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 نه
 باشهاین نمیتونه درست 

 نفس کم اورده بودم ولی واسم مهم نبود
 
 قاتل خودم من خودمو کشتم   من خودمو نابود کردم وای خدا وای -
. 

 قاتلقاتلم یک تمام قدرتمو توی حنجرم جمع کردم و فریاد زدم :من 
 

 به نفس نفس افتادم تمام انرژی بدنم گرفته شده بود سردم بود خیس بودم   
 دمبه زمین خیره شدم و به قطره های بارون که روی زمین میریخت نگاه کر

لحظه تصویر بابک جلوی صورتم ظاهر شد خنده هاش وای  لعنت به من یک 
 پینیدصداش توی سرم 

 
 تو داداش منی مرسام همیشه پشتم باش مثل کوه-
 

 با یاداوری این حرفش بغضم ترکید و گریه کردم
اما  این بار اروم و بی صتتدا  فقط شتتونه هان تکون میخورد چون چون از خودم 

 خجالت زده بودم
 
 من دیگه غروری ندارم از این به بعد زندگی هم ندارم-
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که خودم فقط و فقط  هایی  فاق از این تن قلبم میستتوخت از این داب از این ات
 خودم باعثش بودم

 کشتمشتنها همدمم بابک بود که با دسته خودم 
 

 اشکام با قطره های بارون که روی صورتم میریخت یکی شده بودن
 

 پوریاسترار گرفت از کفشاش فهمیدم نفر روبه روم ق یک 
 روبه روم نشست 

 
 صدای بغض دار پوریا رو شنیدم که گفت:

 
 ببینمبلند شو مرد بلند شو من عادت ندارم تو رو اینجوری -
 

 به زحمت سرمو بال گرفتم و بهش نگاه کردم
 

 وای این پوریاست؟
 

صورتش  صورتش ریخته بود خونی که از بینیش اومده بود روی  موهاش روی 
 نیلیخشک شده بود زیر چشماش 

 یقه لباسش پاره شده بود  
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 توی دلم پوزخندی به خودم زدم و گفتم:

 
 هه ببین باعث چه اتفاقایی شدی-
 

 نمیدونم توی چهرم چی دید که *ب*ب*لم کرد و گریه کرد
 تن دادممنم به اشکام اجازه ریخ

 مصیبتیوای خدای من چه 
 

صتتدای رعد و برق باعث شتتد پوریا از *ب*ب*لم بیرون بیاد و منو به زحمت 
 بلند کنه و منو به سمت ماشین ببره

 منشستپاهامو روی زمین میکشیدم با کمری شکسته روی صندلی ماشین 
 

 لرزم گرفته بود چشمام و گلوم میسوختن ولی اهمیتی ندادم
 

 صندلی تکیه دادم خیسه خیس شده بودم سرمو به پشتی
 لباسام پر از خاک که تبدیل به گل شده بودن

 
 چشمامو بستم و به بابک به خاطره هاش فکر کردم

 اشک میریختم تا بلکه یکم از داب دلم کمتر  بشه ولی افسوس
 



wWw.Roman4u.iR  56 

 

 توی دلم با خودم تکرار کردم
 انتقامتو از خودم میگیرم بابک اینو مطمعن باش-
 

 بستم  سردرد بدی گرفته بودم چشمامو
 
بابک شرمندتم داداشم اینو خوب میدونستی بدون تو هینی نیستم النم  یوا-

 نیستم از این به بعد 
 وای  چه مصیبتی دیگه مرسامی وجود نخواهد داشت 

 
تواین اوضتتاع صتتدای بال کشتتیدن بینی پوریا روی مخم بود نفستتمو بیرون 

 فرستادم و کلافه گفتم:
 
 بس کن دیگه اه  پوریا-
 

 مطمعن نبود که از من صدایی شنیده باشه مرد بهم نگاه کرد و گفت:
 
 چیزی گفتی مرسام؟ -
 
 گفتم تو دیگه بس کن -
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 نفس عمیقی کشید و با دستپاچگی گفت:
 
 مرسام راستش من-
 

 نذاشتم حرفش تموم شه وسط حرفش پریدم و گفتم:
 
 هیش هینی نگو هینی-
 

 صدای بغض داری گفتم:بغض گلومو گرفت با 
 
 فقط فقط بگو چند وقته-
 

 قیافش توهم بود ماشینو کنار اتوبان پارک کرد
سرشو روی فرمون گذاشت سکوت عجیبی بینمون بود تنها صدایی که میومد 

 صدای برف پاکن ماشین و قطره های بارونی که به سقف برخورد میکردن
 

سمو شکام اجازه باریدن دادم مثله این که ا سوخته به ا ن هم دلش به حاله من 
 بود   

 
صدای دو رگه ای   شو پاک کرد و با  شکا شت ا سرشو از روی فرمون بردا پوریا 

 گفت:
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 مرسام هممون از این اتفاق ناراحتیم هممون داریم عذاب میکشیم -
 

 سرمو بین دستام گرفتم و کلافه گفتم :
 
 پوریا پرسیدم چند وقته؟-
 

 ش نگاه کردم:سرمو بال گرفتم و منتظر به
 
 هول کرده بود لبشو خیس کرد و مردد گفت:-
 
 راستش خب اون روز-
 

از جواب دادنش عصبی شدمه از حرص چشمامو فشار دادم و با صدای بلندی 
 گفتم:

 
 پوریا پرسیدم -
 

 نذاشت حرفمو کامل بگم دستشو تو هوا تکون داد و گفت:
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 خیلی خوب خیلی خوب اروم باش میگم-
 

 موهاش کشید و گفت:دستی تو 
 
 بابک به بیمارستان نکشید بابک همون موقع رفت-
 

 صداشو بال برد و گفت: 
 
 همینو میخواستی بفهمی؟اره؟ همون موقع رفت -
 

 اینو گفت و با صدای بلند گریه کرد
 به جنون رسیدم دستم و روی سرم گذاشتم و گفتم:

 
 وای  خدا وای من چیکار کردم وای-
 

 مد نمیتونستم اون فضا رو تحمل کنم نفسم بال نمیو
 سریع از ماشین پیاده شدم

 هوا تاریک بود بارون میومد
 نفس عمیقی کشیدم

 
 فقط به ارامش نیاز داشتم به تنها بودن
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 توی پیاده رو اتوبان بدون توجه به صدا زدنای  پوریا شروع به راه رفتن کردم 

 
 موبایلمو بیرون اوردم و اهنگی رو پلی کردم

 
 وباره باز تموم انتظارمو تموم خاطراتمو قدم زدمد

 کنار تو تو این خیال لعنتی نه این دفعه به راحتی قدم زدم
 بارون اومد رو گونه های خستمو با این دله شکستمو قدم زدم

 نبودنت مثه یه کا*ب*و*س برام همش تو انتظار تو قدم زدم
 

نرده کنارم تکیه دادم به بدون توجه به مکان و زمان روی زانوهام نشتتستتتم به 
 پایین پل نگاه کردم و اشک ریختم ادامه موزیک پخش زد

 
بهم زدم کاشتتکی بدونی حالموکه ستترد و بی قرارمو قدم زدم دوس داشتتتنت -

 نهایت رفاقتت بمونه تا قیامتت قدم زدم
 بارون اومد رو شونه های خستمو با این دله شکستمو قدم زدم

 
این خبر اونم تو اون اوضاع واقعا برام سنگین بود  دیگه چیزی نمیشنیدم شنیدن

 غیر قابل هضم
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 دیگه جونی نداشتم حسی نداشتم چشمامو بستم
 دیگه چیزی نفهمیدم

 
با احساس سوزشی توی گلوم چشمامو باز کردم هوا روشن بود چشمامو اذیت 

 میکرد هنگ بودم
 روی تخت نشستمه پوریا روی مبل خوابیده بود

که سرم گیج  رفت خواستم خودمو کنترل کنم که دستم خورد  خواستم بلند شم
 به گلدون کنار تخت افتاد و شکست

 
 پوریا سیخ نشست روی مبل و با چشای گرد شده نگام میکرد

 با همون حالت گفت:
 
 چی شده؟ حالت خوبه؟-
 
 ببخشد ام دستم خورد به گلدون و-
 
 فدای سرت داداشم-
 
 چرا اومدیم اینجا-
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شب مثل - دیونه رفتی زیر بارون و از حال رفتی منم به کمک بابات اوردمت دی
 اینجا

 
 بابام؟ بابا کجا بود؟-
 

 از قبل بهش خبر داده بودم اوردمت اینجا که خاله نگران نشه
 

 رفتم سمت دستشویی
 وقتی اومدم بیرون پوریا با سینی صبحانه وارد اتاق شده

 
 بیا بشین صبحونه بخور جون بگیری-
 

 به خیاله خامش پوزخندی زدم و گفتم: توی دلم
 مرده متحرک باقی میمونم یکجون بگیرم؟تا اخر عمر جون نمیگیرم فقط -
 

 با تعجب نگام کرد و گفت:
 
 چیه؟ چرا وایسادی منو نگاه میکنی خب بیا دیگه-
 

 بدون توجه به حرف پوریا به سمت در رفتم
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 عه کجا میری؟-
 

 میرم قبرستون 
 

 ندی گفت:پوریا با صدای بل
 
 مرسام بس کن دیگه اه شورشو در اوردی خجالت نمیکشی با این هیکلت؟-

 سالته مثل بنه ها رفتار میکنی 2۵مثلا 
 

 مکث کوتاهی کرد و گفت:
 
 اصلا بدرک هر غلطی دلت میخواد بکن -
 

سافرت رفته  سه کار به م شکر خاله وا شدم خدارو پوزخندی زدمو از در خارج 
 اونم کل کل میکردمبود وگرنه باید با 

 
 وقتی وارد حیاط شدم صدای پوریا اومد که گفت:

 
 صبر کن هر جا میری میبرمت میدونم عادت نداری بدون ماشین جایی بری-
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 بدون هیچ حرف دیگه سوار شدیم و حرکت کردیم
 گفت:

 
 کجا میخوای بری؟-
 
 قبرستون پیش بابک-
 

 با حرص نگام کرد و به راه افتاد  
 

دقیقه رستتیدیم همزمان با پیاده شتتدن من اونم پیاده شتتد برگشتتتم  بعد از چند
 سمتش و گفتم:

 
 میخوام تنهایی برم -
 
 لاقل بذار قبرشو نشونت بدم-
 

 از این حرفش دلم گرفت حاضر بودم بمیرم ولی این حرفو نمیشنیدم 
بغض داشتتت خفم میکرد پوریا جلو افتاد و منم پشتتت ستترش حرکت کردم 

 سرمو زیر انداختم هطاقت دیدن همنین جایی و نداشتم  
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مده بودم ولی الن اونم  2۵توی  جایی نیو قت همنین  ستتتال زندگیم هیج و
 بخاطر کی آک خدا انگار قلبم مناله شده بود

 
 پاهای پوریا دیگه حرکتی نکرد چشمامو بستم   

 میدونستم جلوی بابک ایستادم از خودم خجالت میکشیدم
 
شی من تنهات میذارم پوریا رفت - سعی کن اروم با ا فت و منو ب،رمرسام فقط 

 این عذاب تنها گذاشت
 

سمش روی  سرمو بال گرفتم و با دیدن ا  وای خدا چرا اینکاروسنگ قبرکم کم 
 باهام کردی   عذاب بال تر از اینم هست؟

 م شدخودمو روی سنگ انداختم و با سوز دلم گریه کردمطاقتم تمو
 

 نمیدونم چقد گذشت ولی دیگه توانایی گریه کردن و اشک ریختن نداشتم 
 

 سرمو بال گرفتم و به عکسش روی سنگ نگاه کردم
 
 وای بابکم وای چطور تونستم پاره ی تنمو بکشم -
 

 لبخند مصنوعی زدم و گفتم:
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شتت بودم؟زندگیتو بابک دیدی؟ بهم گفتی مثل- شتمیه  دیدی چطور پ  کوه پ
 ازت گرفتم ایندتو ازت گرفتم کاش من به جای تو میمیردم

 
 روی عکسش دست کشیدم و گفتم :

 
 م می رم جایی که کسی نتونه پیدام کنه انتقامه خونتو از خودم میگرمرمی -
 

 دیگه نمیتونستم اون مکانو تحمل کنم سریع بلند شدم و رفتم
 

 ه ماشین تکیه داده بوده با دیدن من سریع به سمتم اومد و گفت:پوریا ب
 
 خوبی داداش؟-
 

 به چهرش نگاه کردم چقدر پوریا خوب بود در هیچ شرایطی تنهام نمیذاشت
 

 با یاد اوری تصادف اخمامو تو هم کردم 
 نه نه نباید همه جا باهام باشه هر کی با من باشه اخرش بدبخت میشه

 
 خوبم فقط بریم-
 



 67 من یطلوع زندگ

 سوار شدیم و حرکت کردیم 
 

وارد خونه شتتدم ولی انگار کستتی نبود از پله ها بال رفتم و وارد اتاقم شتتدم 
 چشمام میسوختن روی تخت دراز کشیدم

 
 اره درستش همینه باید برم بدون اینکه کسی چیزی بفهمه-
 

 سردرد اذیتم میکرد  بلند شدم و دوتا قرص مسکن خوردم
 

 بزرگه رو بیرون اوردم و وسایلای لزم و جمع کردمبه سمت کمد رفتم چمدون 
 در چمدونم بستم که یهو در اتاق باز شد

 
 وای نباید کسی چیزی میفهمید 

 
 با استرس سرمو به سمتش برگردوندم خاله سارا بود

با لبخند نگام میکرد ولی با دیدن چمدون همونجا خشکش زدبه چمدون اشاره 
 کرد و گفت:

 
 این چیه مرسام؟-
 

 اب دهنمو قورت دادم نمیدونستم چطوری بگم میدونستم مانعم میشهه  
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 به سمتش رفتم دستشؤ گرفتم و روی تخت نشوندم جلوش زانو زدم و گفتم:

 
 مدت میرم یکمن دارم عیتش خاله واق-
 
 یعنی چی؟کجا؟-
 

 انگشت اشارمو به نشونه سکوت روی لبهاش گذاشتم و گفتم:
 
له خواهش میکنم نمیخوام- باید یکم تنها  خا کستتی چیزی بفهمه درکم کن 

 باشم
 
 همامان بابات چیکار میخوای بکنی اخهباش ولی مرسام یکم به فکر ماهم -
 
 فکر کنن منم مردم یعنی از این به بعد مردم -

 من من ادم کشتم من عزیزترینم و کشت
 

 نذاشت حرفم تموم بشه و محکم زد تو صورتم
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رفو میزنی فهمیدی دفعه اخر دستتتمو بردم مرستتام دفعه اخرت باشتته این ح-
 سمت صورتشو اشکاشو پاک کردم لبخند زورکی زدم و گفتم:

 
 چشم تروخدا گریه نکن دیگم نمیگم-
 

 سریع منو پس زدو  از اتاق خارج شد
 

سته از خودم بدم  ضاع خ شده بودم از این او سته  درکش میکردم میفهمیدم خ
 میشممیومد که باعث عذاب بقیه 

 
 مامان پشت در اومد که میگفت:صدای 

 
 مرسام پسرم بیداری؟-
 

 سریع بلند شدمه چمدونم و زدم زیر تخت رفتم درو باز کردم
 سعی کردم از خودم چیزیو بروز ندم

 اخه اخرین شبی بود که پیششون بودم
 
 

اون روز و با هزار تا عذاب خودمو خوشحال نشون دادم تا از چیزی بویی نبرن 
 بود که میدونست و ناراحت بوداما فقط خاله 
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ولی بعد از شتتام اومد تو اتاقمو کلید ماشتتینشتتو بهم داد نمیخواستتتم قبول کنم  
 چون واسم سخت بود پشت فرمون بشینم ولی مجبور بودم مجبور

 
بود که اعلام کردم میخوام بخوابمه با چشتتمام ازشتتون  9ستتتاعت نزدیکای 

 خدافظی کردم مخصوصا باران کوچولو
 

بود که متوجه شدم همه خوابیدن بهترین موقع بود واسه  10اعت های حدود س
 رفتن 

 وسایلامو جمع کردم و رفتم بیرون
 

سمت تاب  صدای تکون خوردن تاب میاد به  شدم  شدم متوجه  وارد حیاط که 
 رفتم

 خاله سارا بود که به یه نقطه زل زده بود
 رفتم و کنارش نشستم

 
 میخوای بری؟-
 
 اوهوم-
 
 گردیکی برمی-



 71 من یطلوع زندگ

 
 با دستام موهامو چنگ زدم و  گفتم :

 
 نمیدونم واقعا نمیدونم-
 
 به ماهرک چی میخوای بگی؟-
 
 بکشهتو پیش مامان هستی نذار عذاب -
 

 با عصبانیت سرشو سمت من برگردوند و گفت:
 
 دله شکستشو چی؟ جواب اشکاشو تو میخوای بدی؟-
 

 نمیخواستم این حرفا رو بشنوم بلند شدم و گفتم:
 
 دیگه واسه این حرفا دیره-
 

خواستتتم برم که دستتتامو گرفت اومد جلوم وایستتاد و خودشتتو پرت کرد تو 
 *ب*ب*لم شروع کرد به گریه کردن

 منم به اشکام اجازه باریدن دادم میون گریه هاش گفت:
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 داری به هممون بد میکنی به خودتم بد میکنی-
 
 خیلی مواظب خودت باش-
 

وضتتاع میموندم ممکن بود پشتتیمون بشتتم از خودم اگه یکم دیگه توی اون ا
 جداش کردم و گفتم:

 
 میشهمن باید برم دیر -
 

 سرشو تکون داد و گفت:
 
 مواظب خودت باش مرسام-
 

سریع ازش جدا شدم و به سمت ماشین رفتم بعد از بیرون بردن ماشین حرکت 
 کردم

 
 راهمو سمت قبرستون کج کردم میخواستم از بابک هم خدافظی کنم

 
 بعد از چند دقیقه رسیدم سمت قبر بابک رفتم

 ولی هر چی نزدیک تر میشدم متوجه مردی شدم که سرخاک بابک نشسته
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 سرعتم و کم کردم 

 ولی انگار صدای پامو شنیده بود 
 به سمتم برگشت و نگام کرد 

 
وای خدا *گ*ن*ا*هه من چیه اخه تو این شتترایط منو با حمید )پدر بابک( 

 روبه رو کردی
 

 عمو حمید با دیدن من اخماشو بهم گره کرد 
 

 به سمتش حرکت کردم و روبه روش ایستادم
 

 نفس نفس عمو حمید به گریه تبدیل شد بلند شد و روبه روم  ایستاد
با دیدن چهره عمو حمید دلم گرفت چقدر شتتکستتته شتتده بود بغض گلومو 

 گرفت 
 شونه هاش میلرزیدن

 دستای لرزونمو سمت شونه هام بردم درحالی که از چشمام اشک میریخت
 

 نمیدونم توی چهرم چی دید که منو *ب*ب*ل کرد و از ته دل گریه کرد
 اجازه دادم بغضم بشکنه هر دومون با دلی خون گریه کردیم
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 احساس *گ*ن*ا*هم بیشتر شد وای چقدر بد کردم
 عمو حمید با صدای گرفته گفت:

 
 تو بوی بابکمو میدی -
 

عمو تنم شل شد زانوهم سست شد روی زمین نشستم عمو حمید با این حرفه 
 با من همراهی کرد
 شونه هامو گرفت:

 
 من همیشه تو رو به اندازه خود بابکم دوست داشتم و دارم-

شم ولی الن با دیدنت  شته با به خودم قول داده بودم که تا اخر عمر کاریت ندا
شات کا صورتت نمونده چ شد رنگی به  شو برو به داب دلم تازه  سه خون بلند 

 زندگی برس پاشو پسر
 

یاد بزنم بغض  با این طرز حرف زدنش قلبم اتیش گرفت دلم میخواستتتت فر
 داشت خفم میکرد 

 عمو به من اجازه حرف زدن نداد و رفت 
 

 دیگه جونی نداشتم کلی با بابک درد و دل کردم تا اینکه یکم اروم تر شدم 
 م بیرونفاتحه ای   خوندم و از اونجا زد
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 سوار ماشین شدم و به این فکر کردم که کجا برم 

یهو جرقه ای توی ستترم زده شتتد یادم افتاد به پاتوق منو بابک ویلایی که چند 
به چوبی  به روش کل یدیم و رو با دلی خوش خر یده بودیم و  ستتتال پیش خر

 ساختیم
قد وای فکرشتتو نمیکردم  حال بودیم چ قدر خوشتت چه روزهایی بود چ وای 

 اتفاقی بیوفته  همنین
 قبل از حرکت کردن شیشه ابی خریدم و به صورتم زدم تا یکم سرحال شم 

 
 ساعت راه بود ۵یا  ۴حرکت کردم به سمت ویلا نرسیده بابلسر بود

همیشتته عادت داشتتتم با ستترعت رانندگی کنم اما اینبارهی خدا این چه بلایی  
 بود که سرم اوردی اخه چرا

 
 اما مانع ریختن اشکام شدم خیس شدن چشمامو حس کردم

 
 مرسام الن وقتش نیست اروم باش

 
ستتاعت طول کشتتید تا من به جاده خاکی مقصتتد برستتم بعد از جاده  4تقریبا 

په های  که اطرافش پر بود از ویلاهای بزرگ روی ت خاکی خیابونی بزرگ بود 
 سرسبز
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 خاطراتم زندهویلای ما توی یکی از کوچه ها بود وقتی به کوچه رستتیدم تمام 
 شد

 توی کوچه سه تا ویلا بود
 شاید سه تا از بهترین ویلاهای  این منطقه

 
پیاده شدم و نگاهی به اطراف کردم  چشمم به کلبه چوبی روبه روی ویلا افتاد 

 که منو بابک ساخته بودیم
 آک بابک جات خالیه داداشم نابودم کردی

 
م سرم درد میکرد دیدن کلبه چون هوا تاریک بود درست دیده نمیشد خسته بود

 رو واسه فردا گذاشتم
 

ماشتتینو داخل ویلا بردم تمام ستترو صتتدای بنه ها از جمله بابک توی ستترم 
 پینید

 
 رفتم داخل ویلا تاریک تاریک بود کلید برقو زدم 

که روی دیوار  یادی  که ز خا خاطر  گه معلوم نبود ب مای قهوه ای کرم ویلا دی ن
 نشسته بود 
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ورودی اشپزخانه بود و سمت راست فضای بسیار بزرگی بود که روبه روی در 
شویی  ست شه پذیرایی دوتا اتاق و حموم و د شده بود گو ست مبل چیده  چند د

 بود
 سمت چت هم پله بزرگ و پیچ داری بود که به اتاق های بال راه داشت 

 
 خیلی خسته بود روی مبل رفتم و همونجا خوابیدم 

 
 ر شدم اولین چیز ساعت بود که جلوی چشمم بودصبح با احساس سرما بیدا

 
 در سالن باز بود بلند شدم و در و بستم  

 به در تکیه دادم و به اتفاقای اخیر فکر کردم 
 

 کسی از اینجا خبر نداره فقط منو بابک از اینجا خبر داشتیم
 

 به سمت یخنال ولی چیزی داخلش نبود باید میرفتم خرید
 

 به ویلا گوشه به گوشه ویلا تار عنکبوت بسته بودنگاه کلی انداختم یک 
 سوپری بودیک از قبل میدونستم که سر کوچه 
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زدم بیرون واستته خرید رفتم  و خریدامو کردم همه چیزایی که لزم بود خریدم 
حتی مایع تمیزکننده بعد از حستتاب کردن از ستتوپری بیرون اومدم چشتتمم به 

 نجا دعوت میکردحس منو به او یکپارک روبه رو افتاد 
حوض خیلی بزرگ  یکخریدامو به فروشتتنده ستتپردم و به ستتمت پارک رفتم 

سطش فواره میزد رفتم نزدیک حوض قطره های اب روی  سط پارک و اب از و و
صورتم میریخت خیلی حسه خوبی بود سرد بود خیلیم سرد بود ولی به سرما 

 و خاطره هاش عادت کرده بودم روی صندلی نشستم و فکر کردم بازم بابک
 بیخیال همه چیز شده بودم حتی خانوادم

 
 با صدای آک گفتن دختری از فکر بیرون اومدم 

 افتاده بود روی زمین قیافش معلوم نبود 
 رفتم سمتش روی زانو خم شدم و گفتم:

 
 خانوم چیزی شده؟ کمک میخواید؟-

 هایسرشو بال گرفت با دیدن چشمای اون دختر دنیا روی سرم خراب شد مو
 پریشونش روی صورتش ریخته بود چشمای خیسش اونو مظلوتر کرده بود

 دیگه هینی نمیفهمیدم فقط تکون خوردن لبهاشو میدیدم 
 داشت چیزی میگفت ولی تو حال خودم نبودم نمیدیدم نمیشنیدم

 همه چیز واسم تازه شد صحنه قبل از تصادف توی ذهنم واسم تداعی شد
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ه منو پرت کرد این همونیه که زندگیو ازم گرفت این همون چشتتماییه که حواستت
لعنت به اون چشتتم ها این همونیه که منو به این حال و روز انداخته لعنت به 

 این چشم ها لعنت به تو
 

جا رفتم  یدونم ک قدر رفتم نم یدونم چ فت فقط رفتم نم یدم چی گ گه نفهم دی
 ولی صدای مردی منو از فکر و خیال بیرون اورد

 
 وناقا خریدات-
 

 کیسه های خریدو بال گرفته بود و بهم نگاه میکرد ادامه داد:
 
 حالتون خوبه اقا؟ چیزی شده؟-
 

 بازم سکوت منو دید واقعا نمیتونستم حرف بزنم
 داغه دلم تازه شده بود اون داب واسم سنگین بود خیلیم سنگین بود

 
 میخواین خریداتونو براتون بیارم؟ -
 

دادم راه افتادم سمت ویلا تمام مسیرو اشک ریختم سرمو به نشونه مثبت تکون 
 اشکی حاصل از شکستن غرورمم شکستن کمرم
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 کلیدو چرخوندم و رفتم داخل اون اقا خریدارو داخل گذاشت و رفت
 با اینکه جونی نداشتم ولی با زحمت کیسه های خریدو داخل ویلا بردم

 
 رفتم طبقه بال و توی بالکن اتاق نشستم

 ون اوردم روشنش کردم و روی لبم گذاشتم صدای ایفون بال رفتسیگارمو بیر
ستتیگارو اروم اروم پایین اوردم و رفتم ستتمت ایفون خودش بود مشتتتمو کنار 

 ایفون پایین اوردم
از عصتتبانیت نفس نفس میزدم کنترلمو از دستتت دادم و هر چی اطرافم بود و 

 شکستم عصبانیتمو با شکستن خالی کردم با فریاد گفتم:
 
 لعنتیی لعنت به تو لعنت به خودم-

 دیگه چی از جونم میخوای دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم لعنت به تو
 

 چنان فریادی میزدم که احساس میکردم حنجرم نابود شده
 

کنار دیوار روی زمین نشستم و به حالو روز خودم گریه کردم واسه دله شکستم 
 واسه غرور شکستم زار زدم

 
 چقدر طول کشید که توی همون حال بودمنمیدونم 
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ضتتعف داشتتتم حالم بد بود خریدارو داخل یخنال گذاشتتتم و به ستتمت بال 
 رفتم رفتم داخل اتاق و روی تخت روبه روی اینه نشستم

 
هه این همون مرسامه؟ همون مرسامی که هیچ وقت کسی اشکشو نمیدید؟ -

 این همون مرسام خوشتیپه؟
 چه به سرم اومده؟

 موهام پریشون لباسام خاکی
 از این حالت بدم میومد 

با پاهایی ستتستتت رفتم چمدونمو اوردم وستتایل لزم برای حمام و برداشتتتم و 
 رفتم حمام

 
بعد از حمام کستتل بودنم از بین رفت روی تخت دراز کشتتیدم و ستتعی کردم 

 بخوابم
 

ساعت  شن بود  شدم هوا هنوز رو صر بود از وقتی اوم  4وقتی بیدار  ده بودم ع
 چیزی نخورده بودم

 
 رفتم پایین 

 وای چرا اینجا اینجوریه؟
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از بین وسایلا پخش شو تو سالن به سمت یخجال رفتم ابمیوه ای برداشتم و با 
 کیک خوردم

 
 ویلا با اون بهم ریختگیش کلافم کرده بود رفتم تو حیاط

 هوا ابری ولی بارون نمیومد
 و هوام عوض شهتصمیم گفتم به کلبه برم تا یکم حال 

 
قالینه ای پهن  با دیدن داخل کلبه تعجب کردم  بال رفتم  له های چوبی  از پ

میز کوچک و دفتر و  یکگوشتتته از کلبه بود  یکشتتتده بود جانماز و چادر 
 خودکار هم روی میز بود

 اصلا فکرشو نمیکردم با همنین صحنه ای روبه رو شم خیلی تمیز و بامزه
سوال صدای فرود اومدن قطره ها سم  سقف کلبه ارومم کرد وا ی بارون روی 

 بودتو این مدت کی اینجا بوده؟
 

شت روبه روی میز  شنگی دا دفتری که روی میز بود توجهمو جلب کرد جلوه ق
 نشستم دفتر و برداشتم و بازش کردم

نوشته شده بود چند خط اولو که  هههاصفحه اول با خط ظریف و قشنگی بسم 
 تر خاطرستخوندم متوجه شدم که دف

 دفترو بستم و دوباره از وسط بازش کردم شروع کردم به خوندن
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تیر ماه هستتت طبق هر ستتال بعد از تموم شتتدن امتحان یلدا  با  20امروز  -
ست بیام متنفرم از این  شمال ولی من دلم نمیخوا خانواده عمو اومدیم ویلای 

 برم زندگی چون دخترم باید خفه شم و هر جا رفتن بگم چشم و منم
 کاش میتونستم بگم من نمیتونم دستای ارسلانو توی دستای یکی دیگه ببینم

 نمیخوام ببینم ارسلان صاحب یکی دیگست
 گریه جوابمو نمیده ارامش میخوام

 
شمم  صفحه زدم جلوتر  یهو چ شتم  بازم چند  شو ندا دیگه حوصله خوندن بقی

 بابک نوشته شده بود به تاریخی خورد به تاریخی که روی سنگ قبر 
 
بود خیلی کلافه بودم دیروز عصر ارسلان تاریخ عروسیشونو  93/3/28دیروز -

 اعلام کرد و من بی قرار تر از همیشه شدم خدایا حقه من این نیست
 دیشب اتفاق عجیبی برام افتاد 

بعد از اینکه همه خوابیدن تصتتمیم گرفتم برم کنار دریا تا یکم اروم شتتم خیلی 
ب به اطرافم روی حالم  بدون توجه  یااشتتتک میریختم  تا کنار در د بود از ویلا 

شتم توی فکر بودم و  ستم اهنگ مورد علاقم و گذا ش نیمکت روبه روی دریا ن
 اشک میریختم که احساس کردم کسی کنارم نشسته سرمو برگردوندم 

 وپسری دیدم با فاصله از من نشسته بود و به دریا خیره شده بود سنگینی نگاهم
 حس کرد و به من نگاه کرد

سه چند لحظه هم  صه هام و وا سه من کافی بود که همه غ همون نگاه کردن وا
 که شده فراموش کنم
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چشمای سبزش بهم ارامش میداد ازش پرسیدم که اینجا چیکار میکنه راستش 

 یکم ترسیده بودم
 

 با افتادن سایه ای روی دفتر سرمو بال گرفتم
شکم به یقین تبد شه همون ملکه عذابه من دیگه  شدم که خود شد مطمعن  یل 

دفترو کنار گذاشتتتم و بلند شتتدم ابروهامو بهم گره دادم و با عصتتبانیت نگاش 
 کردم

اونم کم کم حالته تعجبش به عصتتبانیت تغییر داد هر دو با خشتتم بهم نگاه 
 میکردیم با اون چشم های لعنتیش

 
 بالخره دهن باز کرد و گفت:

 
ه که کم سن و سال باشید و ندونید که نباید به حریم خصوصی بهتون نمیخور-

 دیگران وارد بشید
 

 یک تای ابرومو بال دادم و با پوزخندی سرتاپاشو نشون دادم و گفتم:
و فکر نمیکنم تو هم عقل تو اون ستترت نداشتتته باشتتی و به این فکر نکرده -

 باشی که داری کجا حریم خصوصیتو پهن میکنی
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 و باز کرد و با دستپاچگی  گفت:کم کم اخماش 
 
 فک میکنم به خودم مربوط باشه-
 

 پوزخند صداداری از روی حرص زدم با عصبانیت گفتم:
 
صیتو - صو شه چون اینجایی که حریم خ شد اتفاقا به من مربوط می د نه دیگه ن

 پهن کردی مال منه
 

 لبخندی به نشونه تاسف زدم و دست به سینه ایستادم
 
بدونم که اینجا مال شماست؟ از کجا معلوم راست میگی؟ مدرک من از کجا -

 داری؟
 

من دارم برای کی چیزیو توضتتیح میدم؟ به قاتل زندگیم؟ به عامل بدبختیام؟ 
 اصلا این از کجا پیداش شد یهو از کجا

اخمی کردم و انگشت اشارمو بهش نزدیک کردم معلوم بود ترسیده اب دهنشو 
 یکرد گفتم:قورت داد و با ترس نگام م

 
 من لزومی نمیبینم برای تو چیزیو ثابت کنم-
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 اخمی کرد و گفت:
 
عه؟ اینجوریه؟ ولی من ادمی نیستم که زیر بار حرف زور برم همینجا میشینم -

 تا بهم ثابت شه اینجا مال شماست
 

 اینو گفت و یه گوشه نشست
ی اهمیت اینقدر ازش تنفر داشتتتم که اصتتلا برام مهم نبود که چی فکر میکرد

 ندادم و روبه روی ورودی کلبه نشستم سیگارمو روشن کردم و فکر کردم 
خاطره از زمانی که با بابک اینجا بودیم واستم یک لحظه چشتتمامو بستتتم یک 

یاداوری شد وای چه روزایی و از دست دادم روزی که سر باد زدن جوجه سربه 
 سر بابک گذاشتم

 
 کنیماون روز قرار گذاشتیم که جوجه کباب 

منتقل و پایین کلبه گذاشتته بودیم و منو ستهیل و حامد هم بال نشتستته بودیم 
 همه کارا روی دوش بابک بود چون شرط بندی و باخته بود

 جوجه ها رو سیخ کرد و گذاشت روی منتقل اومد و بال و گفت:
 
 پاشو مرسام بدو برو که جوجه ها نسوزن-
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ا سه تا بهم نگاه کردیم و با صدای بعدشم خودش با خیال راحت دراز کشید م
 بلند خندیدیم 

 
 چه مرگتونه؟-
 
 حامد میون خنده هاش گفت:-
 
اخه روانی تو فکر میکنی مرستتام همنین کاریو میکنه؟ شتترط بندی دیشتتبو -

 یادت رفته؟
 

 سریع بلند شد و با تعحب گفت:
 
 ولی قرار ما این نبود که حتی کمک هم نکنید -
 

 :بازم خندیدیم و گفتم
 
 اختیار داری داش من اتفاقا شرط ما همین بود-
 

 چشماشو ریز کرد و انگشتشو تهدید وار تو هوا تکون داد و گفت:
 
 بهم میرسیم اقا مرسام-
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 بعدشم با حرص بلند شد و رفت بیرون

شیطانی به  شابه افتاد یه فکر  شه نو شی شمم به  سه تا هم فقط میخندیدم چ ما 
 رو از بال روی بابک ریختم سرم زد لبخندی زدم و نوشابه

 بابک غافلگیر شده بود و فریاد میکشید
 تا حواسش پرت بود سریع پریدم پایین و رفتم داخل ویلا 

 بابک دنبالم کرد صدای خنده هامون کل ویلا رو پر کرد
 
 

با صتتدای ملکه عذابم از فکر و خیال بیرون اومدم چشتتمامؤ باز کردم و اون 
 نی نگام میکرددختر و دیدم که با نگرا

 پرسید:
 
 حالتون خوبه؟-
 

 لیوان ابی به سمتم گرفته بود 
با دیدنش عصبانیتم بیشتر شد بدبختیام که این چشم ها باعثش بود یادم ادم با 

 عصبانیت زدم پشت لیوان لیوان اب پرت شد بیرون از کلبه و شکست
 

 رونبیدختر هین بلندی کشید دستشو جلو دهنش گذاشت و با گریه رفت 
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 رفتارام دسته خودم نبود 
 

 وای خدا چیکار کردم وای خدا من چم شده؟ چرا اینجوری شدم
 زانومو *ب*ب*ل کردم و به بیرون زل زدم

 اشکام خود به خود میریختن چشماش بهم ارامش میدن ولی همین چشم ها
 

 با دستام صورتمو پوشوندم چشای کشیده و نازش اومد جلوم 
 دادم و غریدم:دندونامو بهم فشار 

 
 ازت متنفرم از اون چشمات متنفرم-

 وای خدا چرا این بغض تموم نمیشه خسته شدم دیگه خسته
 بابک کمکم کن عذاب وجدان داره منو میسوزونه

 
 لحظه چشمم خورد به کیف پولم که روی میز بود برشداشتم یک 

 
 اینجا چیکار میکنه 

 که اینو بهم بده شاید تو  پارک یا آک نکنه امروز صبح این دختره اومده بود ویلا
 مغازه جا گذاشته بودم

 
خیلی از کارام پشتتیمون شتتتدم نباید اینجوری باهاش حرف میزدم اون خب 
 نمیشه گفت همش اون مقصر بوده نمیتونم کاره خودمه گردن کسه دیگه بندازم
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 سردرد عجیبی داشتم دراز کشیدم و چشمامو بستم تا اینکه خوابم برد

 
 صدای زده شدن گیتار چشمامو بیدار شدم ولی چشمامو باز نکردم با
 

 وای این باید پوریا باشه اما این اینجا چیکار میکنه اخه 
 

 خیلی اروم گیتار میزد 
 یعنی با خودش فکر نمیکرد من بیدار میشم؟ عجب

 
چشتتمامو باز کردم و بهش نگاه کردم اونم با چشتتمای خیس نگام میکرد وقتی 

 م سریع چشماشو مالید و لبخندی زد دید بیدار
 
 به به ساعت خواب اقای عاشق-
 

 بلند شدم و نشستم گفتم:
 
 من که مثل تو نیستم اقای مزاحم-
 

 به اطراف نگاهی کرد و گفت:
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 متوجه منظورش شدم حوصله توضیح دادنو نداشتم:-
 
 پوریا تو اینجارو از کجا پیدا کردی؟-
 

 چشمکی زد و گفت:
 
 وض نکن من خودم ختم عاشقیم دوما از سهیل گرفتماول بحثو ع-
 

 وای راس میگه ها سهیل و حامدم از اینجا خبر داشن یادم نبود
 
 چرا اومدی؟-
 
 اومدم تو رو ببرم )همراه با لبخند ژکوند(-
 

 درحالی که داشتم از پله ها میرفتم پایین گفتم:
 
 راهو اشتباهی اومد داداش-
 

 دنبالم به سمت ویلا اومد 
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 راستی چرا خطتت خاموشه خجالت نمیکشی مرد گنده؟-
 
 شکوندمش حوصله هیچ کسو نداشتم-
 
 بابا دمت گرم راستی اینجا کجاست؟ چرا من ندیده بودمش-
 

 رفتم داخل ویلا و روی مبل نشستم گفتم:
 
 اینجا رو منو بابک خریدیم اون دو دهن لقم همراهمون بودن-
 

 ف بود پوریا در حال نگاه کردن به اطرا
 
 مرسام اینجا زلزله اومده؟-
 
ببین پوریا من برنمیگردم اینو تو گوشتتت فرو کن اوکی؟ و اینم بدون میخوام -

 تنها باشم 
 

 با حالت مظلومی نگام کرد و گفت:
 
 یعنی اینکه من از اینجا برم؟ -
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 من این حرفو نزدم ولی-
 
 خیلی خوب بابا فقط بگو این خراب شده تلویزیون نداره؟-
 
 چرا داره ولی توی انباره-
 

سالن ولی خبری از  شتم توی  سمت یخنال اب خوردم و برگ اینو گفتم و رفتم 
 پوریا نبودچند لحظه بعد پوریا با تلویزیون کوچکی برگشت

 با تعجب نگاش کردم ولی بدون توجه به من تلویزیونو وصل کرد
 بعدشم رفتم دوتا جارو اورد و جلوم ایستاد

 
 اینا چیه؟

 
 نگاهی به جاروها انداخت و گفت: یک

 
 فکر کنم جارو باشه اگه اشتباه نکنم-
 
 اقای نمکدون میدونم جاروهه منظورم اینه که چرا اوردی؟-
 
 نگاهی به اطراف بندازی میفهمی اینا واسه چیه یکاقا مرسام اگه -
 



wWw.Roman4u.iR  94 

 

 من که حوصله این کارا ندارم-
 
 میشه بدونم حوصله چیو داری؟-
 
 م اینوحوصله هینی بفه-
 

 سکوت کرد و دیگه هینی نگفت 
لحظه فریاد بلندی  یکمنم با خیال راحت ستترمو روی پشتتت مبل گذاشتتتم 

 کشید که باعث شد بپرم جلو و با چشای گرد شده نگاش کنم:
 
 مرسام بسته دیگه بسته این چه وضعشه-
 

 چند مین تو همون حالت نگام میکرد خندم گرفته بود
 کنترل کنم گفتم: در حالی سعی داشتم خندمو

 
 منفجر نشی یهو-
 

 دوباره با فریاد گفت:
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د شتتدم دیگه منفجر شتتدم از دستتت مثل بنه ها اومدی اینجا که هیچ کس -
ازش خبر نداره نه به فکر حاله مادرتی نه به فکر باباتی نه به فکر باران بیناره 

 که همش بهونتو میگیره دست از پا دراز تر میگه حوصله هینی نداری
 

 صداشو بالتر برد و گفت:
 
 اخه که چی بشه؟ هان؟ با این کارات بابک برمیگرده؟ 

 غصه تو از مامان باباش بیشتره؟
 

 بعد از گفتن این حرف نفس عمیقی کشید
شده بودم مثل دختر بنه ها که تا یه چیزی  شکم در بیاد  شد ا این حرفا باعث 

سته بودم ولی چ ضع خ شک میریزن خودم از این و شد ا شتمهتنها می اره ای ندا
 راه اروم شدنم بود

 
 ولی این تنها راهه اروم شدنمه-
 
 تنها راه نابودشدنته نه اروم شدن-
 

 چشمامو بستم لبامو خیس کردم و حرف دلمو زدم:
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من تا هر موقع که دلم بخواد تا هر موقع که خودم تشخی  بدم اینجا میمونم -
 فرو کننیاز به وکیل وصی هم ندارم اینو تو گوشت 

 
 این حرف اخرته؟-
 
 اره حرف اخرم-
 

 با عصبانیت رفت بیرون  و محکم درو بست
 

 وجودم یخ زده بود حرفام رفتارام سرد شده بود
 من دیگه وجودم ارزشی نداره پس بهتره همینجا تنها بمیرم

 
بلند شتدم که به ستمت اتاق رفتم یهو پاهام خورد به پلاستتیکی برگشتتم دیدم 

 ویسکی داخل پلاستیکه حدس زدم که پوریا اورده باشهدوتا شیشه 
 

 تا تونستم خوردم خوردم و به کارام فکر کردم اینقدر خوردم که بیهوش شدم
 

 چشمامو که باز کردم تنم خسته بود
رو نه هوا روشتتن بود توی اشتتپزخونه صتتدا میومد بوی قورمه ستتبزی تمام خو

 گرفته بود از شیشه ویسکی دیشب خبری نبود
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 ما پوریا برگشته ولی مگه پوریا اشپزی بلده؟حت
 

ستم کم کم بهتر  سعی کردم تعادلمو حفظ کنم و بای سرم گیج رفت  شدم  بلند 
 شدم و به سمت اشپزخونه رفتم

 
با دیدن اون در حال جابه جا کردن ظرف ها خشتتکم زد چند بار چشتتمامو 

 مالش دادم که نکنه توهم زده باشم
 

 درکش واسم سخت بود وای اخه این تو خونه من! 
 سرگیجم شروع شد دیوار و گرفتم تا نخورم زمین 

 
 عه عه این زمین چقدر برق میزنه-
 

 با صدایی که شنیدن تعجبم دوبرابر شد 
 
این پستتر چقدر کثیفه تا حال جایی رو به این کثیفی ندیده بودم این دیگه کیه -

 پسند بذارم اگه بخاطر پوریا نبود محال بود پامو تو خونه این خود
 

 پوریا؟ یعنی چی اخه؟
 سرمو بال گرفتم اما اینبار با دو جفت چشم قهوه ای روبه رو شدم
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 این چشم ها چرا قصد ندارن دست از سر من بردارن؟

 تو چشماش خجالتو میدیدم با دستپاچگی و لکنت گفت:
 
 یه پنج دقیقه دیگه زیر خورشت رو ببند -
 

 کنارم رد شداب دهنشو قورت داد و سریع از 
 

 و من همننان با تعجب و با کمال ناباوری به دیوار روبه و خیره شده بود
 لحظه به خودم اومدم سریع برگشتم و قبل از اینکه بیرون بره گفتم: یک

 
 لحظه صبر کن یکصبر کنه-
 

 سرجاش ایستاد نزدیکش شدم و گفتم:
 
 تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا اومدی اینکارارو کردی؟-
 

 و پایین انداخت و با انگشتاش بازی میکرد بعد از مکث طولنی گفت:سرش
 
 راستش راستش قرار نبود شما بیدار بشی-
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 با ترس نگام می کرد بازم این چشم ها لعنتی اخه چرا نزدیکش شدم نزدیک تر 

قدم به عقب رفت این قدر رفت عقب که  یکقدم به جلو اون  یکبا برداشتتتن 
نفس میکشید دوتا دستاشو به در چسبوند و با ترس نگام خورد به در به سختی 

 میکرد
 صورتمو به صورتش نزدیک کردم با انگشت به چشم هاش اشاره کردم و گفتم:

 
 میدونستی میدونستی از چشمات-
 

 اخمی کردم و ادامه دادم:
 
 متنفرم -
 

 سعی کردم نفرتمو کنترل کنم و این باعث شد تند تند نفس بکشم
خیال راحت اب دهنشتتو قورت داد و با تعجب نگام کرد چشتتماش این بار با 

 روی تمام اعضای صورتم چرخید و به چشمام خیره شد
 

 بخاطر مظلومیتش دلم به حالش سوختهبوی سوخت تمام خونه رو گرفته بود
 

 یهو با عجله منو کنار زد و به سمت اشپزخونه رفت
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 دستامو کردم تو جیب شلوارمو  بهش نگاه کردم
 
قدر این دختر مظلومه حال هر کس جای این بود یه عکس العمل دیگه ای چ

 نشون میداد انگار که چیزی نشده
 رفتم کنار اشپزخونه ایستادم و گفتم:

 
 نگفتی چرا اینجایی -
 

 در قابلمه رو گذاشت و گفت:
 
 نفر ازم خواهش کرد منم نتونستم ردش کنم یک-
 
 چرا مثل طلبکارا حرف میزنی چیه؟-
 

 پوزخندی زد و بدون حرف از کنارم گذشت
 

عجب دنیایی شتتده ها ولی خودمونیم چقد مظلومه ادم دلش میستتوزه باهاش 
 بدرفتاری کنه
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مده بود و من اونجوری - خاطر من او مه راهو ب یا این ه نگ بزنم پور بهتره ز
 باهاش رفتار کردم

 
شو گ شمار شتم و و با خط جدیدی که انداخته بودم  بوق  رفتم یهموبایلمو بردا

 دو بوق
 
 بله؟-
 
 سلام نمکدون -
 
 مرسام؟ خوبی؟ این شماره کیه؟-
 
 شماره جدیدمه دیگه-
 
 هووووف از دست تو پسر کجایی؟-
 
 من ویلا تو کجایی-
 
 شرکتم -
 
 پوریا راستش رفتارام دسته خودم نیس بهم حق بده من هنوز تو باور نیستم-



wWw.Roman4u.iR  102 

 

 
 خنده صداداری کرد و گفت:

 
ی شده تو تو این چند ساعت چه اتفاقی برات افتاد که اینجوری چه پسره خوب-

 حرف میزنی
 
 درد اصلا تو ادمی نیستم که بخوام این حرفا رو بزنم-
 

 صدای خنده هاش توی گوشی پینید
 
 زهره مار لیاقت نداری راستی این دختر چرا همنین چیزیو ازش خواستی؟-
 
 کدوم دختره؟ مارال و میگی؟-
 
 پس اسمش ماراله، اره همون -
 
 خب راستش دیشب -
 

 وسط حرفش پریدم و گفتم:
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میدونم نیازی نیستتت توهم توضتتیح بدی من از این دختره خوشتتم نمیاد چرا -
 اجازه دادی بیاد ویلا

 
عجب بابا تو از این خوشت نمیاد؟ میدونستم کلاست بالست ولی نه تا این -

 حد دختر به این نازی 
 
 اذیتم میکنه دوس ندارم ببینمش  چشاش چشاش-
 
خب حال تو همهاز کجا معلوم اون از تو خوشتتش بیاد اصتتلا در ضتتمن قرار -

نیست که بیاد پرستاریت توهم به خودت برس با فکرای بنگانت خودتو اذیت 
 زنگ بزن  یکنکن به مامانتم 

 
 بابا کسیو جای من استخدام کرده؟-
 
 نم نخیر اقا من دارم جای تو کار میک-
 
 باشه برو به کارت برس  کاری نداری؟-
 
 نه داداش خدافظ-
 

 این جمله اخر منو یاد بابک انداخت همیشه همینو میگفت 
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 چقدر دلم برات تنگ شده داداشم -

 دلتنگی چیزه بدیه خیلی بد 
 

 فاتحه ای به یادش خوندم و به سمت اشپزخونه رفتم
 

 ببینم مارال خانم ملکه عذاب بنده چه کرده
 
 هوم  به به عجب بویی-
 

چیز درستتت و حستتابی خوردمه واقعا  یکواستته خودم کشتتیدم بعد از دو روز 
 دستش درد نکنه 

 
بعد از خوردنم ظرفا رؤ توی ظرفشتتویی گذاشتتتم و روی کاناپه دراز کشتتیدم و 

 خوابیدم
 

 وقتی چشمامو باز کردم صدای قطره های بارون به گوشم خورد
خونه نمیموندم همیشتتته با بابک میزدیم بیرون به روزای بارونی هیچ وقت تو 

 گفته خودش خیلی دلگیر میشه و باید بزنی کوه آک بابکم کجایی اخه
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 ابی به صورتم زدم و یه خودم نگاه کردم 
 
م *ا*ه**نگاین منم؟چرا این شکلی شدم اخه *گ*ن*ا*هه من چی بود خدا -

 چی بود که این جزاشه 
 

شلوار لرزم گرفت تو این مدت اولی شد رفتم طبقه بال و  سردم می ن بارم بود که 
 گرم کن و کاپشن پوشیدم

از  بالکن بیرونو نگاه کردم نم نم بارون میدمد بوی نم بارون منو یاد خاطره هام 
 انداخت

 چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم
 وقتی چشمامو باز کردم مارالو دیدم که داشت از پله های کلبه بال میره 

 
 دختر چقدر عجیبه چرا میره تو کلبه من؟این 

البته خب حق داره دو سالی میشه که اینجا خالیه شاید اگه منم جای این دختر 
 بودم شاید میرفتم تو کلبه و وقت میگذروندم 

 
اصتتلا چرا باید تو این فصتتل ستتال اینجا باشتته چرا باید بعد از این مدت اینجا 

 از من بنویسهپیداش کنم چرا باید تو دفتر خاطراتش 
 

 کلافه سرمو تکون دادم 
 هوا گرگ و میش بود این هوا واسه هواخوری عالیه 



wWw.Roman4u.iR  106 

 

 
از ویلا خارج شدم و به سمت پارک رفتم با ریختن بارون روی سرم حالم بهتر 

 میشد خیلی بهتر
 

 روی نیمکت نشستم خیلی سرد بود شاید بخاطر اینه که تمام وجودم یخ کرده 
 وای مرسام خودتی؟

 
 دیا رو دیدم که با تعجب بهم نگاه میکرد لبخندی زدم بلند شدم و گفتم:بر
 
 اره خودمم چطوری پسر -
 

 با غم خاصی بهم زل زده بود چشماش خیس شد و منو *ب*ب*ل کرد گفت:
 
بهت تستتلیت میگم داداش ایشتتال که غم اخرت باشتته منو الهام از وقتی این -

 خبرو شنیدیم همش حالتو میپرسیدم
 

 پشت سر بردیا وایساده بود  الهام
 
 سلام اقا مرسام تسلیت میگم -
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 لبخند تلخی به هر دو زدم و گفتم:
 
 ممنونم از همدردیتون  -
 
 خب اینجا چیکار میکنی؟-
 
 مدت تنها باشم همین یکاومدم -
 

 الهام و بردیا بهم دیگع نگاه کردنهبردیا گفت:
 
 خب داداش زودتر خبر میدادی تا بهت سر بزنم-

 اخه تک و تنها اونم تو  این فصل اومدی اینجا چیکار 
 خودتو تو ایینه دیدی؟ این چه قیافه ایه واسه خودت درست کردی 

 
الهام و بردیا همدیگرو میخواستن سالی که با بابک اومدیم اینجا باهاشون اشنا 

 شدیم بعد از عروسیشونم چند باری به تهران اومدن و باهم رفتیم بیرون
 

 رفت احساس ضعف کردمهنشستم روی نیمکت  سرم گیح
 بردیا کنارم نشست و گفت:

 
 مرسام خوبی؟ چرا رنگت پرید  -
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 چیزی نیس داداش یکم سرم گیج رفت-
 
 حتما چیزی نخوردی-
 

 الهام نگاهی به من انداخت و گفت:
 
 چیزی بخرم و بیام  یکمن میرم  -
 

 اینو گفت و رفت بلند شدم و گفتم:
 
 ولی باید برمببخشید داداش -
 
 ولی الهام رفت -
 
 میدونمه بهش بگو نخره باید استراحت کنم -
 

 بلند شدم و بعد از خدافظی به سمت ویلا حرکت کردم
 

 کلبه روشن بود انگار چراغی داخلش روشن بود 
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به میدونه این جا ماله منه ولی بازم میاد حیف که - این دختر چقدر پروهه خو

 شونش میدادمحوصله بحث ندارم وگرنه ن
 

 وارد ویلا شدم با دیدن فضای تمیز ویلا لبخندی زدم:
 
 همین پروه بودنش به نفعم شد ادم حال میکنه بیاد داخل ویلا-
 

بعد دوش گرفتن روی به روی تی وی نشستم به ظاهر تی وی نگاه میکردم ولی 
 فکردم درگیر بود اینقدر فکر کردم تا خوابم برد

 
 وی نیمرو میومدوقتی چشمامو باز کردم ب

 
 یعنی چی؟ یعنی بازم اومده؟ یعنی تا این حد پرو؟-
 

رفتم داخل اشتتپزخونه دینش تو اون وضتتعیت منو به خنده وادار کرد پیشتتبندی 
 بسته بود و ظرفا ها رو میشست و واسه خودش شعر میخوند

 بهویی زدم زیر خنده با خنده من ترسید و بشقاب از دستش افتاد و شکست
 
ای مرض ای کوفت چه مرگته اول صتتبحی اینجوری میخندی با اون ای درد -

 قیافت
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 بین خنده هام گفتم:

 
 اخه قیافتو ببین من تا حال تو رو اینجوری ندیده بودم -
 
 یه نگاه به خودش انداخت و گفت:-
 
 عمتو اینجوری دیدی تا حال؟-
 

 خندم بیشتر شد 
 م:نشونه نثبت بال بردم و گفتبا دستای کفی به سمتم هجوم اورد دستام به 

 
 
 باشه پوری باشه غلط کردم -
 

 با حرص نگام کرد و گفت:
 
 چی گفتی؟-
 

 هینی عزیز دل برادر 
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 برگشت و به کارش ادامه داد منم تخم مرب و برداشتم و شروع کردم به خوردن

 بعد از شستن ظرف ها بهم ملحق شد و خورد
 
 امروز ناهار دعوتیم مرسام-
 
 ی؟دعوت ک-
 
 مارال-
 

سر  سرفه کردن چایی و  شروع کردم به  سمش لقمه پرید توی گلوم و  با اوردن ا
 کشیدم

 
 چیه بابا چرا ترش میکنی -
 
 ببینم اصلا این دختر کیه که نتونسته روی تو رو زمین بندازه-
 
شده ما باهم - ست  ش شفیعیه همون همکار قدیمی که الن بازن بابا دختر اقای 

 صمیمی بودیم البته خانواده ها  رفت و امد داشتیم
 
 حال چرا دعوت اون-
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 صبح که اومدم منو دید بعدشم دعوتم کرد-
 
جلل خالق ادم چه چیزایی میشنوه اصلا خود گور به گور شدت اینجا چیکار -

 میکنی
 
 اومدم که تو رو بخندونم داداشم-
 

 بخندم غصم گرفت وای اره من خندیدم وای چطور دلم اومد بعد از بابک 
 
 چته باز چرا ناراحت شدی-
 
 چیزی نیست -
 
 خیلی خب من برم یه سر به بردیا بزنم و بیام -
 
 اوکی برو -
 

دستتتاشتتو شتتستتت و رفت منم رفتم روی کاناپه دراز کشتتیدم چشتتمامو بستتتم 
 نفر مثل دزدا یواش درو باز کرد یکنمیدونم چقد توی همون حال بودم که 



 113 من یطلوع زندگ

 
 اقا پوریا؟هستید ؟-
 
 یواش با دوتا ظرف غذا وارد شد منو ندید حواسش نبود یواش -
 
 کسی خونه نیست؟-
 

شون میداد  صداهایی که میومد ن سرو  شپزخونه  بعدم یواش یواش رفت داخل ا
 داره کارایی میکنه یواش یواش رفتم سمت اشپزخونه و گفتم:

 
 اینجا چیکار میکنی  -
 

شید و با ترس نگام کرد ی سکهین بلندی ک سورمشلوار تنگ  ه ای فید و مانتو 
شماش لعنت  صا چ صو شیده بود خیلی جذابش کرده بود مخ سفید پو شالی 

 بهشون
 
 ش شما خوخون خونه بودید؟-
 
 کلا عادت داری بدون اجازه میای خونه مردم-
 

 سرشو پایین انداخت و با خجالت گفت:
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 اخه در باز بود فکر کردم کسی داخله گفتم غذا رو بدم و برم-
 

 برومو بال دادم و گفتم:یک تای ا
 
 اهان بخاطر همینه اومدی اشپزخونه سر و صدا میکنی؟ -
 

 اب دهنشو قورت داد و گفت:
 
ستم تا مادربزرگم نیس بیام غذا رؤ بدم و - سالد درست کنم خوا اخه نرسیدم 

 برم تا قبل از اومدنش خب خب گفتم واستون سالد هم درست کنم
 

 رفتم گفت:بدون هیچ حرفی به سمت اتاق 
 
 ببخشید به اقا پوریا سلام برسونید خدافظ-
 
سم مهم نیس هر کاری میخوای - صلا وا شکلی ندارم یعنی ا من با موندنت م

 بکن
 

 بعدشم از پله ها رفتم بال و وارد اتاق شدم



 115 من یطلوع زندگ

 سعی کردم به خودم به ذهنم استراحت بدم 
 
 خیلی خستم  نه خسته خواب خسته از زندگی و روزای تکراری-

 اره این حقمه بی ثمر گریه کنم  این تاوانه که دارم پس میدم حقمه
 

نمیدونم تو این اوضتتاع احوال این دختره از کجا پیداش شتتده همین چشتتما 
 باعث بدبختیم شد ولی ولی ای خدااخه موندنم چه نفعی داره

 
موندنت نفعی که نداره هیج تازه مایه دردستترم هستتتی پاشتتو ببینم این چه -

 هوضعشه اخ
 

شنگول بود رفت پرده ها رو  شمامؤ باز کنم  شد چ صدای پوریا بود که باعث 
 کنار زد و گفت:

 
 پاشو که اومدم یه روز توپ واست بسازم-
 

 نور چشمامو اذیت میکردبلند شدم و گفتم:
 
 پوریا کی میخوای دست از این کارات برداری؟ -
 
 کدوم کارام ؟-
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 چرا هی این دخترو میفرستی اینجا-
 

 چشمکی زد و گفت:
 
 بیناره مجبور شده تو چرا نسبت به این بیناره اینجوری هستی -
 
 دست بردار پوریا مگه این دختر کلفته توهه که برات غذا درست کنه-
 
 عه مرسام این چه حرفیه میزنیهخودش خواست درست کنه-
 
 تو الن دقیقا اومدی اینجا چیکار ؟-
 
صی گرفتم بریم بگردیم پاشو این لباسای عه بداخلاق نشو دیگه دو روز مرخ-

 مشکیه بیرون بیار
 
 بگردیم؟ یعنی کجا -
 
 کنار دریا -
 



 117 من یطلوع زندگ

 برو بابا توهم دلت خوشه-
 

اینو گفتم و رفتم تو دستشویی ابی به صورتم زدم با شنیدن حرف پوریا همونجا 
 خشک شدم

 
 راستی مرسام تاریخ عروسیمونم مشخ  شد -
 

 زیر اب بردمنفس به شمار افتاد سرمو 
 
من چمه؟به من چه؟من چرا باید ناراحت شتتم نه ناراحت نیستتتم عروستتی -

 پسرخالمه باید خوشحال باشم
 موهامو با حوله خشک کردم و با ظاهری خؤشحال رفتم بیرون

 
 مبارکه داداش خوشحال شدم-
 

 لباس خردلی توی دستش روبه روم وایساده بود  یکپوریا با 
 
 ببین چه خوشکلهبیا لباستو عوض کن -
 
 پوریا داداش میدونم نگرامی ولی من بنه نیستم به وقتش عوض میکنم -
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 اما کی؟-
 
 هر موقع با خودم کنار اومدم -
 
 اما مرسام-
 
 میدونم چی میخوای بگی ولی به زمان احتیاج دارم باشه؟-
 

 ناامید سرشو تکون داد و گفت:
 
 باشه داداش-
 

 لبخندی زدم و گفتم:
 
 بریم پایین ببینم این دختره چیکار میکنه حال بیا-
 

 رفتیم پایین مارال سخت مشغول بود  منو پوریا رفتیم تی وی دیدیم 
 داشتیم فیلم میدیدیم که یهو تی وی قطع شد:

 
 اهه جای حساس بودا-



 119 من یطلوع زندگ

 
فک کنم مشتتکل از بالستتت حتما باد تکون داده انتنشتتو حال میرم درستتتش -

 میکنم
 
 میارم بذار من میرمنه من بهتر سر در -
 
 اوکی پس درستش کن -
 
 احترام پلیسی گذاشت و گفت: 

 
 چشم قربان -
 

 خنده ای کرد و رفت
 
 نمیدونم چرا نمیتونستم مثل قدیما باشم -
 

تشتنم شتد رفتم ستمت اشتپزخونه یهو موبایلم زنگ خورد همین که موبایلمو 
صتتدای بیرون اوردم احستتاس کردن کستتی پرید توی *ب*ب*لم و بعدشتتم 

 شکستن چیزی اومد
 موبایلم افتاد زمین
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شوکه شدم سرمو بال اوردم و با دو تا تیله قهوه ای رو به رو شدم عطرش مستم 
 کرد دوتا دستشو پشت گردنم قلاب کرده بود و بهم چسبیده بود 

شتتال از روی ستترش افتاده بود موهاش روی شتتونه هاش پریشتتون شتتده بود 
 و بدی بهم دست میداد نفساش به صورتم میخورد و حس 

یهو با شنیدن صدای پا خودشو عقب کشید و روی زمین نشست و شیشه ها رؤ 
 جمع کرد هنوزم تو شوک بودم چقد جذاب بودن

یهو صتتحنه تصتتادف اومد جلوم و باعث شتتد همه چیز یادم بیاد اخمی غلیظ 
 روی پیشونیم نشست با صدای پوریا به خودم اومدم:

 
 چی شده ؟مرساد؟-
 

 ال:مار
 
 خیلی وقت بود  پوریا رفته بود طبقه بال ولی خبری ازشون نبود-

 خورده گرم شه   ک ماهی ها رو توی فر گذاشتم تا ی
 رفتم سراب یخنال و مواد لزم و برای سالد اماده کردم 

 
 سرگرم سالد درست کردن بودن که صدای تی وی رؤ شنیدم

 
 پس بالخره اومدن



 121 من یطلوع زندگ

 
 و تموم کردم بعداز چند دقیقه سالد

 پارچ اب و دوتا لیوان داخل سینی گذاشتم 
 

شون میداد  شدن در ن سته  شتم و به یک صدای ب سینی رو بردا نفر رفته بیرون  
 سمت سالن حرکت کردمه

 
 عه این سینی چقد شبیه سینی مادربزرگه-
 

 با بال رفتن صدای زنگ موبایل که از فاصله نزدیک میومد سرمو بال بردم ولی   
 دیر شده بود سینی به مرسام برخورد کرد و روی زمین افتاد و شکست 

شه ها نیوفتم رؤی  شی ست میدادم  برای اینکه روی  شتم تعادلمو از د خودمم دا
 پاشنه پا ایستادم و دستامو به گردن مرسام قلاب کردم ه

 توی شوک بود هسرشو و بال اورد و با چشمای سبزش بهم خیره شده
 

 غم دارن  چقدر این چشما
 

 بوی عطرش و حس کردم 
 ک تی از عطرشم میشد فهمید که چقدر مغروره
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ست کردم و خودمو عقب  صدای پا که از بیرون میومد جای پامو در شنیدن  با 
 کشیدم 

 خجالت میکشیدم بهش نگاه کنم 
 روی زمین نشستم و شیشه ها رو جمع کردم

 
 صدای پوریا اومد که میگفت:

 
 چی شده؟ مرسام؟-
 

 سرمو بال گرفتم  مرسام با اخم غلیظی نگام میکرد
 

بازم دلم شتتکستتته هر موقع نگام میکنه اخم داره  اخه چرا؟؟مگه چیکارش 
 کردم؟؟

 
 سرمو زیر انداختم و به کارم ادامه دادم

 
 با شما هستمه چی شده؟-
 

 دیدم سکوت جایز نیستهگفتم:
 



 123 من یطلوع زندگ

 چیزی نیست خوردیم بهم دیگه تنگ افتاد شکست-
 د ببخشی

 
 مرسام در حالی که گوشیشو برمیداشت به پوریا گفت:

 
 چی شد؟ درست شد؟-
 
 اره درست شد-
 

 بعد رو کرد به من و گفت:
 
 کمک میخوای؟-
 
 نه ممنون خودمم جمعش میکنم -
 

رفت تو اشتتپزخونه جارو و خاک انداز اورد و خورده ها رو جمع کرد   بعدشتتم 
 رفت تو سالن 

 
 حسه عجیبی دارمهچرا اینجوری شدم یهوک ی  جوریهیک وای خدا حالم -
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شالمو درست کردم و  شد  شیدم  بوی عطر مرسام وارد ریه هام  نفس عمیقی ک
 رفتم میزو بنینمهه

 
 میز و با سلیقه چیدم  ماهی رو  از فر بیرون اوردم و سر میز گذاشتم

 
 لبخند رضایت بخشی زدمه 

 
 میز و اماده کردم اقایون-
 

 شستناومدن و سر میز ن
 
 امیدوارم که خوشتون بیاد-
 

 پوریا چشمکی زد و گفت:
 
 از رنگ و بوش معلومه که چی ساختی-
 
 نوش جانهخب با اجازتون من دیگه باید برم-
 



 125 من یطلوع زندگ

مرستتام با تعجب نگام کرد ولی چیزی نگفتهانگار ستتعی داشتتت چیزی بهم 
 بگه ولی  پوریا گفت:

 
 کجا؟  تو که چیزی نخوردی-
 
 شما درست کردمنه ممنون من واسه -
 
 اصلا راهی نداره این همه زحمت کشیدی بعد خودتم نخوری؟-
 

 مرسام نگاشو ازم گرفت و گفت:
 
 بیا بشین خودتم بخور-
 

 خودبه خود لبخندی روی لبم اومد 
 نمیدونم چرا  اخه چرا با این حرفش باید خوشحال بشم؟

 
 بدون هیچ حرفی سر میز نشستم همگی شروع کردیم به خوردن 

 
 چند مین گذشته بود که پوریا گفت:
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 راستی مارال نگفتی شمال چیکار میکنیه اونم این فصل از سال-
 

 مرسام هم بهم نگاه کرده انگار منتظر جواب دادنم بود 
 پوریا ادامه داد:

 
 اخه تعجب کردم تو اینجایی یکم عجیب بود -
 
ب خودمم خوبخاطر مریضیه مادربزرگم مجبور بودم بیام پیششه خب واسه -

 بود هم کمکی واسه مادربزرگم بود 
 
 یادمه پرستار داشته پس اون چیشد -
 
 اون که ازدواج کرد و رفت -
 
 یعنی تا کی اینجایی-
 
 مدت دیگه میرم ک نمیدونمهی-
 
 مامانت با این موضوع مشکل نداره؟-
 



 127 من یطلوع زندگ

 نمیدونمهشایدم خونه خودمون نرفتم-
 

 و بلند شد رفت تو سالن  موبایله مرسام زنگ خورده ببخشیدی گفت
 
چرا؟ ؟حتما نمیخواسته کسی صحبتاشو بفهمه هه حتما عشقش بوده اصلا -

 به من چه 
 

 نفس عمیقی کشیدم و غذامو خوردم
 بعد از چند دقیقه مرسام اومد سر میز

 پوریا رو کرد به من و گفت:
 
 خیلی خیلی خوش مزه بود مارال جانه دسپختت به مامانت رفته -
 

 کردم و گفتم: خنده ای
 
 نوش جان-
 
 مارال این وسایلو از خونتون اوردی؟-
 
 نه همینجا بودنهفقط دوتا ظرف مال منه-
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 رو کرد به مرسام و پرسید:
 
 مرسام این همه وسیله تؤ این خونه چیکار میکنه؟-
 

ولی انگار حواستتش اینحا نبودهداشتتت با غذا بازی میکردهپوریا تکونش داد و 
 گفت:

 
 کجایی؟ جواب منو بدهمرسام -
 

 مثل اینکه تازه متوجه شده بود چی میگه
 
 چی گفتی؟ حواسم نبود-
 
 میگم این وسایلارو از کجا اوردی؟ -
 
زن و شوهر خریدیم که میخواستن ویلا رو با  یکهمینجا بودههما این ویلا از -

 تمام وسایلاش بفروشن 
 
 اهاهپتس  بگو -
 



 129 من یطلوع زندگ

 مکثی کرد و گفت:
 
 ان ممنون بابت این دو روزه خیلی زحمت کشیدیراستی مارال ج-
 
 خواهش میکنمههر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم -
 

 این بار مرسام گفت:
 
 ما هیچ توقعی از شما نداریم و نداشتیم -
 

 بعد از مکثی گفت:
 
 مادربزرگتون امروز ناهار داشتن؟-
 
 مادربزرگ امروز رفته خونه یکی از اقوام -
 
 بازم ممنون از لطفتون خیلی خوب -
 

ستم ظرفا  شدهبا کمک هم دیگه میز و جمع کردیمه خوا دیگه حرفی رد و بدل ن
 رو بشورم که پوریا نذاشت

 چایی که از قبل دم کرده بودم و جلوشون گذاشتم 
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 نوش جانهبا من کاری ندارید؟-
 
 کجا؟حال بودیه بشین چایی بخور-
 
 نه دیگه واقعا باید برم -
 
 ه بازم ممنون بابت زحمتات خیلی خوب-
 
 خواهش میکنم-
 

 بعداز خدافظی از خونه زدم بیرون 
 نفس عمیقی کشیدم انگار اونجا نمیتونستم درست نفس بکشم

 
 وای خدا شکرت که به خیر گذشت-
 

 خیلی خسته بودم
 ظهر بودهبعداز دوش گرفتن یکم خوابیدم 2ساعت 

 
 ه رفتم از خواب بیدار شدم و به سمت اشپزخون ۵ساعت 



 131 من یطلوع زندگ

 
 ست که مادربزرگ بیادهبهتره از اون کیکا که دوس داره درست کنماالن-
 

بعد از اماده کردن مواد کیک داخل فر گذاشتمش هچایی هم دم کردم و گذاشتم 
 کناره

 
 روی صندلی داخل اشپزخونه نشستم رفتارای مرسام فکرمو مشغول کرده بود

 چرا یهو رنگ نگاهش عوض میشه
 

 شدن کیک به سمت کلبه چوبی رفتم  ه بعد از اماده
نشتتستتتم روبه روی میز و شتتروع کردم به نوشتتتن از بنگی عادت کرده بودم 
اتفاقای زندگیمو بنویستتم یک لحظه صتتحنه برخوردم با مرستتتام اومد جلؤ 

 چشمام
 
وای خدا چقدر بد شتتد  هبد شتتد که بهش اویزون شتتدمهاصتتلا چرا باید این -

 د بهم بگه از چشمام متنفره جوری اخم کنه بهم ؟ چرا بای
 

 کلافه سرمو تو دستام گرفتم و اشک ریختم
 دلیلشو نمیدونستم هفقط دلم پر بود همیخواستم خالی شم ه

 به اتفاقات اخیر فکر کردم به زندگیم
 به اینکه باید این زندگی کوفتیو تحمل کنم
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 خودکارو برداشتم و شروع کردم به نوشتنه
 
ی شکست خوردههدیگه تحمل شنیدن بی احترامی من   دختری سادههههدختر-

 ندارم ه
 

 چند خط نوشتم که هههه
 

 با شنیدن صدای ماشین سریع اشکامو پاک کردمه  میدونستم مادربزرگم اومده
 رفتم پایین و کمک کردم از ماشین پیاده شهه

 رفتیم داخل هنشست روی مبله منم رفتم اشپزخونه تا کیک و چایی بیارمه
 
 مثل خونه ادم نمیشه آخیش هیجا-
 

 خندیدم و در حالی که چایی میریختم گفتم:
 
 مگه بهت بد گذشته مادرجون -
 
نه خوشتتکل مادرهاتفاقا خیلی بهم لطف داشتتتنهخاطرات دوران جوونیمونو -

 مرور کردیم و کلی خندیدیم
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 کنارش نشستم و گفتم:
 
 خب پس چرا اینجوری میگی -
 
 خونه خودم راحترم خب بالخره تو -
 

 استکان چایی رو جلوش گرفتم و گفتم:
 
 بفرما مادرجون این چای تازه دم-
 

 موهامو نوازش کرد و گفت:
 
 پیر شی مادرهدستت درد نکنه-
 

 چایی رو ازم گرفتمکیکو قاچ کردم و گذاشتم تو بشقاب 
 
 مادرجون ناهار چی درست کردی؟؟-
 

 دستپاچه شدم ههندونستم چی بگم 
 
 چیز حاضری درست کردم خوردم ک ی-



wWw.Roman4u.iR  134 

 

 
بود سریال مورد  ۷:۳۰گونشو *ب*و*سیدم و رفتم تی وی روشن کردم  ساعت 
 علاقه مادرجون داشته   باهم نشستیم و سریالو دیدیم 

 حوصله فیلم دیدن نداشتم
 ظرفا رو بردم تو اشپزخونه  کلی کیک اضاف شده بود   

 
 مخوردشو میبردم واسه پوریا و مرسایککاش  -
 

 ظرفی اوردم و دوتا تیکه کیک گذاشتم داخلش   
 مانتو و شالمو انداختم و به سمت بیرون رفتم

 
 کجا مادر؟-
 
 برمیگیردم مادرجون-
 

 رفتم بیرون   هوا سرد بود لرزم گرفت
 

 لحظه گربه ای با سرعت از کنارم گذشتهترسیدم و جیغ بنفشی کشیدم    یک
ست دادم و محکم خوردم  سنگ بزرگی    تعادلمو از د زمین زانوهام خورد روی 

 درد خیلی بدی توی زانوهام پینید
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آخم بال رفته ظرف کیک از دستتتم پرت شتتده بود روی زمین هزانوهام خیلی 
 درد میکرده

 سعی کردم بلند شم ولی خیلی درد داشتم نتونستم 
 

 صدای رعد و برق بال رفت بارون داشت خیسم میکرد
 
 یتونم بلند شموای خدا چیکار کنم نم-
 

 تکونی خوردم که بلند شم هولی از درد زیاد قیافم مناله شده
 

شینو بیرون بیارههولی منو  ست ما شد  انگار میخوا سام اینا باز  یهو در ویلا مر
 ندید که پشت ماشین افتاده بودم 

 
 وای نه الن با ماشین میاد لهم میکنه -
 

تکون دادم بلکه بتونم برم کنار ماشتتینو روشتتن کرد و عقب عقب اومد هخودمو 
ولی درد شتتدیدی توی زانوهام پینید هجیغ بلندی کشتتیدمهدردش اینقدر زیاد 

 بود که منو به گریه وادار کرد 
 با صدای بلند گریه کردم ه
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شین دیگه حرکتی  صویر مبهمی دیدم که ما شده بودن ولی ت شکام مانع دیدم  ا
 نکرد 

 
 دندون گرفتم چشمامو روی هم گذاشتم و لبمو به 

 
 چشمامو باز کردم با ریختن اشکام تونستم جلومو واضح ببینم 

 
 مرسام با دو اومد سمتم ههر چه نزدیک تر میشد سرعتشو کم تر میکرد ه

 بالخره کنارم رسید هجلوم زانو زد 
 
 عه توی؟ ؟ چرا اینجا نشستی؟ چیشده؟ ؟؟-
 

 نمهمن فقط گریه میکردمهاز درد زیاد نمیتونستم حرف بز
 حالت خاصی نگام میکرد انگار دلش به حالم سوخته بود هک با ی
 

شم ولی بازم  شت منو بلند کنهه منم کمک کردم بلند  سعی دا ستمو گرفت و  د
 درد شدیدی توی پاهام پینید  از ته دل جیغ کشیدم و گریه کردم 

 
 انگار انتظار همنین برخوردی نداشت هول کرد و خودشو عقب کشید 
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 جاییت درد میکنه؟ ؟ خوردی زمین؟ ؟ببینم  -
 

 فقط تونستم سرمو تکون بدم قدرت حرف زدن نداشتم 
 

 مردد به اطرافش نگاهی انداخت و با خودش گفت:
 
 چیکار کنم  -

 ههکاش پوریا بوده اه اونم که رفته حمومه 
 

 بلند شد ایستاد ه
 دستپاچه بود نمیدونست چیکار کنههه

 گرفت تو این شرایط بارونم شدت 
 

 تردید و کنار گذاشت خم شد و زیر پاهامو گرفت و *ب*ب*لم کرد
 

شتم و فراموش کردم  برای اینکه  صلا دردی که دا شدم ها شوکه  از این حرکتش 
 نیوفتم مجبور بودم دستامو دور گر گردنش حلقه کنم

 
 بهش نگاه کردم بهم زل زده بود  به چشماش خیره شدم 

م حرکت میکرد حس خوبی بهم میداد انگار قطره های بارون که روی صتتورت
 حالم بهتر شد  
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 موهاش خیس شده بود و چند تا از نخ موهاش به پیشونیش چسبیده بوده
 خیلی قیافش جذاب تر شده بود

 چند دقیقه تو همون حالت بهم نگاه میکردیم 
 

 بخاطر اویزون بودن پاهام زانوم تیر کشیدهقیافم مناله شد 
د که درد دارم به ستتمت ماشتتین رفت و اروم اروم منو اںگار خودش متوجه شتت

 داخل ماشین گذاشت 
 

بوی عطر تلخش و بوی سیگار ونیسون باهم قاطی شده بودن بوی خوبی شده 
 بوده

که خودمم دلیلشتتو  بام بود  ندی روی ل گار دردمو فراموش کرده بودم ههلبخ ان
 نمیدونستم 

 با استرس سوار شد و حرکت کرد
 
 یم؟کجا داریم میر-
 

 بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:
 
 مگه پاهات درد نمیکنه؟-
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 چرا خب خیلیم درد میکنه-
 
 خب پس میریم دکتر -
 

 یهو باد مادربزرگم افتادمه راه طولنی بود ه طول میکشید تا برگردم نگرانم میشد 
 
 وای مادربزرگم -
 

 نگاه کوتاه بهم انداخت و گفت: یک
 
 به مادربزرگت خبر بده نگران نشهبه پوریا پیام میدم که -
 

سریع پیامی نوشت  شو بیرون اورد و درحالی که رانندگی میکرد  شم موبایل بعد
 و فرستاده

 خیالم راحت شد  هر دو خیسه خیس شده بودیم 
 

 حسه ارامش داشتم سرمو روی پشتی صندلی گذاشتم و چشمامو بستمه
 

ی ایستاده بود   هبه ساعت با توقف ماشین چشمامو باز کردمهههجلوی درمانگاه
 شده بود ۹نگاهی انداختم هههساعت 
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 خواستم پیاده شم که آخم بال رفت هنگاهی بهم انداخت و گفت:
 
 صبر کن الن برمیگردم-
 

 ویلنر برگشت  یکچند لحظه بعد با دوتا خانم و 
 اخمی بهش کردم نمیدونم چراه

 ولی یکم ناراحت شدم بی تفاوت نگاشو ازم گرفت 
 

 به کمک دوتا خانم پرستار روی ویلنر نشستم 
 منو بردن پیش دکتر 

 
عکس از زانوهام گرفت با اینکه درمانگاه بود ولی اتاق مجهز به همه چیز بود    

 همونجا عکس گرفت و سریع جوابشو اماده کرد 
 

سته   دکتر یکم  شک شبختانه ن شدید خورده ولی خو ضربه  دکتر گفت زانوهام 
 ک کرد که بلند شم و راه برمماساژ داد و کم

 یکم بهتر شدم    هبعد از کلی تمرین تونستم راحت راه برم البته اروم 
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سته بود   ش صندلی ها ن سالن روی یکی از  از مطب بیرون اومدم    مرسام توی 
سرشو به دیوار تکیه داده بود و چشماشو بسته بود  دستاشم توی سینش جمع 

 شک شده بودکرده بود   تقریبا لباسمون خ
 
 وای چقدر جذابه این بشر   الهی  خسته شده خوابش برده -
 

عه مارال  چرا اینجوری حرف میزنی تو  جدیدا حرفای گنده تر از دهنت میزنی  
 سرمو تکون دادم و رفتم سمتش 

 
 اقا مرسام؟ خوابی؟  -
 

 وچشماشو باز کرد  چشاش قرمز قرمز بود تکونی خورد و بلند شدانگار تازه من
 دیده بودبا تعجب بهم نگاه کرد

 
 الن دیگه میتونی راه بری؟ -
 
 اره تقریبا  -
 
 تو برو من الن میام-
 

 معلوم بود میخواد بره سمت صندوقهخجالت کشیدمههولی چاره ای نبود
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 اروم اروم رفتم پیش ماشین   ولی مرساام هنوز نیومده بود سردم شد  لرز کردم

 
یخ میزدم با عجله به سمت ماشین اومد   و قفل و زد    بعد از چند مین که داشتم

 هر دو سوار شدیمهههدر حالی که بخاری رو روشن میکرد گفت:
 
 ببخشید صندوق شلوب بود-
 

 سرمو پایین انداختم و اروم گفت:
 
 من باید عذر خواهی کنمهههزحمت کشیدی-
 

 نیم نگاهی بهم انداخت و زیر لب گفت:
 
 خواهش میکنم -
 

رفتار ستتردش کله وجودد یخ کرد    اخه چرا؟ چرا رفتارش باید واستتم  از این
مهم باشه هسردم بودم و گرمم نمیشده     مناله شدم و به بیرون خیره شدم ف 
 کر کردم   به این فکر کردم که تو این دو سه روز موضوع ارسلانو فراموش کردمه
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 با ایستادن ماشین از فکر بیرون اومدم هه
 

 کردم و گفتم:بهش نگاهی 
 
 ممنون بابت لطفتونه واقعا زحمت کشیدی-
 
 خواهش میکنمههر کسی جای من بود همین کارو میکرد-
 

 غریبست یکهه راست میگه این فقط لطف 
 

 با زحمت پیاده شدم و به سمت ویلا رفتم زنگ زدم و مادر در و باز کرد
 

 بعد از توضیح دادن به مادر جون توی اتاق رفتم و خوابیدمه
 

 مرسام
 
 مرسام مرسام بلند شوه مثل خرس میخوابیا -
 

 بالشتو روی سرم گذاشتم و گفتم:
 
 اه ولم کن باباهکله صبحی چیکارم داری-
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 پاشو ببینم میخوام ببرمت صبحونه بخوری-
 
 حال بعدا میخورم-
 
 احمق اینجا نه میخوام ببرمت بیرون-
 
 رمخوابیدم حوصله ندا ۱2بابا بیخیال دیشب ساعت  -
 
 با دختر مردم بری بیرون ۱2به من چه مگه من گفتم تا ساعت  -
 

 اینو گفت زد زیر خنده  بالشتو سمتش پرت کردم که با دست گرفتش:
 
 کم تر زر زر کن همگه مثل توهم-
 
 ببین خواب از چشمت پریدهپاشو دیگه-
 

 در حالی که چشمامو میمالیدم بلند شدم:
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یدونم - به تو میمون  نم چرا هر موقع دلت میگیره میای روی ستتر من لعنت 
 خراب میشی تو 

 
 به جونه تو دلم نگرفته  پاشو واست سوپرایز دارم -
 
 سوپرایزت تو سرت بخوره-
 

 بالخره موفق شد منو بیدار کنه
تیت مشتتکی زدم و رفتم پایین   حوصتتله رانندگی نداشتتتم از پوریا خواستتتم 

 نمیزد رانندگی کنه   به ماشین خودشم که دست
 

 سوار شدیمهریموت زد ولی در باز نشده   بازم امتحان کرد ولی باز نشد
 نگاه بهم انداخت وگفت:ک ی

 
 ریموتتم مثل خودت حالتیه بلند شد درو باز کن -
 
 
 چیه چرا اینجوری نگام میکنی    اصلا راه نداره پاشو درو باز کن -
 
 کار میکشه   ای تو روحته اول صبحی بیدارم کرده حالهم ازم  -
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به روی در دیدم و  رفتم  باز کردم    ظرف زردی رو در حالی که غر میزدم درو 
 برداشتمش

 
فک کنم ظرف مارال باشتته     عه عه عه اصتتلا نپرستتیدم که  تو اومدی اینجا  -

 چیکار  
 خودمم یادم رفت واسه چی میخواستم برم بیرون

 
 یمپوریا ماشینو بیرون بردهسوار شدم و حرکت کرد

 
 این ظرف چیه  -
 

 بازش کردمهدوتا تیکه کیک داخلش بود 
 
 فکر منم کنم مال دخترست  -
 
 اخی واسمون کیک اورده بودهههچقد دختره ماهیه -
 
 اره گزینه خوبیه واسه تو  -
 

 خنده ای کرد و گفت:
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 خفه بابا  -
 

صتتبحانه خوری ستتنتی ولی یک دیگه حرفی رد و بدل نشتتد  هچند مین بعد به 
 شیک رسیدیم

 
 مثل باغی بودهپوریا رفت داخل  دود قلیون اذیتم میکرد 

 
 پوریا؟ بریم بیرون بشینیم -
 
 باشه داداش  -
 

 بعدم رو کرد به گارسون و گفت:
 

 به اندازه سه نفر صبحانه کامل بیارید بیرون
 

 به سمت بیرون رفتیم و روی میز و صندلی شیکی نشستیم
 
 نفر پوریا چرا به اندازه سه  -
 

 چشمکی زد و گفت:
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 صبر داشته باش -
 

 بی تفاوت شونه ای بال انداختم و شروع کردم به خوردن  
 جفت کفش مشکی یکبعد از چند لحظه احساس کردم کسی جلوم ایستاده   

 پاشنه بلند جلوم دیدم  سرمو بال گرفتم
 
 این   اینجا چیکار میکنه-
 

 با لبخندی که قبلا عاشقش بودم گفت:
 
 سلام  من اومتتتتتتتتتتتتدم  -
 

 با تعجب زیر لب سلامی کردم و به خوردن ادامه دادم
 کنار پوریا نشسته پوریا دستشو گرفت و گفت:

 
 به روی ماهت خانممهخیلی خوش اومدی  کی رسیدی؟ -
 
 تقریبا یک ساعتی میشه  -
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 پوریا  نگاهی بهم انداخت و گفت:
 
 مرسام اینم سوپرایز من -
 
 اید واسه من سوپرایز باشه؟ ؟ چرا ب -
 

 مهتاب وسط بحثمون پرید و گفت:
 
 چطوری مرسام -
 

 بدون نگاه کردن بهش گفتم:
 
 میگذرونم  -
 

 دیگه چیزی نگفت خیلی عصبی بودم 
 تند تند لقمه میگرفتم و میخوردم حالم دست خودم نبود

شتم سعی میکردم بهش نگاه نکنم انگار دا ستام به لرزش افتاد خیلی  هرمار ز د
 میخوردم

 
 نتونستم خودمو کنترل کنم  سرمو بال بردم و بهش نگاه کردم 

 متوجه حالم شد  انگار به هدفش رسیده بودهه
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 خنده ی ریزی کرد و لباشو غننه کردهبا ناز گفت:
 
 خب عشقم امشب بریم؟-
 
 هر چی تو بگیه اگه بخوای میریم  -
 

 نفسمو اسوده بیرون فرستادم  از اینکه قرار بود امشب برن خیالم راحت شد
 بهش نگاه کردم   سنگینی نگاهمو حس کرد و سرشو بال اورد و نگاهم کرد

 فوق العاده خوشکل شده بود
 

 آک مهتاب ههتو باید مال من میشدی 
 بغش گلومو گرفت   چشمامو بستم و بغضمو قورت دادم 

 
 پوزخند صداداری زد و گفت:

 
 الش خوب نیسعشقم مثل اینکه اقا مرسام ح -
 

از این رفتارش دلم گرفت    یعنی این همون مهتابه؟ ؟ با ناراحتی من خوشحال 
 میشه؟ ؟ 
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 پوریا با نگرانی گفت:
 
 مرسام چی شده ؟ -
 

بد بود  حالم خیلی  بدم    ولی  خیلی ستتعی کردم خودمو خوب نشتتون 
 هههنمیتونستم

 با بغض گفتم:
 
 خوبمهههفقط یکهههیکمههه -
 

میشکست  هباورم نمیشد این همون مهتاب باشه   همون مهتابی بغضم داشت 
 نگاه دیگه بهش انداختم هککه حاضر بود جونشو واسم بدهه  ی

 رنگ نگاهش تغییر کرده بود  نگران بهم زل زده بود
قبل از اینکه بغضتتم بشتتکنه و  احستتاستتمو فاش کنه بلند شتتدم و رفتم ستتمت 

 یا ماشین  بی توجه به مرسام گفتن های پور
سریع  شتم و  شدم و پامو روی گاز گذا شین  سوار ما شتر کردم و  سرعتمو بی

 حرکت کردم نفسم بال نمیومد  هشیشه ها رو پایین اوردمه
 

هوای ستتردی که به ستترم خورد باعث شتتد بغضتتم بشتتکنهههاهنگ مورد مورد 
علاقمو پلی کردم و از ته دل گریه کردم    بغضتتمو روی پدال گاز خالی کردم    

 میرفتمهههسرمو از شیشه بیرون بردم و فریاد زدم: ۱۵۰سرعت  با
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 ختدایتتا بسته خستتته شدمهبسمه لعنتی کافیته-
 

 احساس کردم حنجرم پاره شده   گلوم میسوخت 
 چشای خیسم نمیذاشت جلومو ببینم 

به خودم اومدم    دیدم توی جاده مه الود حرکت میکنمهههزدم کنارهههستترمو 
به مهتابی که از روی فرمون گذاشتت بابکم  به  به حاله خودم گریه کردم    تم و 

 دستشون داده بودم فکر کردمههههاشک میریختم و با اهنگ زمزمه میکردم:
 
تو که میدونی هنوز دلم باهاته هتو که میدونی من چشمام هنوز براتههخنده ی  -

 رو لبات واسه گرمیه صداتهههاخه دوتا چشمام محو رنگ اون چشاته
  (2تو اروم اروم تو قلبه من نشستههههحسه تو اروم تمام فکرمو گرفته) عشقه

 
شته ای  ست    گذ شته میخوا خیلی دلم پر بود   پر بود از این زمونهههههدلم گذ
 که هم مهتابو داشتم هم بابکو از خودم بدم میومد که باعث مرگه داداشم شدمه

 
 میون گریه هام باادامه اهنگ همراه شدم:

 
ستت که حرف تو اگه - شتم که کنار تو نمیموندم هههاگه دلم نمیخوا ست ندا دو

 رو نمیخوندمههههخونه بوی تو رو میده
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 ببین پنجره ها بستست هجز تو کسیو نمیخوامهههدلم از ادما خستست 
  (2عشقه تو اروم اردم تو قلبه من نشسته هههحس تو اروم تمام فکرمو گرفته)

 
ستتم بال نمیومد هههتمام خاطره های داخل ویلای ستترمو بال اوردمهههواقعا نف

 شمالهههروز تولدههههتوی ذهنم مرور کردم 
 

خیلی ستتخته   خیلی دردناکه دو نفر که جونتم واستتشتتون میدادی و از دستتت 
 بدی  خیلی داب داره کشتن داداشتو  ادمو پیر میکنه

 
 گریه کردم و با خودم تکرار کردم:

 
 مردههدیگه هینی شادم نمیکنهبابکمههداداشم   دلم دیگه -

داغه تو پیرم میکنهههحسرت داشتن مهتاب پیرم میکنهههنمیتونم اونو کنار کسی 
 ببینم 

 
 فریاد زدم:

بابک بابک   وای بابک دلم هواتو کردههههدلم میخواد مثل قبل مردونه باهات  -
ی گدرد و دل کنم   دلم میخواد مثل قبل بهت بگم داداش دلم گرفته   تو هم ب

 مگه داداشت مرده که تو دلت بگیرهه
 

 محکم تو سینم زدم و گفتم:
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 اره اره مردیهههالن مردی من کشتمت من -
 

 قلبم سوخت  قلبم داب شد من دیگه وجود ندارم
 

 اره داداش نیستی که منو اروم کنی 
 دیگه هینیم ارومم نمیکنه

 
هر  لحظه  داغم     گریه هام تمومی نداشتتت   هر لحظه بیشتتتر دلم میگرفت

 بیشتر میشد 
 
خدایا به جون خودت طاقت ندارم   طاقت ندارم عشتتقمو کنار یکی دیگه  -

 ببینم    طاقت ندارم فکر کنم که داداشمو کشتم
 

 بعد از چند دقیقه گریه کردن انگار چشمه اشکم خشک شده بودههه
 مکیلویی تو سرم بود   سرمو به صندلی تکیه داد 2۰۰انگار وزنه 

 
میدونستتتم هیچ کاری از دستتتم بر نمیاد   میدونستتتم باید با این داب بستتازم   

 میدونستم باید دیدن مهتابو کنار پوریا رو تحمل کنم 
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کاش میشتتد بمیرم    کاش میشتتد تنها بمونمهباید از پوریا بخوام بره اره همینه 
 باید ازش بخوام بره و تنهام بذارهههه

شد ببینی  دنده رو جابه جا کردم و ح سختی می رکت کردم   جاده مه الود بودهبه 
 با هر سختی بود خودمو به ویلا رسوندم

 
 وارد کوچه شدم از دور پوریا و مهتابو دیدم

سترس  شد فهمید که چقدر ا صله هم می شیش بود  از اون فا سرش تو گو پوریا 
 داره

 با دیدن من گوشیشو کنار گذاشت
 

 یاده شدمهههروبه روی پوریا ایستادمماشینو کنار کلبه پارک کردم و پ
سرمو بال گرفتم کم کم گره بین ابروهاش  صبانیت نفس نفس میزد   وقتی  از ع

 باز شد 
 مهتاب هین بلندی کشید و دستاشو جلو دهنش گذاشتههه

 
مرستتام؟ ؟؟ چرا این شتتکلی شتتدی؟ ؟؟؟ داری با خودت چیکار میکنی  -

 ههههاین چه وضعیه واسه خودت درست کردی
 

 دوتا بازوهامو گرفت و تکونم داد 
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پس کو اون مرسام؟ ؟؟ مرسام قوی کجاست؟  کجا رفته؟ ؟ اون مرسام قوی  -
 نیستی که من میشناس

 
 پوزخندی زدم و گفتم:

 
 اون مرسام مال وقتیه که ادم نکشته بود   کشتمش اون مرسامو -
 

سمت سرم به  شمم پروند   ست  سیلی محکمی که پوریا بهم زد برق از چ را
 پرت شد

 متوجه شدم که مارال با اضطراب پشت پنجره داره بهم نگاه میکنه
 

 سرمو به سمت پوریا چرخوندم
 پوزخندی بهش زدم

 
 پشیمونی از صورتش بیداد میکرد

 
سری که جلوی هیچ  سیار مغرور    پ سری ب سر مهران راد    پ من   مرسام راد   پ

کستتی جرعت نداشتتت کس حتی پدرش ضتتعف نشتتون نمیداد    پستتری که 
 صداشو واسش بال ببره    هه

 الن اینه وضعیتم     روم دست بلند شده    ضعف نشون دادم    تحقیر شدم 
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سم نمونده       من      مرسام رادهههدیگه تموم  جلوی دوتا دختر دیگه غروری وا
 شدمهههتمتتتتتتتتتتتتتوم

 
 ا گفت:از کنار پوریا گذشتم و چند قدم برداشتم  که پوری

 
 مرسام متاسفم -
 

 سرجام ایستادمهههوقتش بود مهتابو از اینجا دور کنم
 برگشتم سمت پوریا و عصبی به خودم اشاره کردم و گفتم:

 
 این پسره ی احمق چند سالشه -
 

 پوریا کلافه نگام میکردههههصدامو بال بردم و گفتم:
 
 د لعنتی بگو دیگههههمنه احمق چند سالمه؟   -
 
 صدایی که به زور میشد بشنوی گفت:با 
- 2۵  
 

 عصبی سرمو تکون دادم و گفتم:
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 سالم نیست ۱۸سالمهه 2۵اها هالن شد خوبه میدونی که  -
 

 انگشت اشارمو به سمتش گرفتم و ادامه دادم:
 
 که یکی مثل تو بخواد بهم بگه چیکار کنم چیکار نکنم -
 

 سرشو با خجالت پایین انداخت 
 
 میخوام که بری  نمیخوام هیچ کسو ببینم برو و تنهام بذار حالهم ازت -
 

پوریا سریع و با تعجب سرشو بال گرفت هبا صدایی که سعی داشت لرزششو 
 کنترل کنه گفت:

 
 من    من که عذرخواهی کردم -
 

 هه عذر خواهی چه فایده
 من نیازی به عذرخواهی ندارم خیلی وقته خورد شدم    کاش میفهمیدی با این

 کارت  
 

 اینا رو با خودم گفتم   تنها جمله ای که تونستم به پوریا بگم:
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 پوریا ازت خواهش میکنم  فقط برو

 
 برگشتم و خواستم برم داخل ویلا که پوریا دستمو گرفت:

 
 مرسام داداش قصد بدی نداشتم   من تو رو تنها نمیذارم با این حالت -
 

ه و محکم کف دستتامو به تختدیگه کفری شتدم با حرص به ستمتش برگشتتم 
 سینه هاش زدم

 
 اینقدر محکم زدم که کنترلشو از دست داد و افتاد روی زمین

 
 مهتاب جیغی کشید و سریع به سمت پوریا رفت و کمک کرد بلند شه

 
 عصبی بودم ولی با دیدن این صحنه به جنون رسیدم    با صدای بلندی گفتم:

 
 هر دوتون گمشید بیرون  -
 

 قدم محکم وارد ویلا شدم بعدشم با
 

 خیلی عصبی بودم  نفس هام صدادار شده بود
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 وقتی وارد خونه شدم هر چی دم دستم بود و به دیوار کوبیدم 

 
چشمم به گلدونه سفالی خورد   برداشتمش و محکم به دیوار زدمپشت سرهم 

 میزدمش به دیوار و با صدای بلند میگفتم:
 

 ال من تو باید مال من میشدی لعنتتی م
 

 اینقدر گلدونه به دیوار زدم که دسته خودمم زخمی شد
 

 داشتم اتیش میگرفتم گرمم شده بودهه
 

 سریع وارد حمام شدم و با لباس رفتم زیر اب سرد
 

 با ریختن اب سرد روی سرم وجودم یخ زد
 اب دوش قطره های اشکامو تو خودش حل میکرد

 
 مرد خیلی زشته که فقط گریه ارومش کنه یکواسه 

 
 زمانی نمیدونستم گریه چیه  یک
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 بدجوری خستم خدا منم ببر پیش بابک-

 نذار بیشتر از این زجر بکشمه دیگه طاقت هینیو ندارم
 

 چند دقیقه ای همین جور زیر اب موندم
 

 دوش گرفتم خیلی به بهتر شدنم کمک کرده
 توی بالکن نشستم سردم بود ولی اهمیت ندادمهرفتم 

 
 فندک طلایی رنگمو روشن کردم کردم و به سیگارم نزدیک کردم

 
 تا تاریک شدن هوا سیگار کشیدم و خاطرات گذشتمو مرور کردم

 
هیچ کس نمیتونست بفهمه چه حالیمه ته دلم خالی بودهخالی از هر احساسی 

 هه
 

 از بس سیگار کشیدم حالت تهوع گرفتم هههاحساس پوچی میکردم 
 به زور بلند شدم و چراب اتاقو روشن کردم

 
 سرمو بال گرفتم

 روبه روم پسری دیدم با موهای اشفته هچشمای بسیار قرمزههریش های بلند 
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 خستگی از صورتم میباریدهه
 پلکام سنگین بودن

 
صه و خالی از  سامه؟ لیاقتت همنین زندگیههههزندگی پر از غ هه این همون مر

 هر احساس و خوشحالی
 

یک بود  تار کاملا  پایینهخونه  قه  به خودم زدم و رفتم طب ندی  نه پوزخ توی ایی
 کلید برق اشپزخونه رو زدمهه

 
 تنها چیزی که به چشمو خورد ظرف زرد رنگی که تو کوچه پیداش کرده بودم 

 
حت بود  وقتی  نارا مد جلومههوقتی  مارال او مای  یدن اون ظرف چشتت با د

 *ب*ب*لش کردم
 کرد   جوری جذب میکرد کههچشماش ادمو جذب می

 
با یاداوری صتتحنه تصتتادف بغض گلومو گرفتههاخم غلیظی روی صتتورتم 

 نشست
 

 چند ثانیه نفسمو حبس کردم و چشمامو بستم
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لحظه با پشت دست ضربه ای به ظرف زدم که برخوردش با ظرفاهای  یکتوی 
 روی کابینت صدای وحشتنای رو ایجاد کرد

 داد زدمه همراه با اون صدا از ته دل
 
شد زندگیمو زیر و - لعنتتتتتی تو کجا بودی که همون چند دقیقه دیدنت باعث 

 رو کنی؟ ؟؟ د اخه کجا بودی تو
چرا باید فقط توی اون روز تو رو ببینمه چرا نباید تصتتویرت از جلو چشتتمام 

 پاک شه
 تو کی هستی اخه

 
ر تکیه دیوا نفس نفس میزدمه کم کم نفس زدنم به هق هق مردونه تبدیل شد   به

 دادم هه
 

 سر درد داشت دیونم میکرد با هر تکونی که میخوردم سرم تیر میکشید  
 

همونجا دراز کشتتیدم و ستترمو روی زمین گذاشتتتم    اینقدر غرق فکر بودم که 
 نفهمیدم کی خوابم برد

 
 با سردرد بدی چشمامو باز کردمهه

 روشن بودن هوا چشمامو اذیت میکردهه
 خشک شده نمیتونستم تکون بخورمههاحساس کردم بدنم 



wWw.Roman4u.iR  164 

 

 به اطرافم نگاهی انداختم:
 
 یعنی من تا صبح روی زمین خوابیدم؟؟؟-
 

سرد جدا کردم  شمه کمرمو از پارکت  شتم که بلند  ستامو روی زمین گذا کف د
 که اخم بال رفت

 
با هر بدبختی بود نشتتستتتم  دستتتو پاهامو ماستتاژ دادم تا بالخره تونستتتم روی 

 م  پاهام وایس
 
 هه وقتی کسیو نداشته باشی همینه وقتی از همه بریده باشی همینه-

 لعنت به این زندگی
 

 رفتم توی اشپزخونههههاز کشوی اشپزخونه بسکوییتی بیرون اوردم و خوردمهه
 

 خواستم از اشپزخونه برم بیرون که پام خورد به همون ظرف    دیگه کفری شدم
 ویلای مارال حرکت کردم    با عصبانیت ظرفو برداشتم و به سمت

 
تا کی این ظرف باید تو خونه من باشتته و منو یاد اون تصتتادف لعنتی بندازه    -

 کافیه دیگه
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 به جلوی در که رسیدم متوجه شدم در بازههههاروم درو باز کردم

 
با دیدن منظره روبه روم دهنم باز موندهههمثل اینکه وارد ه بهشت شده بودم    پر 

 خت خیلی حیاط با صفایی داشتاز گل و در
 

میشتتد بگی اینجا خونه باغههههدیدن این منظره ارومم کرده دیگه از عصتتبانیت 
 چند لحظه پیش خبری نبود

 
 انگار ضربان قلبم منظم شده بود

 
 چقدر اینجا ارومه    واقعا منبع ارامشههه-
 

های  گل  هام کردمهههبوی  یه  جا رو وارد ر پاک اون تادم و هوای  مختلفی ایستت
 میومد

 
 خیلی سرحال شدم

 
 همون چند دقیقه اون هوا تاثیره خودشو گذاشت 

 
 توی همون لحظه نظرم راجب مارال عوض شد با خودم فکر کردم
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هاش - با که بخوام  ندارم  نداره من این حقو  خب اون دختر هم تقصتتیری 

 بدرفتاری کنم هههاگه اتفاقی افتاده بخاطر سهل انگاری خودم بوده 
 اید تاوان بدم من ب

 اون دختر چه *گ*ن*ا*هی کرده
 

 رسیدم به در ورودی ویلا   چند بار در زدم اما انگار کسی متوجه نشد
 

 قدم به جلو رفتم  یکاروم درو باز کردم و 
 به اطراف نگاه کردم ولی خبری نبود

 
ویلا دکوراستتیون خیلی شتتیکی داشتتت همعلوم بود ستتلیقه یه ادم با حوصتتله و 

 ارومیههه
اون قدر اونجا اروم بود که روی منم تاثیر گذاشتتتت  ههمین جور که داشتتتم 

 اطرافمو دید میزدم صدای گیتار اومدههگیتار با مهارت خاصی زده میشد
 

 رفتم سمت صداهصدا از اتاقی کنار پله ها میومد 
 در نیمه باز بودهههاز کنار در داخلو نگاه کردمههه
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شتتو اطرافه ل*ک*تشتتلواری جینهههموهای مارالو دیدم که با لباستتی قرمز و 
 صورتش ریخته بود  رژ قرمزش با لباسش همخونی داشت

 
 چشماش خیس بودن و به یه جا خیره شده بودههه

 
 چند ثانیه دست از گیتار زدن کشید

 
 نفس عمیقی کشید و شروع کرد به زدنهاما این دفعه با یه اهنگه دیگهههه 

تاق تکیه دادم و  به به دیوار کنار ا گوش دادمهههبا بغض خاصتتی شتتروع کرد 
 خوندن

 
 جای دورهههدور از این حالت یکروز بارونی هههزد به به سرم پاشم برم کی-

 بگردم این شهرو خیس شم تو این بارون
باور نمیکردم هههمیبینمت تو رو هههههاین اره خوده توییهههچقدر بزرگ شتتتدی 

 دلم گرفت یهوهه
 

بگیرههههنذار دلم تنها بمونه بی تو بمیرهههههمنو تو فکر و خیالت نمیذاره خوابم 
 (2یه عمری باهم زندگی کردیمههههکی باورش میشه مارو باهم نبینه)
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شتم انگار  شروع کرد به گیتار زدمهههحس خوبی دا سمت  بعد از خوندن این ق
شو بال تر برد و  صدا شن    بم  سلولی بدنم تزریق کرده با شو به تک تک  ارام

 خوند:
 
هر روز همین ساعت خیره به در میشم  حتی نمیتونی یه درصد اونو بفهمیشم    -

چیشد چرا اینجوری جدا شیم از هم   یه کاری کردی که من حتی با خودمم بد 
 شمههه

 
 بعد از خوندن اهنگ هق هق میزد و گریه میکرد

 
به خودم اومدم دیدم کل صتتورتم خیستته خیستته    من کی گریه کردم که خودم 

 میدمهههنفه
 

 اینقدر حرفه ای و با احساس خوند که منو به گریه وادار کرد ههه
 

 صدای گریش قطع شد   سریع ظرفو روی پله ها گذاشتم و رفتم بیرون
 

 توی باب ویلا برای اخرین بار ایستادم و نفس عمیقی کشیدم   
 لبخند ارومی روی لبم نشستهرفتم بیرونهه
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لبخند روی لبم بود هههدلم نمیخواستتتت این وقتی رفتم تو ویلای خودم هنوز 
 حس تموم شههه

 خیلی وقت بود اینقد اروم نبودم
 

 با این که صبح بود ولی ویلا تاریک بود 
 

 پرده ها رو کنار زدم ههنور خورشید به داخل ویلا تابید ه
 
 چقد روشن شد کاش زودتر به عقلم میرسید-
 

چند لحظه چشتتمامو روی هم روی کاناپه نشتتستتتم و به بیرون خیره شتتدم   
 گذاشتم    گیتار زدن مارال واسم یاداوری شدهه

 
 بهش نمیومد از این هنرا داشته باشه   ولی عحب هنرمندیه   حتی بهتر از من -
 

من؟ ؟ اره منم یه زمانی گیتار میزدم   ولی هیچ وقت تنها گیتار نمیزدمه  همیشه 
 با بابک گیتار میزدیم میخوندیم 

 
 نه  نمیخوام این حسه خوبو از دست بدم نه نه  -
 

 بلند شدم و رفتم سمت یکی از اتاقای پایینه
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شکی منو بابکههکه الن پر از خاک  شمم خورد به گیتار م در و که باز کردم چ
 بودههه

 
نزدیک شتتدم و گیتار و برداشتتتم   با دستتت قستتمتی از خاک روی گیتار و پاک 

 کردمههه
 ههنوزم بودی عطر بابکو میداد

 
روی تخت نشتتستتتم و با ستتیم های گیتار بازی کردم   صتتدای قشتتنگی ایجاد 

 کردههه
 
 چقدر روزای خوب زود تموم شد -

شته هامو بخورم  سرت ندا شه باید ح شرمندمههمن همی این حقت نبود بابکمههه
 هههخوب بودن بهم نیومده

 
 بازم غم بزرگی توی قلبم نشستهههاخه سخت بود  خیلیم سخت ههه

 
 واقعا نبودنت مثله یه کا*ب*و*سه برام -
 

سر خورد و خاک ها رو تو خودش حل کرد  و در  شکی روی گیتار افتاد   قطره ا
 اخر با انگشت پاکش کردمههه
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شم  شتم بلند سش و ندا سنه بودم ولی ح شتم و رفتم روی کاناپه،گر گیتارو بردا

 واسه خودم چیزی درست کنمه
 تمهههکاش بازم مارال بود قدرشو ندونس-
 

 به این فکر احمقانم خنده ای کردم ههه
 
 حس خوبی بهم دست میدهک نمیدونم چرا هروقت بهش فکر میکنم ی-
 

شتتاید چون خیلی دختر آرومیههههمنم آروم میشتتمههخیلی روح لطیفی داره مثل 
 بنها میمیونهههه

 
سمت شدم و رفتم  شم؛اراده کردم و بلند   سرم و تکون دادم تا از این افکار دور

 آشپزخونهههه
 

 اون حس خوبی که داشتم باعث شد
 گرسنه بشم،همیشه از املت بدم می امده 

 
روز 10ستتوستتیس تخم مرب واس خودم درستتت کردم و با ولع خوردم انگار 

 چیزی نخورده باشم
 



wWw.Roman4u.iR  172 

 

کار - یدونستتتم چی عد از خوردن صتتبحونه خیلی حوصتتلم ستتر رفتهنم ب
 کنمهههههاز ویلا زدم بیرون

 
 نمیخواستم اون حسه خوبو از دست بدم کلافه بودم ولی 

 
 هیچ هدفی نداشتم نمیدونستم دارم کجا میرم فقط رفتم 

 
توی هوای ازاد دور از افکار خراب و مریض نفس کشتتیدم،آزاد بودم،آزاد از هر 

 چیزیه
 
منی که حتی از پدر و مادرم حتی خواهر عزیزم گذشتم،گوشی و بیرون اوردم -

واس همشتتون تنگ شتتده بود بعد از چند بوق ارتباط و به مامان زنگ زدم دلم 
 وصل شد اما هیچ صدایی نمیومده

 
سرم گیج رفت،روی نزدیک ترین نیمکت نشستمهبغضی که داشتم نمیذاشت 

 حرفی بزنم
 ا همون بغض لعنتی گفتم: 

 مامان-
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کلمه کافی بود واسه شکستن بغض مامانمهههفقط صدای گریه های ک همین ی
مد،به اندازه کافی داغون بودم و دیگ نمیتونستتتم گریه های پر ستتوز مامان میا

 مامانمو تحمل کنم داغون ترم  میکرد 
 
 مامان خرابم حالم خرابه خیلی داغونم-
 

ستی با گریه هات داغون ترم  سی که میپر شی ندارم،ترو به هرک صلا حاله خو ا
 نکن ه خواهش میکنمه

 
 مامان توی گوشم پینید:قطره اشک های مزاحم از چشمم چکیدهصدای آروم 

 
ستتال زندگی هیچ وقت گریه نمیکرد 25میدونی وقتی پستترت پستتری که توی 

شرایط داره  شون بده الن تو بدترین  ضعیف ن شو  غرورش اجازه نمی داد خود
با گریه شتتتب میکنه چه دردی  دور از خانوادش تو تنهای تو غربت روزش و 

 داغه؟ههههک داره؟میدونی این خودش ی
 

 مادر چقد سخته همنین چیزی؟من ترو ضعیف بار نیاوردم یکواسه میدونی 
 تو مرسام منی،مرسام قوی و محکم که هیچ مشکلی نمیتوست از پا درش بیاره

... 
شون ندادی هر - ضعیف ن سخت بود ولی خودتو  ست  ضیه مهتاب خیلی وا ق

 چند که میدونم خیلی داغون شدی ولی به روی خودت نیاوردیههه
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 زدیک بودم که همنین قضیه ای رو باهام در میون گذاشتیهاینقدر بهت ن

اما الن چی ؟ چرا نیومدی پیش من غصته هاتو بگی؟؟چرا خودتو قایم کردی 
 از همه؟چراچرا پوریا رو بیرون کردیههه

 
 با یاد اوری صحنه دیروز آهی از ته دل کشیدمه

 
ما مامان تو خودت میدونی من چقدر بابک و دوستتتت داشتتتم بعد از شتت-

 عزیزترینم بابک بوده
 شما درک نمیکنی که وقتی باعث مرگ مرگ داداشت بشی چقدر سختهه

 احساس *گ*ن*ا*ه داره من و میسوزونه مامان
باید تنها باشتتم این درد و هینکس جز خودم نمیتونه حل کنههالنم زنگ زدم 

 چون خیلی دلم براتون تنگ شده بودههمن حالم خوبه فرصت میخوام ازتون
مامان با گریه گفت:مواظب خودت باش عزیزم مرگ دسته خداست نه دست _

 بنده خدا
 

 دیگ تحمل شنیدن صدای بغض مامان و نداشتم بدون هیچ حرفی قطع کرد
 

 سرمو به دستام تکیه دادمه
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نفس عمیقی کشتتیدم تا بتونم بغضتتم رو قورت بدم،باد ستتردی بهم خورد لرز 
 کردم ولی اهمیت ندادم

 
 ه راهم ادامه دادم نمیدونستم قراره کجا برم فقط رفتمبلند شدم و ب

 
 هوا ابری بود مثل حال و روز خودم،بدون توجه به راهم ادامه دادمه

 نمیدونستم چقد رفتم که صدای موج دریا من و به خودم اورده
 

 سرم و بال اوردم و خودمو کنار ساحل پیدا کردمه
 

 د نزدیک رفتمهه با دیدن ساحل خاطره های شمال واسم زنده ش
 

روبه روی دریا ایستادم دستامو توی جیب شلوارم کردم و به دریا خیره شدمه تا 
 یکم آروم شمه 

 سعی کردم به گذشته فکر نکنمه
 

صدای دریا  ستم و به  ش ساحل بود ن سنگی که نزدیک به  ضعف کردم روی 
شت شنیدمهههبه پ صدای اهنگی که مارال خونده بود و   گوش دادمهچند لحظه 
سته بودند و این آهنگ و گوش  ش سر و دختری توی آلچیق ن سرم نگاه کردم پ

 میدادن
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سری به  شه؟هیادمه توی دفترچه خاطراتش از پ صش چی میتونه با این دختر غ
 اسم ارسلان حرف میزده

 
 معلومه عاشقش بوده و عشقش میخواد ازدواج کنهه

 
ستتال 5دختری که  ههه مثل تقدیر منهعاشتتق نامزد پستتر خالم بودمهههعاشتتق

باشتتته زنم  مال خودم  گه میمردیم دوس داشتتتم  هاش بودمهواستتته هم دی با
شتتههههخانمم شتتههههبهش گفتم دیگ نمیخوام باهات دوس باشتتم میخواستتتم 

 بهش بگم میخوام بیا خاستگاریههه
 

 ولی با جوابی که شنیدم تمام ارزوهام محو  شدنه
 

 میخواستم بزنمهههگفت:این حرفی که زدی من خیلی وقت پیش 
 

 دیگ دنبالش نرفتمهههفقط سوختم تو این عشقههه
 

 داشتم با این موضوع کنار میامدم که شنیدم پوریا میخواد نامزد کنهه
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اونم باکی؟با عشتتق ستتابق منهههخیلی ستتخت بود خیلی اون زمان غرورم و 
داشتتتم،به غرورم اهمیت میدادم،ستتعی میکردم خودمو بیخیال نشتتون بدمهتا 

 که از طرف پوریا به ویلای شمال دعوت شدم وهههاین شد وضعیتمهاین
 

سرم و تکون دادم تا به  ست بدم  شتم و از د شی که دا ست این آرام دلم نمیخوا
 گذشته فکر نکنمه

 
 به دریا خیره شدم و فقط نفس کشیدم همین

 
 پسر اینقدر تو خودش باشه!ههه یکتاحال ندیده بودم _
 

 ظه جا خوردمهلح یکچون توی فکر بودم 
 

 سرم و سمت صدا برگردوندم با چشمای خندون مارال رو به رو شدمه
 با غرور نگاهش کردمه

 
هه مرستتام با غرور نگاه کردنت واستته چیه؟نگاهمو ازش گرفتم و به رو به رو 

 خیره شدم
 
 روی ماسه ها نشست و به سنگ تکیه داد-
. 
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 با تعجب نگاش کردم ولی چیزی نگفتمه
 

 اومدی تو ویلا؟+چطوری 
! 

 با این حرفش شوکه شدمهنمیدونستم چی بگمهه
 

 وقتی سکوتم و دید گفت:
 +در باز بود؟!

 
 نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم:

 
 آرهه-
 
 آها چون در باز بود باید میامدی داخل؟!_
 
 حال که امدم و ظرفتو پس دادمههدیگه بحث نکن حوصله ندارمه-
 

 یزی نگفتهسرش و سمت دریا چرخوند و چ
 کنجکاوی قلقلکم میدادهگفتم:
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 ولی خیلی قشنگ میخونیا -
 

 سریع به سمتم چرخید و گفت:
 
 یعنی توهههتو -
 
 اره اره -
 

 با حرص سرشو برگردوندهه
 
 ببینم چرا من هر جا میرم توهم باید باشی؟  نکنه تعقیبم میکنی؟ -
 

 پوزخندی زد و گفت:
 
 منم همین فکر و راجب تو میکنم-
 
 عجب -
 

 سکوت کرد و چیزی و نگفته نمیدونم چرا دوست داشتم باهاش حرف بزنمه
 
 کلاس گیتار رفتی؟ -
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 با این سوالم جا خورد انگار انتظار همنین سوالیو نداشت

 از روی ماسه ها بلند شد و گفت:
 
 میشه بشینیم روی نیمکت؟ اینجوری گردنم درد میگیره -
 
 اوکی بریم -
 

صله  زودتر از من رفت روی شدم و رفتم و با فا ست هههمردد بلند  ش نیمکت ن
 کنارش نشستمههه

 
هر دو به دریا خیره شده بودیمههههیادم افتاد به اون زمانی که اومده بودیم شمال 
و نصف شب روی نیمکت نشستیمههههچقدر دنیا کوچیکههههکی فکرش میکرد 

 همنین جایی ببینمش
 

 توی همین فکرا بودم که گفت:
 
 زدنو اون بهم یاد دادگیتار  -
 
 اون کیه؟ -
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 کسی که معنیه زندگیو بهم فهموند -
 

 توی ذهنم این جمله رو حلاجی کردم هههتا مفهومشو درک کنمهههکه ادامه داد:
 
تا حال شتتده به کستتی دل ببندی و فکر کنی مال خودتههههولی بعد متوحه  -

 بشی اون هیچ حسی بهت نداشته؟؟ 
 

قت و یکبا این حرفش بدجور داغونم کردههنفستتمو چند ثانیه حبس کردم تا 
 اشکام نریزههه

 
 نمیتونستم چیزی بگم انگار لل شده بودمههه

 
 بهش نگاه کردمههچونه هاش میلرزیدنهههیهو زد زیر گریهه

 
 معلوم بود داره از ته دل گریه میکنههههاین دختر منو یاد بدبختیام میندازه

 هاش گفت:میون گریه 
 
 نمیدونم چرا اومدم این حرفا رو به شما میزنمهه -
 

 اشکاشو پاک کرد و بلند شده رو کرد به من و گفت:
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 ببخشید وقتتونو گرفتم -
 

چیز دیگه میگفتههههحرفه دلمو به  یکمیخواستتتم بیخیال باشتتم هه ولی دلم 
 زبون اوردمهه

 
 صبر کنهههدوس دارم بشنوم -
 

 سمتم و با چشمای خیس بهم زل زدسرجاش ایستادههبرگشت 
 با نگاه کردن بهم حس خوبی بهم منتقل میکردهه

 
 سرشو پایین انداخت و نشست روی نیمکتههه

 با انگشتاش بازی میکردهه
 

صه هامو به یکی  شتم غ ست دا شم دو صه هام خالی  شتم از غ ست دا منم دو
 بگم تا یکن اروم شم

 
 دردت تقریبا مثل منه-
 

 بود هههادامه دادم:هنوز سرش پایین 
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سال به پاش موندم رفت و با پسرخالم نامزد شدهههرفتنش داغونم  5کسی که -

 کردههه
 ولی رفتن بابک داغون ترم کردهه

 توی تصادفی رفت که من باعثش بودمههه
 من داداشموهههمنهههه

 
 بغضم نذاشت حرفمو کامل بگمهههنفس کشیدنو واسم سخت کردهه

 
 بینه بلند شدم و چند قدم جلوتر رفتمقبل از اینکه اشکمو ب

 دستام میلرزیدنه
 پاهام سست بودنه

 
 به صدای دریا گوش دادم و اجازه دادم اشکام بریزه

 
 صداشو از پشت سرم شنیدم

 
تصتتادف بودهههنمیشتته گفت تو باعث مرگش شتتدیهتو که ک اما اون فقط ی -

 نمیخواستی اینجوری بشه بالخره اتفاقه 
خدا بی  کاره  فاقی هیچ  خدا نخواد هیچ ات تا  باش  مت نیستتتت مطمعن  حک

 نمیوفته
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 همش صلاح و مصلحت خدا بودهه
 به خدا توکل کن و از خودش کمک بخوا

 
ک ذره از غمم کمتر شتتد هههی یکبا این حرفاش حالم عوض شتتدههانگار که 

 جوره خاصی شدمههه
 

 اومد کنارم ایستاد و گفت:
 
پسر هر چقدرم بگه من ضعیفم بازم قویه ههمرد همیشه مرده محکم و با  یک  -

 ارادههههنمیذاره چیزی زندگیشو نابود کنه
 
 تو شرایطش نبودی که داری به همین راحتی در بارش حرف میزنی  -
 
 چیزایی میدونمههه یکنه تو شرایطش نبودم ولی از کار و حکمت خدا  -
 

 قدم رفت عقبهههگفتم:ک سریع به سمتش چرخیدم که اون ی
 
 یعنی حکمت خدا این بوده که من داداشمو بکشم؟؟؟ -
 

 با این حرفم جاخوردهههبا حالت شوک بهم نگاه کرد و گفت:
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 یعنی واقعا اینجوری فکر میکنی؟-
 
 فکر نمیکنم مطمعنم-
 
 باور کن علت تصادف هر چی بوده حکمت خدا بوده -
 

 هه نمیدونه دلیل تصادف خودش بودههه
 
به زبون عی چه حرف مستتخره ایهههحرف دلمو  هه  خدایی؟! مت  نی تو حک

 اوردمههه
 
 ولی فک نمی کنم اون دلیل حکمت خدا بوده باشه-
 

 لبخندی زد و گفت:
 
 و از کار خدا هینی نمیدونی پس هینی نگوت_
 

 اینقدر این حرف و محکم زد که دیگ نتونستم حرفی بزنمههه
 

 ادامه داد:
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 اومدی اینجا؟برای چی تنهایی -
 
 وسط حرفش پریدم گفتم: 

 
 +احساس *گ*ن*ا*هههه

 
 حال امدنت چه کمکی بهت میکرد؟!-
 
 از ادمای اطرافم دور بودم_
 

 چند مین هر دو سکوت کردیم
 
 راستی بابت دو شب پیش ممنونم اگر شما نبودیه-
 
 خواهش میکنم وظیفه هر انسانی کمک به هم نوعشه_
 

شدم من خخخ معلوم بود داره جلو من  خخخ عجب حرفی زدم  چقدر عوض 
 خودشو میگیره که نخندهه

 
 با چهره خندانی گفت:
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 من گشنمههموافقی بریم چیزی بخوریم؟؟
 

 از پیشنهادش خوشم امد
 آره موافقم _
 من یه رستوران سراب دارم غذاش عالیه-

  
 اوکی پس بریمه_
 

 کنارش راه رفتم،به تیپش نگاهی کردمه
 

شالی  شلوار جذب تنگی شماش میومد و  و مانتو قهوه ای که خیلی به رنگ چ
 مشکیه

 
شو برگردوند و نگاهم کرد؛بی اختیار لبخندی روی لبم  سر شده متوجه نگاهم 

 نشستهاول تعجب کرد و بعد لبخند جذابی بهم زد
 

 بعد از چند دیقه جلوی یه رستوران خیلی شیک ایستاده
 
 بفرمائید اینم از رستوران-
 
 م تر هستندهشما بفرماخانمها مقد_
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 خودمم از این حرفم تعجب کردم وای به حال مارال

 
لیخند محوی زد و رفت داخلهمیز و صتتندلی کنار پنجره رو انتخاب کرد و 

 نشسته
شده بودم  سلیقشه به دریا خیره  شم امد از این  پنجره رو به دریا بودهخیلی خو

 که گفت:
 
 فکر کنم شما هم دریا رو خیلی دوسداریه-
 

 نگاهی بهش انداختم
قدر بهش توجه نکرده بودمهنمیتونستتتم  حال ان تا به  جذا قد  وای این دختر چ

 نگاهمو ازش بگیرمهذهنم قفل کرده بود
 

 هر دو بهم زل زده بودم که گارسون اومد و گفت:
 
 خیلی خوش امدیده چی میل دارید-
 

 منو رو گرفت جلومون 
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 بدون گرفتن منو گفتم:
 
 میخورممن کباب برگ -
 
 نگاه بندازیدیک جناب کلی غذای اروپایی داخل منو هست -
 
 از اون غذاها خوشم نمیاد-
 

 بعد رو کرد به مارال و گفت:
 
 شما چی بانو-
 

با گفتن بانو با خشم بهش نگاه کردم که متوجه شده خودشو عقب کشید مارال 
 گفت:

 
 منم کباب برگ -
 
 اوکی میارم خدمتتون-
 

سون رفت  شید بهم وقتی گار شو زیر انداخت ههانگار خجالت میک سر مارال 
 نگاه کنه 



wWw.Roman4u.iR  190 

 

 نگاهمو ازش گرفتم و به صدای دریا گوش سپردم
 سوالی تو ذهنم جرقه زد:

 
 تو چرا تو این فصل سال اینجایی؟-
 

 سرشو بال اورد ولی تو چشمام نگاه نکرد:
 
 قبلا گفتم -
 
 ولی فکر میکنم دروب گفتی-
 

 نگاه کردهواقعا چشماش خیره کننده بودهبا این حرفم تو چشمم 
 
 خب هههخب راستشههه-
 

 دست به سینه به صندلی تکیه دادم و گفتم:
 
 اگه دوست نداری نمیخواد بگی-
 

 چند بار سرشو تکون داد و گفت:
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 نه اشکالی ندارهه -
 

 مکثی کرد و با تردید گفت:
 
 نمیخواستم تو مراسم ارسلان شرکت کنمه -
 

 ه کی صحبت میکنه ولی گفتم:میدونستم دربار
 
 ارسلان؟ -
 
 ارهه -
 

 سرشو پایین انداخت و با انگشتاش بازی کرده
 معلوم بود گفتن این حرف واسش سختهه

 لحظه سرشو بال اورد و در حالی که چونه هاش میلرزیدن گفت: یک 
 
 دوسش داشتم  جوری باهام رفتار میکرد که فکر میکردم دوسم دارهه ولی   -
 

 بهم فشار داد و گفت:لبشو 
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 فهمیدم هیچ حسی بهم نداره -
ارستتلان بعد از مرگ عموم و زن عموم بابام نذاشتتت تنها زندگی کنه اوردش 

 پیش خودمون 
 تو این ده سال خیلی باهم صمیمی بودیم هیچ چیزو از هم قایم نمیکردیم

 
 تا این که فوق لیسانس اصفهان قبول شد 

 
 ه عاشق شدهوقتی برگشت بهم گفتهههگفت ک

 منو به عنوان خواهرش میدونست  میفهمی؟؟
 نامزدیشه و من به بهونه مادربزرگ زدم بیرون

 
 دستشو روی صورتش گذاشت و دیگ ادامه نداد،

 
 وقتی این جوری ناراحت میشد انگار منم ناراحت میشدم

 
 گارسون اومد؛غذاها رو با مخلفات رو روی میز چیند و رفت

 
 روی صورتش برداشتههمارال دستش رو از 
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وقتی صورتش و خیس دیدم خود به خود اخمی روی صورتم نشستهخودمم 
نفهمیدم چرا ولی دستتتت خودم نبودهبرای اینکه حال و احوالش عوض بشتتته 

 تصمیم گرفتم باهاش شوخی کنمه
 
 قتی گریه میکنی اینقدر خیلی زشت میشی؟وهمیشه -
 

 نگاهم کرده سریع صورتش و بال اورد و با چشمای گرد شده
شد و رفت  سریع از جاش بلند شم  صورتش حرکت داد،بعد ستش رو روی  د

 سمت سرویس بهداشتیه
 

 کم کم نیشم شل شد و زدم زیر خندهه
 وای خدا این دخترا چقد روی این جمله حساسن 

 
اینقدر خندیدم که دختر میز *ب*ب*لی با تعجب نگاهم میکردهستتعی کردم  

 خندم و جمع کنمه
 ای از من بعید بود  همنین خنده

 
 متوجه شدم مارال از سرویس بهداشتی بیرون اومده

 
سته  ش شیک اومد ن شروع کردم به غذا خوردنهخیلی  قیافم و جدی کردم و 

 زیر چشمی نگاش کردم معلوم بود آرایش ترمیم کرده
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خیلی ستتعی کردم جلوی خندم و بگیرم ولی نمیشتتد،بی صتتدا خندیدمه نیم 

 دوباره شروع به غذا خوردن کردههنگاهی بهم انداخت و 
 
 خیلی خب بابا شوخی کردم جدی نگیر-
 

 بدون اینکه سرش و بال بیاره گفت:
 

 + میدونم
 

 لبمو گاز گرفتم تا نخندم یعنی تنها جوابی که میتونست بده همین بود  
 

 مارال
 
 
اه این پستتره چقد خودپستتنده فکر کرده فقط خودش خوشتتگله حال اصتتن _

 خوشگله؟!ه
 اوهوم نمیشد از حق  گذشت واقعا خوشگلهه

 ولی خب منم خوشگلم
 پسره پرو بهش رو دادم دیگ
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 اشتهام کور شد دیگ نتونستم چیزی بخورم  بیشتر با غذا بازی میکردم
 

 زیر چشمی نیم نگاهی به مرسام انداختم تقریبا چیزی نخورده بود
 
 خیلی دلم میخواست دلیل تصادفشو بدونم یعنی چی بود؟_
 

 +خوابش برده؟یا شایدم یه ماشین دیگ بهش زده
 کنجکاویم نذاشت بیشتر از این فک کنمه پرسیدم!

 
 +آقا مرسام؟!

 
 بله؟!-
 
 سوال بپرسم قول میدی جواب بدی؟!یک _
 

 چند ثانیه مکث کرد و گفت:
 
 اوکی قول-
 

 برای اینکه مطمئن بشم جوابم و میده گفتم:
 



wWw.Roman4u.iR  196 

 

 +قول مردونه؟!
 

 :سرش و کج کرد و گفت
 ببینم چی میخوای بپرسی؟!-
 
 قول مردونه-
 

نمیدونستم چطوری بپرسم کف دستامو بهم مالش دادم آب دهنمو قورت دادم 
 و گفتم:

 
 +چرا تصادف کردی؟!دلیلش چی بود؟!

 
با این سوالم اول چشماش و گرد کرد ولی بعد چشماشو پایین برد و به میز نگاه 

 کردهمثل اینکه ناراحتش کردم
 

 قبرت و بشورن مارال آخه این چه سوالی بود؟! الهی سنگ
 

سر غربیه رو به ناهار دعوت  شن یه پ شمم رو صن یکی نیس بگه به تو چه چ ا
 کردی بعدشم
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 صداش من و از افکارم بیرون کشید
 
 واقعا میخوای بدونی؟!-
 

 چند بار سرم و به نشونه مثبت تکون دادم
 

د،انگار قصد نداشت چشم حالت خاصی نگاهم میکر یکتو چشمام زل زد با 
 بردارههلعنتی تو داری من و توی اون چشمای سبزت حل میکنی

 
 بلاخره لباهاشو تکون داد و گفت:

 
 یادته  بهت میگفتم از چشمات متنفرم؟!-
 
 خب آره چیه ربطی داره؟!_
 

شمام  شیده  چند ثانیه بعد دوباره به چ سرش و پایین انداخت و نفس عمیقی ک
 زل زد و گفت:

 
ربطش به اینه که همین چشمای تو باعث تصادف من شد؛زندگیم و چشمای -

 تو نابود کرده
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 با حالت شوکی بهش نگاه کردم!!!!این چی داره میگه؟!!!!ینی چی؟!!!!
 

 افکارم و خوند و گفت:
 
شمات جلوم - ساحل دیده بودمت  از اون لحظه چ صادف کنار  شب قبل از ت

 سم و پرت کرد  نابودم کردبودهتا خود روز تصادف چشمات حوا
 

 +وای خدای من این چی داره میگه؟!
 ینی من؟! من باعث نابودی یه نفر شدم

 
ضم و گرفتمههتنم به لرزش افتاد  شمام و حس کردمههجلوی بغ شدن چ خیس 

 فقط تونستم بلندشم و از انجا بزنم بیرون
 

 حال عجیبی داشتم   دلم گریه میخواست  اما  نمیتونستم گریه کنم
 به هیاهوی آدمای کنار ساحل نگاه میکردم وبه حرفای مرسام فکر میکردم

 
 یعنی چه اتفاقی افتاده؟

 چرا چشمای من باید جلوی مرسام باشه!؟آخه یتتتتعتتتنتتی چتتتتتتتتی؟! 
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ست کردم  وقتی توی  سام که ناهار در یادم افتاد به روزی که رفته بودم خونه مر
 م  بهم  گفت از چشام متنفتترهحصار دستای مرسام زندونی بود

 
 الن دلیلشو فهمیدم

ناه  به این جا پ بدبخته از آدمای اطرافش فرار کرده  وای خدا این پستتر چقدر 
 آورده   حال هم که با قاتل زندگیش روبه رو شده!

 آخه چرا ؟خدایا پس کو عدالت؟؟؟
 

 چشمارو هم  گزاشتمه   سیلی از اشک رو صورتم ریخت
 

همه پسرای جوونه امروزی نیست  همه زندگیش توی این سن کم این پسر مثل 
 از بین  رفته  نابود شدهه  خدایتتا  دیگه چرا منو سر راهش قرار دادی؟؟

 
 لبامو به دندون گرفتم که صدام در نیاده

 
 باید حالش خوب بشه  مرسام باید مثل قبل بشه  اما چه طوری؟؟—

 
 ممو توی ذهنم تایید کردمهچشمامو لحظه ای روی هم گذاشتم و تصمی

 
 آره خودشه   نباید جلوش باشم باید خودمو ازش قایم کنم—
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شم  چرا  باهام  ست با این که میدونه من لعنتی باعث بدبختی ولی جالب اینجا
 خوب رفتار میکنه؟چرا اون شب منو به دکتر برد؟ چرا؟؟؟

 دعوتمو قبول کرد
 

 خودمم جواب خودمو دادمه
 

خوب نبود اون شتتبم مجبور بود هر کستتی جای اون بود همنینم رفتارش —
 این کارو میکرده  این منم که هر جا هست میرم  و آزارش میدم

 
 سرمو پایین انداختم  و با شرمندگی  به خودم گفتم :

 
 خدا منو ببخشه  فقط  همین—

 
 اشکامو پاک کردم و بلند شدم به سمت خونه حرکت کردم

توی جیب مانتوم   فرو کردم  و ستتتترعتمو بیشتر  هوا خیلی سرد بوده   دستامو
 کردمه

 
اون روز با هزارتا فکرو نفرین کردن خودم گذشتتت  خیلی فکر کردم  خیلی با 
خودم کلنجار  رفتم  تا این که  تصتتمیم گرفتم برم  برم تا از این عذاب راحتش 

 کنم
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 باشی؟وا؟ مادر چرا میخوای  بری؟مگه قصدنداشتی  تا عید اینجا —
 

 در حالی که دستای مادر جونو می*ب*و*سیدم گفتم:
 

 آره مادر جون قرار بود  اما  شرایط فرق کردهه   برم بهترهه—
 

 اما ارستلان—
 

شه محرم راز های من بود  هیچ چیزیم از مادر جون پنهون نبود   مادر جون همی
 دم ت میکروقتی هم  تهران بودم تلفنی با مادر جون حرف میزدم و باهاش مشور

 
 لبخند تلخی زدمو گفتم:

 
 باید عادت کنم مادر جون —

 
دلم به حال خودم ستتوخته ستترمو پایین انداختم  تا مادر جون اشتتکامو نبینهه 

 اشکام پشت سر هم میریختن 
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مادر چون چونمو گرفت و ستترمو بال آورد با دستتتای مهربونش اشتتکامو پاک 
 کرد

بشتتکنه  و با صتتتدای بلند توی مهر مادری   مادر جون باعث شتتتد بغضتتم 
 *ب*ب*لش گریه کنم  من گریه میکردم مادر جون موهامو نوازش میکرد:

 مادر قوربونت برم حیف اون چشما نیست که این جوری خیسش میکنی؟—
بلند شتتو مادر  بلند شتتو چایی خوش مزتو  برام بیارهههتو هم هیچ جا نمیری 

صبر کمادر جونتو تنها نزاره نمیتونم بزارم دختر شقش تنها بمونهه  ن کم با دل عا
 هفته آینده با هم میریم ه

 
 باشنیدن این حرفش سریع سرمو بال گرفتم و با خوشحالی  گفتم:

 
 مادر جونم راست میگی؟باهام میای؟—

 
 پیشونیمو *ب*و*سید و با لبخند مهربونش گفت:

 
 آره عزیز دلم  حال هم پاشو دستوصورتتو بشوره—

 
*ب*و*سیدم و رفتم توی آشپز خونه توی دلم غوغا بود ولی مجبور گونه تپلشو 

 بودم مجبور بودم با این شرایط کنار بیام
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شتتب که مادر جون خوابید و مطمعن بودم الن مرستتام خوابه رفتم توی کلبه 
 چوبی و   وسایلامو جمع کردم   تا دیگه اثری ازم نمیونه تا بخواد عذاب بکشه

 
 

سایل توی باب ویلا نشستم   خیلی سرد بود دستامو به هم بعد از جمع کردن  و
مدت مرستتتام برام مهم شتتتده؟  چرا از  یکمالش دادم   به این فکر کردم چرا 

وقتی مرستتتامو دیدم خیلی کم به ارستتلان فکر میکنم ؟چرا وقتی این جوری 
گفت چشتتمای تو باعث بدبختیمه قلبم غصتته دار شتتد ؟چرا وقتی میبینمش 

و دل تو دلم نیست که باهاش حرف بزنم؟ چرا غرور مردونش  خوشحال میشم 
 واسم جذابه ؟

 
 

 پاهامو توشکمم جمع کردم  سرمو کج کردم وبا خودم گفتم :
سام  — سام  خوب مر صی برام یک خودمو که نمیتونم  گول بزنمه مر جور خا

تتتتتتا؟چرا من به کسایی مطمئن مهم شدهههاما هنوز  نیستم چه حسیه؟ خدای
 یبندم که راهشون از من جداست؟دل م

 
باد شدیدی وزید که باعث شد تمام موهام رو صورتم بریزهه  لتتتتتترزم گرفت 

 بلند شدم و  رفتم داخله
 

 مرسام
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بایلم بال رفته از خواب پریدم و مثل دیوونه ها روی تخت  صتتتدای زنگ مو
 نشستمه 

 
 وشیم میگشتمههبزور چشمامو باز میکردم روی تخت دنبال گکه در حالی  

 
 اه این لعنتی کجاست! -
 

گوشی همننان زنگ میخورده  سعی کردم چشامو بیشتر باز کنم یهو گوشیمو 
 روی پاتختی دیدمه چنگ زدم و گوشی رو برداشتمه 

 تا خواستم به صفحش نگاه کنم قطع شده
 

 _ ای بابا فقط قصد داشت منو بیدار کنههه
 

شمام  200انگار وزنه  سرافتادم کیلویی به چ شد و با  سته  شمام ب صل بود چ و
شیم  شت خوابم میبرد که دوباره گو شکم خوابیده بودمه دا شته روی  روی بال
صدای دورگه  شتم کنار گوشمه با  زنگ خورده   در همون حالت گوشی رو گذا

 گفتم :
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 _ بله؟
  

 چند لحظه سکوته
 

 _ ببخشید فک کنم اشتباه گرفتم 
 

از کجا آوردهه قبل از اینک قطع کنه روی تخت  صتتدای بردیا بود این شتتمارمو
 نشستم صدامو صاف کردمو گفتم:

 
 _ نه اشتباه نگرفتی خودمم 

 
 صدای خنده بردیا توی گوشی پینیدهه  بین خنده هاش گفت:

 
 _ چقدر من خرم فک نکردم ممکنه الن خواب باشی

 
 در حالی ک به سمت ساعت روی دیوار مینرخیدم گفتم:

 
 چنده؟_ مگه ساعت 

 
 _ هشت صبح 
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 ساعت روی دیوار هشت رو نشون میدادهه پوفی کشیدم و گفتم:
 

 _ حال چرا این موقع زنگ زدیه اصلا این شماره رو از کجا آوردی؟
 
 

نگ زدم چون  هت میگمه ولی الن ز عدا ب جا دارم و ب مارتو از ک که شتت _این
 میخواستم دعوتت کنم خونمون برای صبحونه،ناهار شامه

 
 _  آخه زحمت میشه 

 
 _  ای بابا چه زحمتی

 
 _ ولی منکه خونتونو بلد نیستم 

 
_  من و الهام اومدیم شتتهر واستته خریده آخه نانوایی اونجا بستتته بود مجبور 

 شدیم بیاییم شهر تو بیا دنبالمون باهم میریم دیگ 
 

 _  باشه ولی کجایی؟
 

 آدرس رو بهم داد و قطع کرده
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 نجام کارهامبلند شدم و بعد از ا 
 

بافت جذب مشکی و شلوار سرمه ایی و پوشیدمه ساعت مارکمو زدمه موهامو 
 مدل کج  زدم و از خونه زدم بیرونه

 
ماشین هنوز بیرون ویلا بوده هر موقع به اون روز فک میکردم سردرد میگرفتمه  
سوار شدم و حرکت کردمه بارون گرفت اول نم نم میبارید ولی بعد شدید شده 

 ک اینکه بردیا و الهام الن زیر بارون خیس میشن سرعتمو بیشتر کردمهبه ف
 

شهر رسیدمه دنبال آدرس بودم که بردیا بهم داده بوده بارون  بعد از چند مین به 
یدنه بین عابرا یه دختر دیدم ک خودش رو  همننان میباریده همه عابرا میدو

شده بود سریع حرکت میکرده  خیس خیس  سرش  جمع کرده بود و  ولی چون 
سط زده بود و اطرافش ریخته  شو فرق و شخ  نبوده موها پایین بود قیافش م

 بود بارونیه کرم و شلوار دمپا مشکی پوشیده بوده
 داشتم بهش نزدیک میشدم یهو سرشو بال گرفت ه 

 
با دیدن مارال یهو زدم روی ترمز که صدای بلندی ایجاد کردهه  مارال از صدای 

 و سرجاش ایستاد به من نگاه کرده ایجاد شده ترسید
 

گاه از ماشین پیاده شدم و گفتم :  ناخودآ
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 _  مارال خانم بیایید میرسونمته خیس شدیه
 

 داشت میلرزیده خواست اعتراض کنه که گفتم:
 

 _  جای اعتراض کردن نداره سوار شو
 

سته  ش صندلی عقب ن شد و رفت  شته  نزدیک  مردد بود ولی چاره ایی ندا
 ماشین رو روشن کردمهبخاری 

 
من چرا اینجوري شتتدم؟؟ چرا یهو زدم روی ترمزه واقعا انگار اختیار دستتت 

 خودم نبودهه
 حس خیلی خوبی داشتمه بوی عطرش توی ماشین پینیده بوده

 
 از توی آینه بهش نگاه کردم سرش کاملا پایین بوده

 
 منو از دیدن چشماش محروم کرده بودهه  

 
شده تو؟ تو که از چشماش متنفر بودی سرمو تکون دادم ای بابا مرسام؟؟ چت 

 تا از افکارم دوربشمه
 



 209 من یطلوع زندگ

رستتیدیم به جایی ک قرار بود بردیا و الهام رو ستتوار کنمه نزدیک به ایستتتگاه 
اتو*ب*و*س بوده بردیا و الهام توی ایستتتگاه ایستتتاده بودنهه   تا خیس نشتتنه   

 عالمه خریدهیک دن با متوجه من شدن و با سرعت به سمت سمت ماشین اوم
 

مارال با تعجب بهشتتون نگاه میکرد بردیا هنوز متوجه مارال نشتتده بوده درحال 
 گرم کردن خودش بوده  الهام هم با لبخند با مارال نگاه میکرده

 
مارال ستتنگینی نگاهشتتو حس کرد و بهش نگاه کرده با دیدن الهام لبخندی زد 

 که باعث شد تعجب کنمه
 

 بنده هسته  توی خیابون بود گفتم برسونمش _  ایشون همسایه
  

 بردیا برگشت و به مارال نگاه کرده الهام درحالی ک به مارال نگاه میکرد گفت :
 

 _  قبلا افتخار آشنایی باهاشو داشتمه
 

 بردیا گفت:
 

_  آره قبلا باهاشون آشنا شدیمه  بلاخره ما توی یک منطقه هستیم خیلی جاها 
 بهم برخورد کردیم

 چطوری مارال خانم  
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 مارال با لبخند جذابش گفت:

 
 _  ممنون آقا بردیا شما چطوری

 
 بردیا به الهام اشاره کرد و گفت: 

 
 _  با وجود خانومم عالیم

 
 الهام گفت: 

 
 _  چقدر خوب شد اینجا دیدمت مارال جونههه ببین خیس خیس شدی 

 
 _  آره دیگ خیلی وقته زیر بارون بودمه

 
به ستتمت ویلا حرکت کردم تا اول مارال رو برستتونم، برای اینک دور زدم و 

 مطمئن شم خونه میره پرسیدم:
 

 _  مارال خانم ویلای خودتون میرید؟
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 _  بله ممنون میشم
  

 الهام گفت: 
_  عه خب چرا بری ویلای خودتونه بیا پیش من، مرستتتام هم امروز خونه ما 

 دعوت
 ه 

 ممنون الهام جان برم خونه بهتره _  نه 
 

 _  به جان تو اگه بزارم
 

 نمیدونم چرا توی دلم غوغا بود ک مارال هم بیاده دوس داشتم اونم باشهه 
 

 بردیا گفت:
 

 _  آره مارال جون تو هم بیا، دیگ الهام هم تنها نمیمونهه
  

 از آینه به مارال نگاه کردم بازم چشای خوشگلشو دیدمه
 ه متوجه نگاهم شده سرشو پایین انداخت و گفت:یهو تو آین

 
 _  نه آقا بردیا میرم خونه 
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 الهام دستاشو گرفت و گفت: 
 

 _  ببینم اصلا تو اومده بودی شهر واسه چی؟
 

_  تنها بودم حوصلم سر رفته بود اومدم ی چرخی بزنم که از شانس من بارون 
 گرفت

 
م بری م مرسام برو سمت خونه _ خب دیگ تنهام هستیه به هیچ عنوان نمیذار

 ما 
 

 _ اماههه
 

 _  عه مارال جای اما و اگر باقی نمونده
  

 معلوم بود دلش نمیخواد بیاده دودل بودهه
 

من بهش زدم معلومه نخواد با من  که شتتاید بخاطره وجود منه ه با اون حرفی 
 یجا باشه 

 
 بردیا گفت رفتم  کهدیگ حرفی ردوبدل نشده  بجایی 
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خونشون ویلایی بود مثل ما هههخب این منطقه همش ویلا هست  تعداد خیلی 
 منطقه مستتکونییک کمی بود ک داخل ویلا زندگی نکننه مدتها بود که اینجا 

 شده بوده
 

ماشتتینو داخل حیاط بردمه  الهام و مارال زودتر از ما رفتن داخل  بردیا اومد 
 کنارمو گفت :

 
 نه خودته_  خوش اومدی مرسام فک کن خو

 
 _  ممنونم داداش 

 
 باهم رفتیم داخله بردیا بهم لباس راحتی داده 

سالن نبوده  سی داخل  ستمهه  ک ش سامو عوض کردمه  رفتم روی مبل ن منم لبا
 الهام از اتاق اومد بیرون و گفت:

 
 __ ببخشید دیگه الن صبحونه رو آماده میکنم 

 
 حم شدم __ نه بابا این چ حرفیه شما باید ببخشید مزا

 
 _ ای بابا این چ حرفیه
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بعد هم رفت تو آشپزخونهه بردیا درحالی ک دستاشو با حوله خشک میکرده از 
 دستشویی بیرون اومد و کنارم نشسته

 
 _ خب چخبر مرسام 

 
 _ خبری نیست میگذرونیم دیگه

 
 صبحه یکم دیر شده ولی بهتر از هینیهه 10بلندشو بریم سرمیز ساعت  

 
هردو خندیدیم و ستترمیز نشتتستتتیمههه میز آماده بوده  الهام در حالی چایی  

 میریخت گفت: 
 

 _ بفرمایید مرسام خان نوش جان کن
 

 _ مرسی الهام خانمه کدبانویی شدیا
 

 تک خنده ایی کرد و گفت:
 
 _ شکم آقا بردیا منو به این کار مجبور کرده دیگ  
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 بردیا خندید و گفت:
 

 ره شکم من؟ پس شکم خودت چی؟_ یعنی فقط بخاط
 خنده ی ریزی کرد و گفت:

 
 
 

 _ منکه در برابر تو چیزی نمیخورم
 

 بردیا چشمکی به الهام زد و گفت:
 

 _از این به بعد میخوری 
 

 همه سرمیز بودیم ولی مارال نبود حتما داره از من فرار میکنه
 انگار الهام  فکرمنو خوند گفت :

 ههمارال ؟مارال کجایی عزیزم بیا چایی یخ کردا    راستی  مارال کجاستهه
 

 اومدم الهام جون—
 

لباساشو عوض کرده بود با لبخند جذابش سر میز نشسته  نمیتونستم چشامو 
 ازش بگیرم



wWw.Roman4u.iR  216 

 

 
 ای ختدا آختته چتترا؟  من چم شده؟!

 
جا  یکبه زور چند لقمه خوردم و خودمو ستترگرم کردم   نمیتونستتتم با مارال 

باشم  چون دلم میخواست همش بهش نگاه کنم  و مارال متوجه میشد ه چایی 
 رو سر کشیدم و بعد از تشکر کردن روی مبل نشستم ه

 
اه  مرستتتتتتتتتتتتام  حالم ازت بهم میخوره خیلی ضتتعیف شتتدی هاصتتلا —

 نمیشناسمت مرسامه خودتو جمعو جور کن بابا این چه وضعشهه
 

 بردیا کنارم نشستو گفت :
 

 ت خوبه مرسام ؟ کلافه ایحال—
 

 با حواس پرتی بهش نگاه کردمو گفتم :
 

 ها؟آها  آره  خوبم  چیزی نیسته—
 

مارالو الهام روی مبل روبه رو نشستن سعی کردم به مارال نگاه نکنم  که بخواد 
 آبرو ریزی بشهه  از بردیا سوال پرسیدم :
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 راستی بردیا  نگفتی این  شمارمو از کجا آوردی ؟—

کرد به روی خودش نیارهه لبخند مصتتنوعی زدو  ستتعی تو هم شتتد ولی  یکم
 گفت:

 
جریان که باعث شد منو الهام خیلی خوشحال  یکراستشو بخای به خاطر —

مدت بریم خارج از کشتورولی قبلش از دوستتامون یک شتیم تصتمیم گرفتیم 
خدافظی کنیم  این شتتد که تصتتمیم گرفتم دعوتت کنم  به شتتماره قبلیت زنگ 

 دم که خاموش بود بعد زنگ زدم به پوریاههههز
 

 به این جا که رسید مکثی کردهههنفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 

 پوریا شمارتو بهم داد—
 

 تعجب کردم  که چرا ناراحته
 

 خوب؟همین؟—
 

 آره—
 

 پس چرا ناراحتی؟—
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خب راستتتش ههههههراستتتش پوریا خیلی ناراحت بودوقتی دلیلشتتو ازش —

 پرسیدم هههه
 

 مکث کرد نگران شدم  بازوشو تکون دادم و گفتم:
 

 خب؟—
 

هام  فت ولی ال یا چیزی نگ یا خیره شتتتده بود برد به برد مارال نگران و منتظر 
 ادامشو گفت:

 
 نامزدیش با مهتاب بهم خورده—

 
 با چشم های گرد شده به الهام زل زدم  دستامو مشت کردم 

 چی ؟؟اما هههاما چرا؟—
 

 مه دادهاین بار بردیا ادا
 

مهتاب نامزدیو بهم زده دلیلشم نمیدونست واقعا حالش خراب بود میگفت —
 آخرین بار با تو دعواش شده 
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 با یاد آوری اون روز لعنتی دلم گرفته سرمو به دستام تکیه دادم

 
 وای آخه چرا مهتاب باید این کارو بکنه ؟نکنه؟—

 مهتاب  نه نه نباید این جور باشه من بمیرمم بر نمیگردم با
 

گاهمو ازش گرفتم و  یک  گاه میکرد ن نداختم  داشتتتت بهم ن مارال ا به  گاه  ن
 چشمامو بستم

 
 وای مرسام ؟ یعنی بازم  عاشق شدی؟ یعنی بازم خل شدی ؟—

  
 بردیا دستشو روی کمرم گذاشتو گفت:

 
 خوبی مرسام ؟—

 
 سرمو بالگرفتمو گفتم :

 
 آره خوبتم ه—

 
 ر از اشک بود به مارال نگاه کردم چشماش پ
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 وا این چشه؟  چرا داره گریه میکنه؟—
 

 لحظه بلند شدو گفت : یکالهام 
شته یا به هر دلیلی  تقدیر هرچی — سش ندا سه دیگه حتما دو خیلی خوب ب

 باشهه  حال هم میرم جوجه کباب هارو آماده کنم کع شما بزنید به سیخ 
 

 بردیا نفسشو بیرون دادو گفت :
 وقت غصه خوردن نیسته پاشو داداش امروز—

 
 لبخند زوری زدم و به کمک الهام رفتیم

 
 

 مارال
 
 

همه رفتن تو آشپزخونه دلم نمیخواست بامرسام یه جاباشم  بیناره شانس نداره 
 هر جامیره منم هستم ه

 
 بلند شدم ورفتم تو اتاق الهام لباسامو که خشک شده بودن از بیرون   آورده بود 
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 پاره شده ؟؟وای خدا من الن چیکار کنم وایی  مانتوم کجا —
 

 یهو در باز شدو الهام اومد داخل ههقیافمو که دید تک خنده ای کردو گفت :
 

 عه  وا چته  مارال جون  چرا ناراحتی ؟—
 

 مانتومو نشونش دادم و گفتم :
 ببین مانتوم پاره شدهه—

 
ستش کنی   برو  د— شه در شده می سش پاره ن سا شکال نداره جای ح اخل ا

 انباری زیر راه پله اونجا نخو سوزن هست ه
 من برم ناهار درست کنم که دیر نش

 
 _  باشه عزیزم مرسی تو زحمت افتادی

 
 _  برو دختر این حرفارو هم نزن 

 
 لبخندی زد و رفت

 
 به سمت انباری زیر راه پله ها رفتم درشو باز کردم 
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 _  وای اینجا چقدر تاریکه آدم میترسه
 

داخل پشت سرم در بسته شد هییینی کشیدم و دستمو روی قلبم گذاشتم رفتم 
 به اطرافم ک فقط سیاه بود نگاه کردم

 
 _  وای من میترسم 

 
 دنبال گوشیم گشتم تا چراغشو روشن کنم

  
 _  وای خدا موبایلم تو اتاق الهامه 

 
 روی دیوار دنبال پریز برق گشتم

 
 _ عه پیداش کردم خودشه

 
 زدم  یه جرقه زد و بعدشم خاموش شدکلید برق رو 

 
 _ هوف بهتره برم موبایلمو بیارم اینجا چیزی معلوم نیست 
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قدم برداشتتتم ک یهو در باز شتتد ستترجام ایستتتادم از بوی عطرش میشتتد  یک 
 بفهمی ک مرسامه خودمو به دیوار چسبوندم تا متوجه من نشه

 
 _ اینجا چقدر تاریکه

 
 ذاشت:دستشو روی کلید برق کنار من گ

 _  وای خدایا منو نبینه
 

 _  عه چرا روشن نمیشه 
 

 امید اینکه بره بیرون ولی دیدم چراغی روشن شد بک نفسمو حبس کردم 
  

 چراب موبایلش بود روبروش گرفته بود
 

 _  خب حال این منقل کجاست
 

آخه این شتتتانس من دارم؟ چرا الن اونم باید بیاد اینجا آخه خیلی آروم نفس 
 ممیکشید

 
 با خودم گفتم: 
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 _  عه مارال خب حال تورو ببینه چی میشه مثلا؟ این کارا چیه
 

 رفت جلوتر ولی بعد نا امید شد و به سمت من برگشت
 

 _  یا خدا  خدایا خودت کمک کن
 چشمامو بسته بودم و نفسمو حبس کرده بودم یهو صدایی نیومد

 
 بود چشمامو باز کردم چراب موبایلش دقیق پایین پاهام

 
 _  وای  حتما متوجه من شده خدایا منو بکش راحتم کن

 
انگشتتت باهم فاصتتله  یک نزدیکتر اومد نزدیکتر انقدر نزدیک شتتد ک فقط 

 داشتیم
 

 نفسمو حبس کرده بودم داشتم خفه میشدم نفسمو بیرون دادم
 

 _  تو اینجا چیکار میکنی؟
 
 هم فشار دادمآب دهنمو قورت دادم و لبمو به دندون گرفتم چشامو ب 
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 چونمو گرفت و گفت: 
 

 _  بازم تو مثل جن میمونی دختر هرجا میرم سر راهم سبز میشی 
 

چشتتمامو با ترس باز کردم نوری ک پایین پاهام بود باعث میشتتد بتونم یکم 
 چهره ی همدیگرو ببینیم

 
 تو چشمام خیره شده بود کم کم چشاشو پایین آورد و به لبام رسید 

 
 من اومده بود_  راستش خب 

 
 تمام تنم گر گرفمهر سکوت رو به لبام دوخت_  وسط حرفم منو مست کرد 

 
حال عجیبی بودم * یدونستتتم چرا  *س*د*ن*ش* وتوی  منو آروم میکرد نم

 عکس العملی نشون نمیدادم کم کم منم همراهیش کردم
 

دستتتاش بین موهام بود و شتتروع کرد به نوازش کردن  خیلی حس خوبی بهم 
 یداددست م

 نفس نفس میزد 
 

 شدجدا  ازمبلاخره راضی شد و 
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 چشمامو باز کردم و تو چشماش زل زدم

 
 انگار از ته چاه میومد گفت:  کهبا صدایی 

 
جا طلوع کردی  کار کردی دختر؟ از ک با من چی ندگیمو زیرو رو  که _  تو  ز

 کردی همننان موهامو نوازش میکرد 
 

 بخاطره تو و اون چشمات عوض شد _ زندگیمو زیرورو کردی کله زندگیم
 

ست الن فهمیدم ک فقط وجود تو میتونه آرومم  صلا حالم خوب نی این روزا ا
 کنه

 
 قفل کرده بودم نه میتونستم حرفی بزنم نه میتونستم عکس العملی نشون بدم

 
_  این داره چی میگه   خدای من من چیکار کردم وای  لعنت به من مارال این 

 ؟! همون حسی ک تو بهش داری اونم بهت دارهگه داره چی می
 

دلم میخواستتت منم *ب*ب*لش کنم دلم میخواستتت موهاشتتو نوازش کنم تو 
 چشماش زل بزنم و بگم منم حس خوبی بهت دارم
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 منم دوس دارم آرامشمو با تو تقسیم کنم
 

 نزدیک آورد میخواست دوباره منو مست کنه سرش 
 

 همیخواست دوباره منو تو خودش حل کن
 

_  نه نه نه مارال نه مارال تو همونی هستتتی ک باعث مرگ دوستتتش شتتدی تو 
 باعث تصادفش شدی

 مارال برو مارال نذار دوباره از خود بی خودت کنه
 

شاید داره تورو امتحان میکنه مارال راهه شما از هم جداهه این امکان نداره برو 
 برو

 
*ب*و*ستتیدنم به عقب  برخلاف خواستتته دلم  به عقلم گوش دادم و قبل از

 هولش دادم و سریع از اتاق زدم بیرون
 

دستام میلرزید تو حاله خودم نبودم احساس میکردم نمیتونم نفس بکشم نفس 
 نفس میزدم
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لحظه خواستتم بیوفتم ولی دستتمو به دیوار تکیه دادم و  یک سترم گیج میرفت 
رم اشتتکام دستتتمو روی قلبم گذاشتتتم آب دهنمو قورت دادم و ستتعی کردم نزا

 بریزه قطره اشک مزاحمی روی گونه هام چکید
 

 _  وای خدا حال چی میشه 
 

 صدای الهام منو به خودم آورد
 

 _  مارال جون کجایی؟ پیدا کردی؟ 
 

سمت  شویی  ست ستم چیکار کنم به اطرافم نگاه کردم د سترس گرفتم نمیدون ا
 هاین وضع نبینراست داخل راه رو بود سریع رفتم تو دستشویی تا منو با 

 
 بازم صدای الهام

 
 _  مارال جون؟

 
 _  الهام اینجام الن میام

 
 _  آها باشه عزیزم
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 نفس راحتی کشیدم به آینه نگاه کردم 

 
 _  کاش نبودی مارال کاش میشد بمیری

 
شت کردم زدم  شام برق میزدن  اخم کردم آب م شمای خودم زل زدم چ توی چ

 به آینه
 

 وعه_  لعنتی همش تقصیر ت
 

سریع  شه و لو میرم  شمام قرمز می ستم الن چ شکام دونه دونه میرختن میدون ا
 اشکامو پاک کردم آب زدم به صورتم

 
 _  لعنتی چرا حس خوبی داشتی چرا دوس داشتم ب*ب*و*سمش

 
راه منو مرستتام از هم جداستتت نباید این اتفاق میوفتاد میدونم مرستتام از روی 

یگ صتتحنه تصتتادف میاد جلوش و بازم از من عقلش این حرفو نزده  دو روز د
 متنفر میشه اینجوری من عذاب میکشم

 
 بهترین راه حلش اینه که برم آره خودشه
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 بار دیگ آب زدم به صورتم سعی کردم خودمو خونسرد نشون بدمیک 
 

 صورتمو خشک کردم نفس عمیقی کشیدم و رفتم بیرون
حرف زدن با بردیا بوده  رفتم روی مبل نشتتستتتم همه بودن مرستتام هم درحال 

 الهام نشست و گفت: 
 

 _  پیدا کردی؟ 
 

 توی دلم غوغا بود متوجه نشدم چی گفت
   

 بهش نگاه کردم و گفتم:
 
 _ هان؟ چیو؟ 

 
 
 

 با دیدن من رنگ نگاهش تغییر کرد با تعجب و نگرانی گفت: 
 

 _  چرا رنگت پریده دختر؟  حالت خوبه
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ید با حالم خوب نبود ولی ن عا  یا و  واق هام برد باحرف ال یاوردم  بروی خودم م
 مرسام بهم نگاه کردن

 
 سرمو پایین انداختم و گفتم:

 
 _ خوبم عزیزم یکم فشارم افتاده 

 
 شربت درست کنم برات یه_ صبر کن 

  
 الهام رفت تو آشپزخونه  بردیا رو کرد به مرسام و گفت: 

 
 کم وقت ناهارهکم که _  داداش بلند شو بریم جوجه ها رو کباب کنیم 

 
اصلا بهشون نگاه نکردم خجالت میکشیدم با رفتن بردیا و مرسام انگار دنیارو 

 بهم دادن نفسمو بیرون دادم و به مبل تکیه دادم
 

 الهام لیوان شربتو جلوم گرفت و گفت: 
 

 _  عزیزم بخور حالت جابیاد
 

 لیوانو گرفتم و بعد از تشکر خوردم  دلم خنک شد
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 عزیزم داشتم آتیش میگرفتم _  وای ممنونم 

 
 با تعجب گفت: 

 
 _  تو این سرما؟!

 
 وای مثل اینکه سوتی دادم سکوت کردم نمیدونستم چی بگم

 
 _ مارال خوبی؟چیزی شده؟اصلا نخ و سوزن و پیدا کردی؟ 

 
نکردم چون چراب روشتتن نشتتد حال تو خونه  پیدا_ نه عزیزم چیزی نشتتده  

 میدوزمش 
 

 _  مطمئني خوبی؟
 
 اشت عصبیم میکردمد
 

 _ آره عزیزم خوبم 
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 باشه پس بلند شو بریم کارای ناهارو بکنیم-
 

فرصت   یکخیلی روز پر استرسی بود  ناهار با کلی استرس صرف شد  منتظر 
خوب بودم ک بتونم برم باید هر چه زودتر برم تهران فایده نداره  باید مادرجونو 

 راضی کنم زودتر بریم
 

 مرسام
 

 هنوز سرش پایین بود این رفتارش داشت منو دیوونه میکرد مارال 
لحظه مثل ربات شتتده بودم ک کارام دستتته خودم  یک دستتته خودم نبود انگار 

 دوسش دارم که نبود *ب*و*سیدنش حس خوبی بهم داد مطمئن شدم 
 

 _  مرسام موافقی آهنگ بذارم وقتی قهوه میخوری آهنگ مینسبه
 

 _  آره داداش بزار
 
 یا رفت و آهنگ رو پلی کردبرد 

 
 با شروع شدن آهنگ احساس کردم تمام سلول بدنم داب شده 

 قلبم شروع به تپش کرد
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 _  دو سه شبه کناره پنجره دیگ خوابم نمیبره
ست یکی تو  توی دلم یه عالم حرفه که توی دلم بمونه بهتره من حالم خوش نیی

 قلبمه ک نمیشه وابسته
 

 رال نگاه کردم دقیقا اونم داشت بهم نگاه میکردسرمو بال گرفتم و به ما
 

لحظه مارال قهوشتتو روی میز یک انگار داشتتت حال منو توصتتیف میکرد توی 
سمت اتاق رفت الهام با تعجب نگاش کرد و  شد و به  سریع بلند  شت و  گذا

 گفت:
 

 _ وا چش بود  چیشده؟ 
 

 سرمو به معنی ندونستن تکون دادم
دقیقه بعد مارال حاضتتر و آماده اومد بیرون نزدیک  الهام رفت پیش مارال  چند

 شد به بردیا نگاه کرد و گفت: 
 

 _ ممنون بخاطره امروز خیلی خوش گذشت
 

 _  عه کجا؟  شام چی پس؟ 
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 کار پیش اومده باید برمیک _  ممنون 
 

 الهام با نا امیدی گفت: 
 

 _  خیلی اصرار کردم ولی میخواد بره
 

صبر ک شه تنها _  خیلی خب لاقل  سونه تو این هوا نمی شمارو بر سام  نید مر
 رفت

 
ولتی بهش وصتل کرده باشتن  ستریع سترشتو بال گرفت و با  220انگار برق   

 لکنت گفت:
 

 _  نه نه نه ن نه نه نه نه لزم نیست  خودم میرم
 

 الهام و بردیا با تعجب بهم دیگ نگاه کردن
 

 استراحت کن بعد برو  _  مارال جان فک کنم حالت خوب نیست بیا یکم
 

 _  نه راستش میترسم واسه مادربزرگم اتفاقی بیفته من باید برم
 

 خدافظی مختصری کرد و رفت بعد از رفتن مارال حالم گرفته شد 
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انگار دیگ حوصتتله چیزی رو نداشتتتم اون روز با هزارتا بدبختی و ظاهری 

 خوب گذروندم
 
مارال اینا روشتتن بود دلم بود چراب ویلای  9رفتم خونه ستتتاعت که شتتتب  

 میخواست به هر بهونه ایی برم و باهاش حرف بزنم
 

 رفتم داخل و خودمو روی کاناپه پرت کردم به حرفاي بردیا فک کردم
 

_  آخه مهتاب چرا باید نامزدیشتتو بهم بزنه  باید باهاش حرف بزنم و از طرف 
ندارم الن دارم حستتیو نا امیدش کنم دیگ هیچ حستتی بهش  تجربه  خودم 

 میکنم که خیلی شیرینه
 

بایلمو بیرون آوردم هیچ شتتماره ایی داخلش ذخیره نبود ولی از قبل حفظ  مو
 بودم شمارشو شمارشو گرفتم یه بوق دو بوق سه بوق

 
 _ الو

 
 _  سلام
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 _  مرسام تویی؟!
 

 _  مهتاب باید ببینمت فردا بیا اینجا
 

 صدای بغض دارش توی گوشی پینید
 

 خیلی وقته منتظر این روزم_  باشه میام 
 

 _ منتظرم خدافظ
 

 رفتم تو اتاق و بعد از تعویض لباس در انتظار فردا خوابیدم
 

دیدم از خواب پریدم تمام تنم عرق کرده بود پتو رو کنار زدم  که با خواب بدی 
شیدم خیس  ست ک صورتم د و رفتم تو بالکن  آفتاب بلاخره طلوع کرده بود به 

 بود
  

دوش گرفتم بعد از دوش  یک بود حولمو برداشتتتم و رفتم صتتبح  9ستتاعت 
 چیز خوردم و رو به روی تلویزیون نشستم یکگرفتنم 

 
 _  این چه خوابی بود بابک عصبانی بود آخه چرا؟!
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 دستمو توی موهام فرو بردم و کلافه به مبل تکیه دادم و به سقف زل زدم
 

 میتونستم جبرانش کنم_  بابک داداش شرمندتم تا آخر عمر  کاش 
 

 وای بر من
 

 سردرد عجیبی اومد سراغم  سرمو با دستام گرفتم و به اون لحظه فکر کردم
 

لحظه *ب*و*ستتیدنش وای چه حس خوبی بود خود به خود لبخند روی لبام 
 نشست خیلی وقت بود اینجوری نخندیده بودم

 
 این دختر با من چیکار کرده آخه

 
 ی زنگ آیفون بال رفتتو همین فکرا بودم که صدا

 
 با بی حوصلگی رفتم سمت آیفون 

 
 _ عه اینکه مهتابه فکر نمیکردم انقدر زود بیاد
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ستمو  شامو ب شد باد خنکی بهم بخوره چ شتم ک باعث  در  ورودی رو باز گذا
 لبخند زدم

 
 _  خیلی وقت بود تورو اینجوری ندیده بودم

 
 ده بودبا صدای مهتاب چشمامو باز کردم خیلی جذاب ش

مانتو کوتی مشکی، شلوار سفید و شال سفید چشمای مشکیشو بیشتر نشون 
 میداد

 
 _  مگه چجوریم؟!

 
 با لبخندی گفت

 
 _  توی رویا بودی آخه

 
اومد داخل رفت ستتمت مبل و با تردید نشتتستتت  در رو بستتتم و روی مبل 
روبروش نشستم دستامو توهم قلاب کردم به مهتاب نگاه کردم چشماش برق 

 میزدن با هیجانی خاص نگام میکرد
 وقتی تعجب منو دید گفت:

 
 _  چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟ ' 
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 لحظه ایی مکث کردم و گفتم:

 
 _  چرا با پوریا بهم زدی؟

 
 با شنیدن این حرف حالت نگاهش تغییر کرد  سرشو پایین انداخت و گفت:

 
 _  دلیلش واضحه

 
 _ ولی واسه من واضح نیست!

 
 کج کرد و با چشماش به من اشاره کرد و گفت: لبشو 

 
 _ دلیلش تویی

 
 انگشت اشارمو روی تخته سینم گذاشتم و گفتم :

 
 _  من؟ اونوقت به من چ مربوطه؟!

 
 از این حرفم شوکه شد با حالتی پر استرس اومد کنارم نشست و گفت:
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اینجوری _  مرسام نقش بازی نکن میدونم توهم منو دوس داری پس تورو خدا 

 حرف نزن
 

 من واقعا دیگ دوسش نداشتم مهتاب واسم مهم بود خیلیم مهم بود
عشتتق الن با این حستتی ک دارم تجربه میکنم تازه فهمیدم  یک ولی نه مثل 

 عشق یعنی چی حس من به مهتاب عشق نبود
 

با حالت هنگی چندبار ستترشتتو تکون داد اشتتک از چشتتماش ستترازیر شتتد با 
 صدای لرزونی گفت :

 
_  مرستتام میدونم بد کردم ولی واقعا دوستتت داشتتتم و دارم فهمیدم نمیتونم با 

 پوریا بسازم بخاطر همین
 

 وسط حرفش پریدم و گفتم: 
 

 _  خب دیگه اشتباه کردی مهتاب اشتباه پوریا واقعا عاشقته
 

فقط نگام میکرد و اشتتک میریخت حالشتتو درک میکردم میفهمیدم چه حستتی 
 ه منو اون آینده ایی نداریمداره  ولی باید بفهم
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 صورتشو با دستام قاب گرفتم و گفتم:
 

 _  مهتاب خیلی واسم عزیزی خیلی ولی نه بعنوان یک عشق
 

ست منو  ست و خوا شو ب شا صورتم نزدیکتر میکرد  چ شو به  صورت هر لحظه 
 ب*ب*و*سه ولی سریع از جام بلند شدم و چند قدم جلوتر رفتم

 
 شنیدم از پشت سرم چند مین بعد صدای گریونشو

 
_  نه دروغه باور نمیکنم تو داری بخاطر پوریا این حرفا رو میزنی میخوایی من 

 برگردم پیش پوریا چون خیلی واست عزیزه
 

به سمتش چرخیدم  کل صورتش خیس بود دلم نمیخواست اینجوری ببینمش  
 بازوهاشو گرفتم و گفتم: 

 
تاب باران  این جوری نیستتتت مه به جون  نه  خاطر تو خیلی زجر  _   به  من 

 کشیدم میدونم تو با پوریا خوشبخت میشی اون خیلی دوست داره
 

 انگشتمو روی صورتش کشیدم و سعی کردم اشکاشو پاک کنم
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 _  اون لیاقت تورو داره
 

ستمو پس زد و از  شونت د شد با خ سرازیر می شماش  شک از چ درحالی که ا
 ویلا زد بیرون

 
 د چند قدمی به عقب پرت شدموقتی با خشونت دستمو پس ز

 حال خودمم داغون بود خیلی داغون
 

ستردردم بیشتتر شتد رفتم بال و روی تخت دراز کشتیدم ستعی کردم به خودم 
 استراحت بدم

 
 احساس راحتی میکردم انگار دیگه هیچ استرسی نداشتم

 
 

 مارال
 
 

 _  وایی مادرجون تروخدا اذیتم نکنه آخه دلیلی نداره ما بریمه
 

سره چی بود _   سر خاله مامانته ها تازه این پ این چه حرفیه آخه دلیلی نداره؟ پ
 اسمش  آهان بردیا دوستشه مطمئنا اون میره تو نری؟! من نرم؟! وال زشته
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 کلافه سرمو بین دستام گرفتم و گفتم:

 
 _  مادر جونم من دیگ نمیتونم اینجا رو تحمل کنم باید هرچه زودتر برم

 
 نمیتونی؟!_  چرا؟ چرا 

 
 _  دلم واسه شهرم تنگ شده همین

 
 پیشونیمو *ب*و*سید و گفت:

 
 _  قول میدم بعد از این جشن حتما بریم قبول؟

 
 ناچار قبول کردم کلافه رفتم تو اتاق و استراحت کردم

 
 مرسام

 
 

 _  جانم بردیا
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 _  چطوری داداش مرسام
 

 _  بدنیستم خوبم
 

دی میخواد بگیره بخاطر اینکه من دارم _  داداش یکی از دوستتتام جشتتن نامز
 میرم آلمان میخواد زودتر جشن رو بگیره ک منم باشم

 
 جشن فردا شبه میخوام لباساتو آماده کنی واسه فردا آماده باشی

 
 _ کی هست؟ 

 
 _  سام سام محقق پور 

 
 _  آهان مبارکش باشه بابا کی حوصله داره بیخیال

 
 بیایی_  عمرا اگه بیخیال بشم باید 

 
 _  آخه بیام چیکار؟!من باید همیشه عذادار باشم

 
 چند لحظه سکوت کرد 
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_  این فکرا چیه اخه مرسام بنه بازی در نیار بیا شاید تونستم یکیو واست تور 
 کنم

 
 بعدم صدای خنده هاش تو گوشی پینید 

 
 _  ای بابا دیگ از ما گذشت

 
 _  حرف چرت نزن گفتم بهت خبر داده باشم

 
 شه ممنون_ با

 
 _  قربونت برم داداش گلم فردا میام دنبالت 

 
 _  از دست تو اوکی پس فعلا بای

 
 تا فردا اقا خوشتیپه بای -
 

رفتم توی بالکن ایستادم و به ویلای مارال زل زدم دنبال چشمای آشنا میگشتم 
 با لبخند به حیاط ویلا نگاه کردم از بال میتونستم همه چیزو ببینم
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تونستتتم بهتر مارال رو ببینم کاش میشتتد بیشتتتر باهاش حرف بزنم _  کاش می
 ولی داره ازم دوری میکنه اخه چرا

 
 چنگی به موهام زدم

 
قدر زود غرورمو  جذوب خودش کرده چ یه ک اینجوری منو م _  اولین دختر

 شکستم
 

 با صدای زنگ موبایلم به خودم اومدم رفتم سمت گوشیم بابام بود
 دادمهلبخندی زدم و جواب 

 
 _  سلام به بابای خوبم

 
 _  سلام به مرد من چطوری پسرم؟ انگار دیگ یادی از پدرتم نمیکنی 

 
 پووفی کشیدم و گفتم:

 
یدا نکردمه خیلی  با خیلی وقته خودمو گم کردم هنوزم خودمو پ با _  چی بگم 

 کلافم ازم به دل نگیر  جبرانش میکنم
 

 _  تا کی آخه پسرم؟!
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 نپرسین چون خودمم نمیدونم _  این سوالو ازم 

 
گه هیچ  باران؟ همش بهونتو میگیرن دی به فکر  مادرتم هستتتی؟   به فکر    _

 خوشحالی تو زندگی نداریم بیا و خوشحالمون کن
 

 از این حرفش غصم گرفت بغض کردم
 

 ترجیح دادم چیزی نگم چون میدونستم بغضم میشکنه
 

سر؟ خودتو از زندگی کردن م صه تا کی پ سه _  آخه غ حروم کردی که چی؟وا
 یه اتفاق؟ مرگ دست خداست نه بنده خدا

 
 _ولی

 
 _ همیین چیزی نشنوم مرسام فهمیدی؟ حرفاي نا امیدی نزن

 
 بغضم و قورت دادم و برای اینکه از این موضوع دوربشم گفتم:

 
 _  پوریا خوبه؟
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 _  چی بگم؟! حاله خوبی نداره

 
 _ میدونم فهمیدم  از من ناراحته؟!

 
 چیزی نمیگه ولی آره اصلا حرفی ازت نمیزنه_  
 

 _  حق داره رفتارم باهاش درست نبود ولی اونم باید منو درک کنه
 

 _  پسرم من دیگه باید برم پیشنهاد میکنم از دلش دربیاری
 

 _  چشم مواظب خودتون باشید
 

 _  تو هم همینطور گل پسر خدافظ
 

 _ خدافظ
 

شید ا شته ها با قطع کردم تلفن قلبم تیر ک سه گذ شده وا شون دلم تنگ  ز دوری
 چقدر خوب بودیم هیچ چیز کم نداشتیم خدایا یهو چیشد؟!

 
 توی این خونه لعنتی حوصلم سر میره  منی که یکساعت یجا نمیموندم
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 حال چند هفتس اینجا موندگار شدم  لعنت به این روزگار
 

 ودمفته بدلم گرفته بود  تصمیم گرفتم برم تو کلبه خیلی وقت بود نر
 رفتم بیرون لرزم گرفت ولی حوصله برگشتن و پوشیدن کت رو نداشتم

 
رفتم داخل کلبه خالی بود خالی از هر چیزی  خیلی داخلش سرد بود  نمیدونم 

 واقعا سرد بود یا با دیدن کلبه خالی وجودم یخ کرد
 

 _  پس کو قالینه و چادر نماز ! کو اون میز و دفتر خاطرات
 

 مارال داخلش نمیادچرا بوی 
 

ست  شحالی میخوا سی  دلم یه خو شان سته از هر بد سته بودم خ   یکواقعا خ
 اتفاق جدی

 
 با صدای در زدن ویلا به خودم اومدم بردیا پشت در بود

 از کلبه رفتم پایین و گفتم:
 

 _  سلام بردیا من اینجام
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 _  به سلام آقای خوشتیت ما 
 

 کاور کت و شلوار دستش بود  یک 
  

 بیا بریم داخل-
 

 _  نه داخل نمیام باید برم اومدم این کت و شلوار و بهت بدم
 

 _کت و شلوار واسه چی؟
 

 خنده ایی کرد و گفت:
 

 _  واسه جشن فردا دیگ
 

 _  بابا بیخیال بردیا آخه با چه دلخوشی بیام 
 

 _  مرسام میدونستی مثل بنه ها شدی؟
 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 

 زندگی من اینه بنه چیه_  دیگه 
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 ضربه ایی رو شونم زد و گفت:

 
ساعت  شه  5_  خب دیگ من باید برم فردا  میام دنبالت راهش دوره طول میک

ف هد یک مرد همیشه مثل کوهه  یک برسیم ولی یادت باشه تو مردی مرسام و 
واستته خودت پیدا کن و واستته رستتیدن بهش بجنگ چه بخوایی چه نخوایی 

 دارهزندگی ادامه 
 

 کت و شلوار رو دستم داد و رفت راست میگفت زندگی ادامه داره
 

 هدف انتخاب کنم خودمم خسته شدم از این اوضاع یک _  آره باید 
 اما چه هدفی آخه؟هدف؟

 
 برگشتم و به ویلای مارال نگاه کردم

 
 _  آره خودشه مارال واقعا خود آرامشه

 
 اخلباد تندی وزید کلیده رو چرخوندم و رفتم د
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ستتاعت ستته ظهر بود از بیرون غذا گرفتم و خوردم باید کم کم آماده میشتتدم 
 واسه جشن واقعیتش دلم نمیخواست برم ولی مجبور بودم واسه شروع جدید

 
یدونم قلب  که من اینجوری بمونم م یدونم توهم راضتتی نیستتتی  بابک م   _

 مهربونی داری ببخش منو نمیخواستم اینجوری بشه
 تنگ شده خیلی دلم قبلنو میخواد وجود توروخیلی دلم برات 

 
صورتمو خودم و نگاه  شویی آب زدم به  ست شکام بریزه رفتم تو د قبل از اینکه ا

 کردم
 

_  بابک همیشتته میگفتی مرد نباید بزاره اشتتکش بریزه مرد باید قوی و محکم 
 باشه  النم میخوام همینطوری بشم

 
 صورتمو خشک کردم و رفتم بیرون

 
چهارونیم رفتم سراب کت و شلوار از کاور بیرون آوردمش پیرهن سفید ساعت 

 و پوشیدم و به خودم نگاه کردم
 

 _  هنوز دلم نمیاد مشکی رو بیرون بیارم
 

 پیرهن سفید و بیرون آوردم و پیرهن مشکی خودمو پوشیدم
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 بعد از چند مین آماده رو بروی آینه ایستادم

 
 _  مرسام خیلی خوشتیپیا

 
 به خودم زدم و پاپیونوچشمکی 

 زدم
 

 _  اووم حال موهامو چیکارش کنم مثل همیشه یور میندازم
 

 موهامو ریش هام بلند شده بودن ولی بهم میومدن موهامو مرتب کردم
 

یا  باز کردم برد فت رفتم آیفونو زدم در ورودی رو  بال ر صتتتدای زنگ آیفون 
 همینطور ک میومد سمت ویلا با لبخند گفت:

 
 به چه خوشتیت آقای مرسام دختر کش،حالش چطوره؟_  به 

 
 سری تکون دادم و گفتم:

 
 _  بازم تو و دیوونه بازیات خوبم خوبم
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 _  تک خنده ایی کرد و گفت:

 
 _  خب حقیقته خودتم بدت نیومده ها

 
 مشتی به بازوهاش زدم و گفتم:

 
 _  از تو خوشتیت تر که نیستم

 
 من سفید داده بودم _  عه مرسام این پیرهن مشکی چیه؟

 
 _  ممنون بابت کت و شلوار ولی اینجوری راحتترم

 
 لبخند تلخی زد و گفت:

 
 _  زود میگذره روزای خوبم میاد داداش بزن بریم که دخترا منتظرتن

 
 _  دیوونه ایی بخدا بزن بریم

 
 توی راه همش فکرم مشغول بود انگار توی دلم غوغا بود

 وی راه بودیم حواسم جای دیگه بودترافیک بود یک ساعت و نیم ت
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 بردیا به پاهام زد و گفت:

 
 _  مرسام جان نمیخوایی پیاده بشی؟ رسیدیم

 
 گنگ به اطرافم نگاه کردم و گفتم:

 
 _  حواسم جای دیگه بود حال پیاده میشم

 
 پیاده شدم و به همراه بردیا و الهام راه افتادیم

 
بیشتر دورهمی آشناها بود مسافت جشن داخل خونه ویلایی خیلی بزرگی بود 

زیادی طی کردیم تا به ستتاختمان ستتفید رستتیدیم  دوتا مرد کنار در ورودی 
 ایستاده بودن و خوش آمد میگفتن

 
ستتتالن خیلی بزرگ بود میتونم بگم حتی از حیاط هم  یک داخل ستتتاختمان 

 بزرگتر بود  آدم داخلش گم میشد
دورهم جمع  ای از ستتالن عده آهنگ آرومی گذاشتتته شتتده بود و هر قستتمتی  

شتده بودن و نوشتیدنی داخل دستتشتون بود صتدای همهمه ایی داخل ستالن 
 پینیده بود بردیا و الهام روی مبل نشستن منم نشستم
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همینجور که به اطراف نگاه میکردم یه خانم بستتیار زیبا و جذاب به ستتمت ما 
 اومد وقتی به ما رسید لبخند عمیقی زد و گفت:

 
 لهام جونم توهم اینجایی؟!_  سلام ا

 
 _ وای سایه تویی؟! اینجا چیکار میکنی؟ 

 
 همدیگر رو *ب*ب*ل کردن بعدشم رو کرد به من گفت:

 
 _  سلام خوشبختم  شما باید همسر الهام جون باشید؟! 

 
 _  سلام ممنونم نه ایشون همسرشون هستن

 
سلام و احوالپرسی کرد نگاه جذابی بهم ست الها به بردیا نگاه کرد و  م و کرد د

 گرفت و گفت:
 

 _  بیا بریم لباستو عوض کن
 

 همینجور ک بهم نگاه میکرد گفت:
 

 _  فعلا با اجازتون
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 سری تکون دادم و چشم ازش گرفتم بردیا اومد کنارم و گفت:

 
 _  بفرما اینم اولیش نیازی نیست تو بری دنبالشون خودشون میان

 
 با حالت مسخره ایی گفت:

 
 آخه جاذبه خاصی داری   
 

 دستم رو زیر چونم گذاشتم و بهش زل زدم تا شاید از رو بره
 سرشو پایین انداخت و درحالی ک سعی داشت خندشو بخوره گفت:

 
 _  اینجوری نگام نکن، یهو دیدی من نفر دوم شدما

 
یکم جملشتتو توی ذهنم حلاجی کردم  وقتی منظورشتتو فهمیدم چشتتامو گرد 

 اه کردمکردم و بهش نگ
 

 خنده ایی کرد و گفت:
 

 _  من بلند شم برم تا شهید نشدم
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لحظه احستتاس کردم بوی عطر مارال میاد  یک دیگ حرفی بینمون زده نشتتد 

 حسه عجیبی داشتم به اطرافم نگاه کردم  مثل دیوونه ها شده بودم
 

 _  چیزی شده؟!
 

ارال دنبال م رو ترک کردم و با چشم ر*ق*صبدون توجه به حرف سایه  پیست  
 میگشتم

 
ست  ر*ق*ص  شه به همه  ر*ق*صنور پی شن با شده بود یکم اونجا رو باعث 

ی قسمت سالن رفتم کنار اتاق که داخلش چیزی معلوم نبود رفتم خسته شدم 
 به دیوار تکیه دادم و با چشم به اطراف نگاه کردم

 
با فر  یک  با لباس پفی قرمز بستتیار خوشتتگل و موهای بلند  لحظه دختری 

 درشت از اتاق اومد بیرون از کنارم که رد شد بوی عطرشو حس کردم
 

 خودشه ماراله وای خدایا خودشه
 

 بی اختیار اسمشو صدا زدم
 

 __مارال؟
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 سرجاش ایستاد بعد از چند لحظه به من نگاه کرد

 
 شده این دختر _  وای خدایا مثل فرشته ها

 
 رژی همرنگ لباسش زده بود و آرایش خیلی خوشگلي داشت 

 قلبم شروع به تپیدن کرد احساس میکردم قلبم داره از سینم بیرون میزنه
 

مارال وقتی منو دید اخم ریزی کرد و برگشت خواست بره که سریع رفتم جلو و 
 مچ دستشو گرفتم و کشیدم به سمت خودم

 
سمت اتاق همون لحظه آهنگ قطع  شدن چراب ها مارالو به  شن  شد قبل از رو

کشیدم صدای نفس کشیدنش نمیومد معلوم بود ترسیده دستاشو رها کردم و با 
 دستام صورتشو قاب کردم

 
 آهنگی پلی شد ک بند بند وجودم عشق مارالو حس کرد به چشماش زل زدم

 
شمای تو  ست تو نگاه تو انگار  یک _  تو چ صی ه سی ا یک جادوی خا سا ح

هستتتت غم دنیارو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم، تو همه ی عمر مثل 
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شم  یک تورو ندیدم  شه چ سیر نمی جورایی خاطرت عزیزه عزیزم   از دیدن تو 
 من، به تو نگاه میکنممم

 
 به همرا موزیک زمزمه میکردم و به چشماش نگاه میکردم

 
سی که به تو  _  وقتی نزدیکم به تو انگاار دلم میلرزه هر سه ح صدبار، وا دفعه 

شمی به این دل خونم  شه چ دارم به تو نگاه میکنمم عزیز جوونم نامهربونم گو
 واسه حسی که به تو دارم به تو نگاه میکنمم

 
 پیشونیمو به پیشونیش چسبوندم و چشامو بستم

 
 _  مارال چیکار کردی تو با من؟

 
صورتم میخورد توی  ساش به  شمامو باز کردم هرم نف لحظه منو پس زد  یک چ

شیدمش که  سمت خودم ک شو گرفتم و محکم به  ست بره بیرون که من و خوا
 رو تختباعث شد بیوفتم روی تخت پشت سرم و مارال هم افتاد 

 
ستیم کاری انجام بدیم با ترس بهم  تویک  شرایطی بودیم که هیچ کدوم نمیتون
 ه بود من که از نگاه کردن بهش سیر نمیشدمزل زد

 
 یهو به خودش اومد و بلند شد و روی تخت نشست
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ستترش رو پایین انداخت با انگشتتتاش بازی میکرد معلوم بود خیلی خجالت 
 کشیده بلند شدم و کنارش نشستم

 
 ببخشید نمیخواستم اینجوری بشه-
 

اتاق پر شتتده از ستتوکت کرد و چیزی نگفت به اطراف نگاهی انداختم دیدم 
 لباسای مهمونا

 پاشو بریم بیرون ممکنه یکی بیاد و مارو اینجا ببینه -
 

 همین جور که سرش پایین بود بلند شد باهم از اتاق زدیم بیرون
 چراغا روشن شده بود

 بودن ر*ق*صعروس و داماد وسط پیست 
 توی بلندگو اعلام کردن:

 
 ر*ق*صا کستتی تو پیستتت تانگو کنن لطف ر*ق*ص_عروس و داماد میخوان 

 نباشه
 

 چراغا رو خاموش کردن و موزیک پخش شد
 سرمو به سمت مارال چرخوندم که مارال رو ببینم اما
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 هیچ اثری از مارال نبود
 مثل دیوونه ها به اطرافم مینرخیدم

 
 مارال مارال کجایی تو این تاریکی نمیبینمت-
 

 هیچ جوابی نشنیدم رفته بود مارال رفته بود
 

 اخه چرا خودشو از من دور میکنه؟
 چرا ازم فراریه؟

توی اون تاریکی نمیشد چیزی رو واضح تشخی  داد عصبی شدم قدم هامو 
 تند کردم به همه ی قسمتای سالن رفتم

اما هیچ اثری ازش نبود با عصتتبانیت چنگی به موهام زدم بدون توجه به جلوم 
صدای میرفتم یهو با خدمتکار برخورد کردم و ظرف توی ستش افتاد زمین و   د

 وحشتناکی ایجاد کرد
 راهم ادامه دادم به کلافه بودم بدون توجه به خدمه 

 
 خدایا این دختر کجاست؟چرا هرچیزی رو که دوست دارم ازم میگیری؟-
 

داشتم دیوونه میشدم بغض گلومو گرفت قدم هامو به سمت باب تند کردم رفتم 
 تمتوی باب و سریع از پله ها پایین رف
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 وای خدایا این چه تقدیریه که من دارم؟چرا ازم فرار میکنه؟-
 

 _اقا مرسام چیزی شده؟
 

رو شتتدم با نگرانی بهم نگاه میکرد  به به ستتمت صتتدا چرخیدم و با ستتایه رو 
خیلی حالم بد بود توی دلم بدجور غوغا بود ولی نباید میذاشتتتم کستتی بفهمه 

 نه نباید لبخند ظاهری زدم و گفتم
 
 چیزی نشده اومدم یکمی قدم بزنمنه -
 

 سایه:هوا سردههبفرمایید داخل
 بردیاهم دنبالت میگشت فکر کرد رفتید خونه

 
 با استرس به اطرافم یه نگاه کلی انداختم و گفتم:

 
 باشه بریم-
 

 بودن ر*ق*صباهام هم قدم شد و رفتیم داخل  هنوزم در حال 
 رفتم و نشستم رو مبل
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 بردیا گفت:
 
 ستاره ی سهیل میشی کجا بودی؟-
 
 همین دور و برا-
 

 خدمه با جام مشروب ب سمتمون اومده
 جا همه رو سر کشیدم قبل از اینکه خدمه بره گفتم یک یکی  رو برداشتم 

 
 لطفا سینی رو همین جا بزارین-
 

 با تعجب بهم نگاه کرد
 سینی رو گذاشت

 کردنبردیا و الهام و سایه هم با تعجب بهم نگاه 
 

 جام بعدی رو برداشتم
اوری کردم و  یادمم کشتتیدمش رو ستتمت خودصتتحنه ای که منشتتو گرفتم و 

 جامو سر کشیدم
 توی گلوم میسوخت تنها راه اروم کردنم بود 

جام بعدی رو برداشتم و صحنه ای که باهم افتادیم رو تخت رو یاد اوری کردم 
 و سر کشیدم
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 از گلوم تا معدم میسوخت 
 همیتی نداشتهولی واسم ا

 خواستم جام بعدی رو بردارم که بردیا مچ دستمو گرفت
 
 کافیه مرسام کافیه خیلی خوردی-
 

 با چشای خمار بهش زل زدم
 دستشو کنار زدم و جامو برداشتم

 این قدر خوردم که خودمم حال خودم رو نمیفهمیدم
 سرم گیج رفت این قدر حالم بد بود که واسه شام هم نرفتم

 الهام و بردیا سریع شامشونو خوردن ه بردیا کمکم کرد بلندشم
 بر هر زحمتی بود منو گذاشت  داخل ماشین و حرکت کرد

 روی صندلی عقب دراز کشیدم 
 دستمو روی پیشونیم گذاشتم

 اشکام پشت سر هم میریخته
 

اخه چرا ؟ چرا من باید همیشتته شتتستتکت بخورم اخه چه *گ*ن*ا*هی کردم 
 طاقت ندارم خسته شدم دیگه

 
 سردرد گرفتم با خودم گفتم:
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 حتما دوستم نداره که این جوری که ازم فرار میکنه

 
 اینقدر فکر و خیالت مختلف کردم که خوابم برد 

 نمیدونم چقدر گذشت که با احساس تکون خوردن چشامو باز کردم
 

 _مرسام مرسام بلند شو بریم داخل
 

 اون شب اصلا حالم دست خودم نبود
 چیز نمیفهمیدم هیچ

 
 صبح وقتی چشامو باز کردم با جایی به  غیر از اتاقم مواجه شدم

 
 خیلی ب مغزم فشار اوردم که اینجا کجاست

 بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون
 عه اینجا که خونه ی بردیا ایناس من اینجا چیکار میکنم؟

 
رفتم داخل ستالن  یهو چشتمم به در انباری افتاد اون ستری که مارال رو اونجا 

 پیدا کردم 
 

 همه ی اتفاقات دیشب یادم اومد
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 سرم گیج رفت بازم حالم داغون شد
 از خونه زدم بیرون هوا خیلی سرد بود

 پوزخندی به خودم وسرنوشتم زدم
 

 ی هه مرسام چرا ناراحتی؟زندگی تو همینه نباید خوش باش
 

 دستامو توی جیبم فرو بردم و قدم زدم
 به سمت ویلا رفتم

 قدم زدن توی اون هوای سرد حالمو عوض میکرد
 توی جمعیت راه رفتن باعث شد کم تر فکر کنم

 
 ادمای مختلفی از کنارم رد میشدن

 
هه چقد خوشحالن تو این دنیا فقط منم که باید غصه بخورم خب معلومه دارم 

 بابک رو میبینم دیگهسزای گرفتن زندگی 
 

 این حقمه حقمه که تو زندگی هیچ دلخوشی نداشته باشم
 

 به ساعتم نگاه کردم
 رونشون میداد 8ساعت
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 حال و حوصله ی ویلا رو نداشتم
 تصمیم گرفتم برم دریا 

 تنها جایی که بهم ارامش میده
 روی ماسه ها نشستم

 به صدای امواج دریا گوش دادم 
 سرنوشت بدی که داشتماشک  میریختم بخاطر 

 افتاب  کمرمو میسوزونده
 

 هداشت ظهر میشد بلند شدم و سمت ویلا حرکت کردم موبایلم زنگ خورد
 

 _الو
 
 مرسام کجایی_
 

 _اومدم ویلا
 
 باشه داداش مواظب خودت باش_
 

 _باشه فعلا
 

 حوصله ی هیچ کس  هیچ چیز رو نداشتم بقیه ی راه رو تاکسی گرفتم
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ن کرایه ستتمت ویلا رفتم اما با دیدن صتتحنه ی روبه روم بعد از حستتاب کرد

 خشک شدم تمام وجودم یخ زد
 

وای  خدایا دارم چی میبینم نه امکان نداره نه نه نه  وای  خدایا  چشتتمام پر از 
ضعف بازم  شک بازم  شتم بازم ا ست و آرومی برمیدا س شد  قدم های  شک  ا

 بازم لعنتی 
 

ک روی صتتورتم ریخت  هر لحظه چشتتمامو روی هم گذاشتتتم ستتیلی از اشتت
نزدیک و نزدیک تر میشتتدم  با ناامیدی اشتتکامو پاک کردم  و به مرد روبروم 

 گفتم :
 

 شما تازه اومدین؟—
 

 سر تا پامو برانداز کردو گفت:
 

 بلهه—
 

 صاحب ویلا کجاست؟—
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صتتاحب ویلا یه پیرزن بود که میخواستتت همراه نوه اش از این جا بره  از —
 هماهنگ شده بودخیلی وقت پیش 

  
 یعنی الن رفتن؟—

 
 با شک نگاهی دوباره بهم انداخت و گفت:

 
 چند دقیقه پیش رفتنه—

 
ستم بازم بدبختی بازم غمو  شک شدم بازم  انگار یکی وجودمو مناله کرد نابود 

 رنج
 بدون این که چیزی بگم با قدم هایی پر از دردو رنج به سمت ویلا رفتم ه

 
شه بعد از انگار توی این دنیا ن ست خوردم باورم نم شک شد بازم  بودم باورم نمی

کامیون پر از وسایل خونه رو به رو بشم باورم نمیشه یک اون همه ابراز علاقه با 
 بهم بگن رفته

 
تتت وای خدایا چرا تو این مدت کم باید اینقدر واسم عزیز بشه چرا یهویی باید 

 طلوع میکرد و یهویی غروب چرا؟چرا؟
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ی زمین میکشتتیدم با ستتستتتی به داخل ویلا رفتم دیگه نتونستتتم برم  پاهامو رو
جونی واستتم نمونده بود همونجا زانو زدم اشتتکام بدون اجازه میریختن خیلی 

 بغض داشتم خیلی
 

سه  ست زشته ولی من  یک میدونم آره میدونم که وا شک ضعف و  مرد این قدر 
 دیگه شکسته بودم دوبار شکستم    شکست واقعی 

 
 توی صدام جمع کردم وبا صدای بلند فریاد زدم: بغضمو

 
 تتتت بابک  میدونم آه توداره منو میگیره میدونم 

 
 باصدای بلند گریه کردمو گفتم:

 
تتتتتتتتتتتت ولی به خدا منم نمیخواستم این جوری بشه نمیخواستم تو بری  بفهم  

 نمیخواستم 
 

 با مشت روی زمین میکوبیدم و میگفتم:
 

ت نمیخواستم از  ت ت پیشم بری  باورکن نمیخواستم  به اندازه کافی  نابود شدم  ت
 تودیگه  نفرینم نکن بابکم داداشم ببخشم به خدا دیگه بریدم بریدم
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 تا مرز جنون رفتم  چند بار محکم توی صورت خودم میزدم و تکرار میکردم :

 
 تتتت چرا چرا چرا   خودتو بدبخت کردی  چرا وجودت فقط بدبختیه 

 
شتم و از ته دل گریه دیگه نای ستامو روی زمین گزا ی تو بدنم نمونده بود کف د

 کردم 
 

دستتت خودم نبود نمیتونستتتم تمومش کنم خیلی واستتم ستتنگین بود منی که 
همیشتته همه چیز در اختیارم بوده  منی که هیچ غمی نداشتتتم  یهویی بدبخت 

 شدم 
 

 رو به سقف روی زمین دراز کشیدم ه به سقف خیره شدم 
ت ت ت چاره زندگی من چیه خدا؟بمیرم بهتر نیست؟د لمذهب مگه تو خدای  ت

شی  ستمو نمیگیری؟ناراحت نمی ستی؟ چرا د ضاع یک من نی  مرد رو تو این او
 میبینی ؟

 
 از فکرو خیالت زیاد خسته شدم  چشمامو بستم و 

 
 

 پوریا
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ت منظورتون چیه آقای محترم ؟ من قبلا حرفامو زدم شما هم با قبول کر ت ت  دنت

 شرایط اومدید اینجا 
 

ت بله ولی فکر میکنم مبلغی که در نظر دارید خیلی زیاد و شرکت ما نمی  ت ت ت
 تونه این مبلغو پرداخت کنه ه

 
ت این دیگه مشکل من نیست در صورت قبول کردن این شرایط من امضاء  ت ت ت

 میکنم ه
 

 تتتت ای بابا شما دیگه کی هستی؟ نمیخوایم که سرتون کلاه بزاریم 
 

 تتتت من کاری به این حرفا ندارم  اگه راضی نیستید میتونید برید ه
 

 در حالی که بلند میشد گفت:
 

تتتت باشه مشکلی نیست کلی شرکت هست که از خداشونه با ما قرار داد ببندن 
 ه

 
 عصبانی بلند شدمو گفتم:
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 تتتت از همون اول تشریف میبردید همونجا  بفرما بفرمایید بیرون 

 
 هیچ حرفی رفت بیرون بدون 

 
صبی بودم  همون لحظه موبایلم زنگ  ستم  ولیوان آب رو خوردم  خیلی ع ش ن

 خورد  بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم :
 

 تتتت بله 
 چرا حرف نمیزنی تتتت الو؟ 

 
 صدای گرفته مرسام توی گوشی پینید: 

 
 تتتتت سلام 

 
  با شنیدن صداش سیخ نشستم  مرسام؟ آره خودشه

 
 چقدر دلم براش تنگ شده بود

 
 مرسام خودتی؟-
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 آره خودمم -
 

 صداش بغض دارشد
 

 _پوریا؟پوریامیشه بیایی؟
 

اشتتک توی چشتتمام جمع شتتد این همون مرستتامه  داره بهم التماس میکنه با 
 صداش الن نابودشده

 
انگارداغون تر شده من چیزی ازش به دل نگرفتم خب شرایطش خیلی سخت 

 بود
 

 چیشده؟چراصدات اینجوریه؟_مرسام 
 

 _تومرسام دیگه ای هم میشناسی؟مرسام جدیدخیلی وقته صداش بغض داره
 

 بااین حرفش دلم آتیش گرفت این مرسامی نیست که من میشناسم
 

 _میام داداش میام
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صورتم گرفتم  شیوجلوی  شی پینیدگو سرهم توی گو شت  صدای بوق های پ
 داداش مرسام

 
شرای شت بیناره خدایاچرامن توی اون  سیوندا شتم اون جزمن ک ط تنهاش گذا

 مرسام تواین مدت چی کشیده
 

 کتم وبرداشتموازشرکت زدم بیرون
 سریع سوارماشین شدم وبه سمت ویلاحرکت کردم
 گوشیوبرداشتم وبه خونه خبردادم که دارم میرم ویلا

 
باره مرستتتاموببینم  ظ یک باآخرین ستترعتم میرفتم دل تودلم نبود دو ه لح

 خودموجای مرسام گذاشتم
 

 _اگه من بهترین دوستموازدست بدم؟اونم توی ماشینی که من رانندشم
 وای وای وای اصلانمیشه بهش فکرکرد

 
سی  سالن ک شینوکنارکلبه چوبی پارک کردم دره ویلابازبود رفتم داخل توی  ه ا

 نبودرفتم بالتوی اتاقشم نبود حدس زدم توی
 بالکن باشه
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پشتتت به من نشتتستتته بودفقط دودستتیگارومیشتتدببینی باقدم های توی بالکن 
 آهسته به سمتش رفتم

 به روبه روخیره شده بودچشماش قرمزبود
 رفتم جلوش زانوزدم ودستموروی پاهاش گذاشتم

 
 _سلام مرد

 
چشماشوپایین آوردوبه من نگاه کردهمزمان بانگاه کردن به من قطره ی اشکی 

 ازچشماش چکید
 

 سام بسته_نریزاینارو مر
 

ثل من زانوزدو  قب اونم م ندلی روبردع یدصتت مت من کشتت به ستت خودشتتو
 خودشوپرت کردتو*ب*ب*لم وباصدای مردونه گریه کرد

 
_پوریادلم میخوادتموم شتته این روزا دلم روزای خوب وقشتتنگ میخوادمیخوام 

 خوب شم میفهمی؟خوب شم
 

 ازاین حرفش خوشحال شدم ازخودم جداش کردم وگفتم:
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 م میفهمم مطمئن باش خوب میشی فقط کافیه خودت بخوایی_آره میفهم
 

 سرشوپایین انداخت وگفت:
 

 _میخوام همون مرسام قبل شم
 

 خنده ای کردموگفتم:
 

 _این که خیلی خوبه واقعاعالیه
 

 _دیگه نمیخوام بذارم کسی یاچیزی ناراحتم کنه
 

 چندبارروی شونش زدم وگفتم:
 

 مرد یک _دقیقامثل 
 

 مردیک _آره مثل 
 

 _مرسام خیلی دلم میخوادبخونی
 

 _بخونم؟چی بخونم؟
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 _هرچی که عشقت کشید

 
 _پس بروگیتاروپایین بیار

 
جورخاصتتی به گیتارنگاه  یک ستتریع رفتم پایین وگیتاروآوردم دادم دستتتش 

 میکردگفتم:
 

 چیزی بخونی که تاحالنشنیده باشم میخوادیکدلم 
 

 کشیدوشروع کردبه خوندن:گیتاروتوی دستش درست کردنفس عمیقی 
 

_آوازه بی صتتداموبه یادتومیخونم  تومیری ومن اینجابی توتنهامیخونم صتتدای 
 خسته ی من سکوتتوشکسته منوببخش عزیزم منم دلم شکسته

ست جزدیدن دوبارت چیزی توفکرمن  شنگ نی سم ق سیاهه روزگارم هینی وا
 نیست این آخرین ترانست به یادتونوشتم

 نه سرنوشتمازتوگله ندارم همی
 

 بامهارت خاصی گیتارمیزدچراداره اینومیخونه؟یعنی چیشده؟
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 متوجه شدم اشک توچشماش جمع شده بابغض خاصی میخوند
 بعدازتموم شدن خوندنش چندلحظه ساکت موند

 
 _پوریامیخوام برگردم تهران

 
 باناباوری خنده ای کردم وگفتم:

 
 _پس بلندشوبریم که خیلیاچشم انتظارن

 
 مرسام

 
ز حمایت پوریا خوشتتحال شتتتدم یکم حالم بهتر شتتتده حرفهای دلمو توی  ا

 آهنگ خوندم خالی شدم
 

دلم میخواد فقط یبار دیگه ببینمش یبار دیگه تو چشتتتاش زل بزنم و بگم بگم 
 دوست دارم

آخه چرا من مرسام راد باید به دختری که احساسی به من نداره ابراز علاقه کنم  
 دادممنی که به هر کسی رو نمی

 
شه آره  صه ایی که تو دلم بمونه بابک با شم تنها غ شم باید مثل قبل ب باید قوی ب

 میرم مثل قبل میشم
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 _  مرسام؟

 
 _  جانم

 
 _  چرا همش به ویلای مارال زل زدی؟!

  
 به خودم اومدم بهش نگاه کردم و گفتم :

 
 _ به اونجا زل نمیزنم دارم به روبروم نگاه میکنم 

 
 و گفت: مکث کوتاهی کرد

 
 _  منو نمیتونی گول بزنی

 
 حرفی نداشتم که بزنم  اومد روبرو نشست

 
_  میدونی مرسام؟ بعضی وقتا آدم وقتی حاله خوبی نداره و نیاز به یه تکیه گاه 

به محبت های  نفر دل میبنده ولی اون استتمش عشتتق  یک داره خیلی زوود 
 ه مرد مرد مردنیست  اینم باید بگم که مرد به اسمش قشنگ و پایدار
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 محکم روی شونم زد و گفت:

 
 _  باید محکم باشی مثل کوه باید مرد بودنتو ثابت کنی

 
این مرستتامی که میبینم اونی نیستتت که من میشتتناستتم نباید اینجوری باشتتی 

 مرسام همون مرسام قبل شو
 مرسامی مهربون ولی فوق العاده مغرور غروری جذب کننده

 ساله شدی10پسر بنه های الن غرورت کجا رفته؟ مثل 
 

 جورایي بهم برخورد ولی منو به خودم آورد یک با حرفای پوریا 
 
 یعنی تا این حد غرورمو شکوندم؟!-
 
نه مرستتام اونجوری نه ولی اونجوری که تو داری به ویلای مارال نگاه میکنی -

یعنی خبراییه تو حتی اگه از کستتی هم خوشتتت میومد از خودتم قایم میکردی 
 ولی الن جوری شدی که با نگاه کردنت هم میتونم بفهمم چته

 
 پوزخندی زدم و گفتم:

 
 _ تو فکر میکنی من با گذشته چه فرقی کردم
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 خب معلومه خیلی _ 
 

 _  توی این چند مدت اتفاقی نیوفتاده که باعث بشه من اینطوري بشم؟ 
 

 با این حرفم زبونش بند اومده بعد از چند لحظه هم سرشو پایین انداخت
 

 به روبروم خیره شدم و گفتم:
 

_  آره پوریا خان من رفیقمو کشتتتمه توهم جای من بودی همه چیز واستتت بی 
 غرور معنی میشد حتی 

 
 به ویلای مارال نگاه کردم و گفتم :

 
باعث شتتتد من  یک_  ولی تو این مدت انگار  چیزی منو آروم میکرده انگار 

 کمتر فک کنم و غصه بخورم منو به خودم آورد
 

 _ چه چیزی؟ حتما عاشق مارال شدی؟
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شم؟! فکرمو به  شده با شقش  یکم فکر کردم  یعنی ممکنه تو این مدت کم عا
 مزبون آورد

 
آرامش خاصتتی میداد بادیدنش آروم میشتتدم انگار  یک _  نه اون فقط به من 

 غصه ایی نداشتم الن فقط دنبال اون آرامش میگردم
 

_  اون آرامش الن روبروته وقتی باهاش آروم میشتتی چرا که نه؟! دختر خوبی 
 هم هست 

 
 بهش نگاه کردم و گفتم: 

 
 رفته-
 

 بلند شدم و سمت چمدون توی کمد رفتم پوریا هم دنبالم اومد 
 

 _  کجا رفته؟! 
 

 _  نمیدونم فقط میدونم رفته
 

وستتایلمو جمع کردم و توی چمدون گذاشتتتم تو این مدت پوریا روی تخت 
 نشست و  به فکر فرو رفت
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 کارام که تموم شد گفتم:

 
 _  بریم پوریا 

 
 _  خیلی خب بریم

 
 ز من رفت رفتم توی سالن و یه نگاه کلی به ویلا انداختمپوریا زودتر ا

 
 پوزخندی زدم و گفتم: 

 
_  شتاهد تمام غصته هام فقط دیوارهای اینجاستت پس هنوزم میتونم غرورمو 

 حفظ کنم
 

 چمدونمو برداشتم و رفتم بیرون 
ستتوار ماشتتینامون شتتدیم و حرکت کردیمه پوریا جلو افتاد منم پشتتتش رفتم 

که پوریا داره تو کدوم مستتیر میره تقریبا یکستتاعت گذشتتت که حواستتم نبود 
 متوجه شدم ماشین پوریا کنار یه رستوران پارک شد

 از ماشین پیاده شد و اومد سمتم
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 _  پیاده شو یه چیزی بخوریم
 

 _  باشه
 

پیاده شدم و رفتیم داخل رستوران پشت رستوران آلچیق های زیادی بود داخل 
نشتتستتتیم  یه مستتیری از آب هم از وستتط اون رستتتوران رد یکی از آلچیق ها 

 میشد صدای آب آرومم میکرد
 

 _  چی میخوری مرسام
 

 _  نمیدونم هرچی تو خوردی
 

 _  دوپرس جوجه سفارش داد احساس کردم خیلی تو فکره
 

 _  پوریا راسته که
 

 بدونه اینکه بهم نگاه کنه گفت :
 

 _  آره راسته
 

 _  ولی آخه چراا؟!
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 اینکه خودم جواب سوالمو میدونستمبا 
 

_  مرسام منم شکستم تنهام گذاشتهولی هینوقت بهش نگفتم نرو انتخابو با 
 خودش گذاشتم خواست بره

 
 یهو بهم نگاه کرد و گفت: 

 
 _ چی میگفتم مرسام؟ التماسش میکردم؟

 
 _ خب معلومه که نه بیخیال داداش درست میشه

 
 کنمامیخوام به کمک تو بتونم زندگی 

 
 لبخند تلخی زده و گفت:

 
 _  ما چاکر شما آق مرسام  در خدمتیم

 
 _  بگو یه قلیون بیاره بابا دلم تنگ شده واسه تفریح
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 _ ایول داداش
 

 رفت و با یه قلیون برگشت
 

 _  بفرما اینم قلیون آق مرسام
 چشمکی زدمو گفتم:

 
 _  تو هم که نمیخوایی؟! واست بده

 
 خنده ایی کرد و گفت:

 
 _ صدرصد 

 
اون روز رو پوریا خوش گذروندمه جدا از عذاب وجدانام که خیلی سعی کردم 

 باهاش بجنگم
 

 وقتی وارد تهران شدم سرمو از شیشه بیرون بردم و نفس عمیقی کشیدم
 

 _ بازم اومدمم
 

 و به سمت قبرسون حرکت کردم
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ایی فرستتتادم ستترمو پایین انداختم ک نخوام ب ستتنگ زدم و فاتحه اییضتتربه

 رو بشم واشک بریزم من مردم محکمباعکسش روب
 

سخته فکرکردن ب اون روز توی  سم  شرمندتم خیلی وا سلام داداش هنوزم  _
حال عجیبی هستتتم حستتی مبهم دارم منم آدمم دوستتت دارم مثل همه زندگی 

ادم بشکنه قورتش دادم ولی عذاب وجدان کنم ولی بغض گلمو گرفت اجازه ند
اذیتم میکرد داداش دیگه زندگی واستتم نمونده دوس دارم زندگی پایان خوبی 

 داشته باشه ولی عذاب وجدان دلمو چنگ میزنه نمیتونم عادی باشم
 

 _دیگه عذاب وجدان نداشته باش خودتو اذیت نکن
 

شتم بادیدن عموحمی سریع برگ سرم  شته  صدا از پ شنیدن  شبا یدم د خجالت ک
 من پسرشوازش گرفتم زندگیشونابودکردم کنارم نشست وفاتحه ای خوند

 
_من به تقدیر اعتقادزیادی دارم هرکس تقدیری داره شتتایدتقدیر بابک این بود 
این همه ادم میمیرند استتمش تصتتادفه تصتتادف اتفاق ناگهانی مرگ ناگهانی 

دستشو روی شونم  ینوخوب میدونم که چقددوسش ازعمد ک اینکارو نکردی
 گذاشت وگفت:
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 _خودتو مقصر ندون اتفاقی بوده ک باید میفتاده حکمتی توش بوده
 
 

شدم انگار دیگه از حرفای عموحمید آب صبوری بود ک توی دلم ریختن آروم 
شو  ست ست د ش عذاب وجدان چندلحظه پیش خبری نبود لبخندی روی لبام ن

 گرفتم و *ب*و*سیدم
 

 شتم ازفکروخیال ازغصه وعذاب وجدان نابودشدموروز ندا_عمو بخدا شب
 

شه  سم نمونده ولی چه می شی وا سخته منوپیر کرده دلخو سرم داب  _میدونم پ
 کرد نمیشه که  کسیو مقصر دونست بااین کار چیزی تموم نمیشه

 
 _واقعا بااین حرفاتون آروم شدم عموه النم واقعا خسته بودم که برگشتم بریدم

 
 و پسرم پیش خانوادت هرازگاهیم به  بابک سربزن_خوب کاری کردی بر

 
 _ممنون عمو

 
 _پاشو برو میخام باپسرم تنها باشم

 
 _چشم بااجازتون من برم
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ایی فرستتتادم بعدازخداحافظی ستتمت خونه ستتنگ قبرو *ب*و*ستتیدم وفاتحه
 حرکت کردم

اک که  چقدر دلم براشتتون تنگ شتتده دل تو دلم نبود مامانمو ببینم وای باران 
 کوچولو چقدر دلم واسه داداش گفتناش تنگ شده

 
باسرعت روندم ونیم ساعت طول کشید تارسیدم خونه  ماشینو جلو خونه پارک 
سمت در ورودی با  شون خبر داده رفتم  ستم پوریا به کردم ورفتم داخل  میدون
باز کردم ورفتم داخل ستتکوت عحیبی توی خونه پینیده بود فقط  تردید درو

سصدای تیک شمم به  مامان تاک  شم اطرافو نگاه کردم یهو چ اعت میومد باچ
شو  سته بود پاها ش شت به من ن سالن پ صندلی ناهارخوری داخل  خورد روی 

 مضطرب تکون میداد لبخندی زدم آهسته رفتم جلو
 

 _سلام مامان خودم
 

شو اون طرف گرفت هیچ صورت سادم ولی  عکس العمل ندیدم  رفتم جلوتر وای
خوره از این حرکات مامان دلم گرفت البته حقم داشتتت که چشتتمش به  من ن

دستمو بردم سمت صورتش اما سریع دستمو پس زد وبلندشد چند قدمی جلو 
 رفت بازم پشت به  من
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 _مامان میدونم

 
_بیناره مهری چی میکشتته ازدوری پستترش اون که  میدونه پستترش نیستتت 

ش سرم بیاد پی شش اما من چی من که  پ شتونمیتونه بیاره پی و رفت م تنهام گذا
 بدون خداحافظی

 
 شو بیشتر کردوگفت:این حرفارو باگریه وصدای لرزون میگفت گریه

 نمیتونم نمیتونم ببیمنت طاقت ندارم میترسم بادیدنت پس بیوفتم-
 

 نزدیک شدم وگفتم:
 _مامان خوشگلم؟؟

 
شد توی  صه رو می سه خیس بود غ صورت مامان خی شت  سمتم برگ سریع 

 چشماش دید
 
 هیس  هینی نگو وقتی چیزی از از _
 

گاه کردن توصتتورتم حرفش تودهنش موند فقط بهم زل زده بود واشتتتک  بان
شت  میریخت آروم اروم بهم نزدیک شتد دستتهای لرزنشتو روی صتورتم گذا
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سی که  نمیتونم  سراغم ح صورتم حاله عجیبی اومد  ستاش روی  شتن د باگذا
 توصیفش کنم دستش بوکردم و*ب*و*سیدم

 
 _مرسام جیگرگوشم پسرخوشگلم این تویی؟؟؟اره؟؟؟ این تویی؟

 
سریع گرفتمش وروی مبل  شد  سته می شت ب شماش دا یهو رنگ مامان پرید چ

 نشوندم بادست اشکاشو پاک کردم وگفتم:
 

_ببین مامانم ببین خوشگلم من الن کنارتم اومدم ک مثل قبل بشم منو ببخش 
 بااین حالت عذاب بکشمقربونت برم چرا اینجوری میکنی نزار 

 
 آب براش ریختم و دادم دستش 

 
 _جونه مرسام بخور ببین من الن خونم

 
 یذره ازابو خورد لیوانو گزاشت کنار باحسرت به صورتم نگاه میکرد

 
 _میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود
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باتمام وجود بوش بغض کردم برای اینکه مامانم اشتتکمو نبینه نگاش کردم و 
بعداز یه مدت بازم بوی مادرمو حس کردم مامان باصتتدای بلند وازته  میکردم

 دل گریه میکرد
 

ند مین  عداز چ به من ب نت  مه هستتتم لع عذاب ه ثه  باع که  به  من  نت  _لع
 هردومون اروم شدیم

 
 دستمو توی دستاش گرفت و گفت:

 _اونجا چیکار میکردی؟ چی میخوردی؟
 

 ادن سرم فکرشو ازسرم بیرون کردمیهو مارال اومد توی ذهنم ولی با تکون د
 

 بعدا برات میگم قربونت برم اگه اجازه بدی یکم استراحت کنم خستم
 

 _خدانکنه پسرم باشه برو استراحت کن
 

 وای راستی عزیزه داداش کجاس_ای
 

 لبخند تلخی زدوگفت:
 دیگه تعطیل میشه 2_رفته کلاس زبان یه ساعت
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 سوپرایزش کنم_خب پس خودم میرم دنبالش میخوام  
 

 _مطمن باش خوشحال میشه
 

 وتمیزپیشونیشو *ب*و*سیدم و رفتم توی اتاقم مثل همیشه مرتب
 یاخیالی آسوده وراحت روی تخت دراز کشیدم که گوشیم زنگ خورد 

 
 _سلام بردیا

 _سلام پسر کجایی تو؟
 _من؟ اومدم تهران

 _عه؟ جدی میگی؟
 _چرا چخبر

 حافظی کنم_یهویی شد دیگه ببخشید نشد خدا
 _فدای سرت داداشم بی خداحافظیم عزیزی  ایشال که  خوش باشی

 _ممنون داداش بااجازت یکم استراحت کنم
 _صاحب اختیاری سلام برسون خداحافظ

 _بزرگیتو میرسونم  خداحافظ
 

گوشیو کنار گزاشتن وچشمامو بستم  سریع خابم برد وقتی از خاب بیدارشدم 
 و رفتم پایین شب بود سریع بلندشدم ۷ساعت
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بیرون رفتن من از اتاق همزمان شتتتد با بیرون اومدن بابا از اتاقشه خیره بهم 

 نگاه میکرد لبخندی زدم و گفتم:
 

 _  سلام بابای خودم
 

 دستاشو باز کرد رفتم توی آغوش مردونه بابام
 

 _  خوش اومدی پسرم خوشحالم درست تصمیم گرفتی 
 

 اذیتتون کردم_  دیگه شما منو ببخش اگه 
 

 _  کله شقی دیگه به خودم رفتی 
 

 _ شکی داخلش نیسته مامان پایینه؟
 

 _  نه سرش درد میکرد خوابیده
 

 _ باشه پس منم میرم دنبال باران
 

 _  صبر کن پسرم بهتره تو نری
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 _  ولی چرا؟!

 
 _  روحیه بنه ها خیلی ضعیفه بهتره اول آمادش کنیم بعد با تو روبرو بشه

 
 ی آخرش من_  ول

 
شد براحتی کنار نیومد با این کارتو  سام باران خیلی روحیش خراب  _  ببین مر

 بهانه گیریاشه  گریه هاش بذار آمادش کنیم
 

 _  اینجوری که نمیشه بابا  بذارید خودم میرم دنبالش
 

 _  مرسام حرف گوش کن دیگه
 

 با دادی که زد فهمیدم قضیه جدیه ترجیح دادم بحرفش گوشه کنم
 

 _  باشه بابا پس میرم یه چرخی میزنم
 

 _  منم میرم دنبال باران
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سارا رو گرفتم خیلی  شماره خاله  سمت در خروجی رفتم  خدافظی کردیم به 
 وقت بود ازش خبر نداشتمه حدس میزدم اونم ازم ناراحت باشه

 
 _  بله بفرمایید

 
 _  خوبی خاله؟

 
 _  شما؟؟

 
 رت دارم_  آماده باش دارم میام دنبالت کا

 
 فقط صدای نفس کشیدن خاله میومد 

 
 _  خاله؟! خوبی؟!

 
 صدای بوق های پشت سرهم توی گوشم پینید بهترین کار رفتن با خونش بود 

 
سوار شدم و به سمت خونه خاله سارام حرکت کردم با اینکه هوا سرد بود شیشه 

 مرو پایین کشتتیدم و نفس کشتتیدم   نفس های تازه و راحت احستتاس میکرد
 دوباره غرورم و بدست آوردم لبخندی از غرور زدم 

 جلو خونه خاله که رسیدم بهش زنگ زدم
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 _  بله!

 
 _  جلو درم خاله بیا دیگه 

 
 _  باشه صبر کن 

 
گوشتتی رو توی جیبم گذاشتتتم و منتظر موندم چندمین بعد خاله با مانتوی 

مت گلبهی به سگلبهی و شلوار مشکی و شال حریر مشکی و کفش پاشنه دار 
 ماشین اومد نشست و حرفی نزد حرکت کردم

 
 _  خاله؟ میدونم حقم داری ازم ناراحت باشی 

 
 _ ولی

 
 _  هینی نگو مرسام هینی

 
واقعا عصبی شدم چرا هینکس سعی نداشت منو درک کنهه  فقط داشتن منو با 

 حرف زدناشون تحقیر میکردن حرصی شدم باید حرصمو خالی میکردم
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 ال بردم و گفتم :صدامو ب
 

نه چرا هینکس  خه یعنی چی؟! چرا هینکس نمیخواد منو درک ک _  د آ
ید تحقیر  یدم همش ستترکوفت میزن نمیخواد بفهمه من چقدر ستتختی کشتت
 میکنیده یکم انصاف داشته باشیده من داغون شدمه  میفهمید یعنی چی؟ هان؟

 
 پوزخند صدا داری زدم و گفت:

 
یفهمید اگه میفهمیدید اینجوری حرف نمیزدیده من _  نه خب معلومه که نه نم

باید تو تنهایی خودم میمردم حق من اینه ولی اومدم دوباره برگشتم چون خسته 
 شده بودمه دیگ طاقت نداشتمه دیگه شما هم بس کنید  

 
 با چشمای گشاد شده نگام میکرد 

 
یکرد دیگه کنار زدم و ستترمو روی فرمون گذاشتتتمه ستترم از اینهمه اتفاق درد م

 نمیدونستم چیکار کن
 

_  مرسام؟ خب توهم به ما حق بده خیلی دلمون تنگ شده توهم که یه خبر از 
 من نگرفتی

 
 _  من خبر میگرفتم؟ من تو اون شرایط 
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 _  چندباری زنگ زدم خاموش بودی

 
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم ببین خاله بیخیال دیگه گذشت

 
 لبخند مهربونی زد و گفت:

 
 باشه قبول پس توهم آروم باش  بزن بریم یجای تووپ _ 
 

 اخمی کردم و گفتم:
 

 _  خاله ی خودم دفعه آخرت باشه  اخم میکنیا
 

 _  چشم هرچی تو بگی فقط برو
 

سه زندگی کردن تنگ  شاپه قدیمی خودمه دلم وا سمت کافی  حرکت کردم به 
 فتم :شده بوده ماشین رو روبروی کافی شاپ ریحانه پارک کردم و گ

 
 _ بفرما اینم از کافی شاپ شیک و قدیمی خودم
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 _  هووراا ببین کجا اومدیم حال فکر میکنن ما دوس دختر دوس پسریم 
 

 _  بعله دوس دختر بزرگتره
 

 با صدای بلند خندیدم خاله اخم ریزی کرد و گفت:
 

 _  خیلی دلشون بخواد
 

 درحالی که میخندیدیم گفتم:
 

 دلشون نمیخواد_  پیاده شو فعلا ک 
 

 با مشت به بازوم زد و با حرص گفت:
 

 مررساااام
 

 _  باشه  باشه  غلط کردم حال پیاده شوه 
پیاده شدیم و رفتیم داخل نفس عمیقی کشیدم روی صندلی نشستم و به اطراف 

 نگاه میکردم
 

 _  خب مرسام خان خوش گذشت؟
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 یزنیمخاله گرسنمه بزار اول یه چیزی سفارش بدیم بعد حرف م

 
 _ خخخخخخ باشه

 
شم کلی حرف زدیمه با  سفارش دادیم بعد شکلاتی  سو دوتا کیک  سپر دوتا ا

 کلی شوخی و خنده اون چند ساعت رو گذروندیمه خیلی بهم خوش گذشت
 شب بود یهو یادم افتاد به باران 10ساعت 

 
 _  خاله بلند شو بریمه  دلم واسه باران یذره شده

 
 _  بریم

 
کت کردیم   دل تو دلم نبود با سرعت زیاد میرفتم نیم ساعت به سمت خونه حر

سریع رفتم داخل   شین و تو کوچه پارک کردم و  سم ما شید تا به خونه بر طول ک
 بعد از سلام کردن به مامان و بابا گفتم :

 
 _ باران؟ کجاست؟!

 
 _  بالسته داره مشقاشو مینویسه
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 سریع رفتم بال تو اتاقش

 
 قربون اون موهای بلندت بشم که داداشت دیوونشونه_  آک الهی من 

 
سبز درشتش نگام  شمای  شت و با چ سمتم برگ سریع به  صدای من  شنیدن  با 

 کرد
 با زانو روی زمین نشستم و دستامو باز کردم

 
 _  بدو بیا *ب*ب*ل داداش قربونت برم 

 
 _  داداش خوووبممم

 
و*ستتش کردم  ستتریع اومد توی *ب*ب*لم محکم *ب*ب*لش کردم و *ب*

چقدر دلم براش تنگ شده بود حلقه دستاشو دور گردنم محکم کرد و با بغض 
 گفت:

 
 _  داداشی خیلی بدی یهویی کجا رفتی؟

 
_  الهی من فدای تو بشتتم ببخشتتم آبجی کوچولو یه کار برام پیش اومد مجبور 

 شدم
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 _  قول میدی دیگه تنهام نذاری؟

 
 _  قول قول قول 

 
 گونه سرخشو *ب*و*سیدمخودمو عقب کشیدم 

 
 _  میخوایی بهم انرژی بدی؟

 
 لبخند شیرینی زد همراه با چشمکی گفت:

 
 _  چرا که نه داداشی جونم

 
 صورتمو گرفت و محکم *ب*و*سم کرد

 
 _  آخیییش دلم حال اومد

 
 بغض کرد و گفت:

 
 _  خیلی خیلی دلم برات تنگ شد داداشم 
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 قول میدم جبران کنم_  منم همینطور عزیزمم عشقه داداش 

 
 _  باید هرروز منو ببری پارک باشه؟

 
 دوتا دستمو روی چشمام گذاشتم و گفتم:

 
 _  بروی چشمام قربونت برم

 
 کلی باهاش شوخی کردم و از دلش بیرون آوردم

اونشتتب بعد از مدتها شتتامو کنار خانوادم خوردم  آروم شتتدم آرومتر از قبل  
 خوشحال بودم که برگشتم

 
 مش خاصی آروم خوابیدمبا آرا

 
صبح با صدای زنگ موبایلم از خوای پریدم با چشمای نیمه باز صفحه گوشی 

 رو نگاه کردم
 

 _  عه عه عه همیشه مزاحمه این پوریا
 

 با صدای دورگه ایی گفتم :
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 _  بله پوریا 

 
 _  ای بابا تو که هنوز خوابی پسر مگه نمیخوایی بیایی شرکت 

 
 گزینه ی خوبیه بهتر برمشرکت شرکت شرکت آره 

 
 _  باشه میام

 
خودتو  9تا  8_  چون مدیری دلیل نمیشتته هر ستتاعتی خواستتتی بیای ستتاعت 

 برسونههه
 

 _  باشه باشه فعلا 
 

 گوشیو کنار گذاشتم سریع بلند شدم بعد از شستن صورتم جلوي آینه ایستادم
 

ی تو همون رد_  مرستتام میخوایی یه تیپی بزنی که کستتی فکر نکنه تو تغییر ک
 مرسام قبلی هستی

 
 رفتم سراب کمدم مثل قبل تمیز و مرتب بود



 309 من یطلوع زندگ

سفید رو پوشیدم ادکلن   شتم با تردید پیرهن  شیکمو بردا شکی  شلوار م کت و 
مارکمو زدم بعد از آماده شتتدن کامل از اتاق بیرون رفتم بوی عطر چایی مادرم 

 کل خونه رو گرفته بود
 فته زندگیو از خودم گرفتم  زندگی واقعیخیلی لذت بخش بوده واقعا چند ه

 
 _ صبح بخیر مامان

 
 _  صبح بخیر پسرم بفرما صبحونه به به خوشتیت کرده آقا

 
 _  پسر شمام دیگه

 
بعد از خوردن صتتبحونه مفصتتل به ستتمت شتترکت حرکت کردمه  واقعا انرژی 
خاصی داشتمه بعد از چندمین به شرکت رسیدمه با غرور خاصی پیاده شدم و 
رفتم داخل با وارد شتتدن من منشتتی خانم بازیار از  جاش بلند شتتد و با لبخند 

 گفت:
 _  سلام آقای راد خوش اومدید 

 
به تکون دادن سرم اکتفا کردم  وارد اتاقم شدمه پوریا سرجای من نشسته بود و 

 داشت چیزی مینوشت
 

 _  میببنم خوب جای منو گرفتی آقا پوریا 
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 سرشو بال گرفت و گفت :

 
 _  چه پررو هم هستیه  همه ی کارای تو رو دوش من بوده ها

 
 یه نگاهی بهم انداخت و گفت:

 
 _  به به ببین به خودش رسیدهه چه خوشتیت

 
 _  پاشو ببینم دور از چشم من چیکارا کردی؟

 
 بلند شد و گفت:

 
سی پرونده ها و کارای  سرگرم برر _  مطمئن باش بهتر از تو کار کردم  خودمو 

 ت کردمشرک
 

_  راستتتی مرستتتام امروز قراره با یه شتترکت معروف قرارداد ببندیم یعنی اگر 
 جوربشه عالی میشهه وضعمون از این رو به اون رو میشه به جون تو

 
 _  کی هست حال؟!
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_  نمیشناسیه شرکت واسه یه آقای مسنی هست که خیلی با تجربه بوده الن 

 ترش سپردهخودشو باز نشست کرده و کاراشو به دخ
 

 _  چطور آدمایی هستند؟!
 

 _  تا اونجایی که من میشناسم دختر خوب و با کمالتیه  اگر جوربشه عالیه
 

 _  نگران نباش جورش میکنیم  حال بگو دوتا قهوه بیارن خسته شدم
 

 _  چشم بروی چشم
 

_  تلفنو برداشتتت و دوتا قهوه درخواستتت کرده یکم برام از کاراهای این مدت 
 زده تازه فهمیدم چقدر ضرر کردیم با نبود من حرف

 
 _  حال کی میان واسه قرارداد

 
 میاد 12_  تا قبل از 

 
 _  باشه پس من برم به کارا برسم
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 انقدر مشغول کار شدم که نفهمیدم کی ساعت گذشت
 
 مرسام الناست که برسه اینجا رو مرتب کن زشته-
 

 با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:
 
 کنه توقع داری من تمیز کنمچته؟ن-
 
 اصلا وظیفته توقع چیه-
 

 با صدای بلند خندید و گفت:
 
 ای تو روحت-
 

 روی صندلی نشستم و سرم و بهش تکیه دادمهواسه چند دقیقه چشامو بستم
 
 شاسکول آقای جلالی رو صدا بزن میاد مرتب میکنه-
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دیدم قیافش دیدنی چشتتتامو باز کردم و پوریا رو حال مرتب کردن پرونده  ها 
بودهنتونستم جلو خودمو بگیرم با صدای بلند خندیدمهپوریا با تعجب بهم نگاه 

 کرد
 هر لحظه خندم بیشتر میشد،دستمو روی دلم گذاشته بودم و میخندیدم

یهو صتتدای در زدن اومد توی یه لحظه خندم قطع شتتد در باز شتتد و خانمی 
صتتندلی لم داده بودم صتتاف  بستتیار زیبا و با کمالت وارد شتتدهمن که روی

 نشستم 
پوریا هم اومد بلند شه همه پرونده های تو کمد ریخت رو سرش؛واقعا صحنه 
ی خنده داری بود،اگه نمیخندیدم عقده میکردم من خندیدم پوریا هم شروع به 

 خندیدن کرد
اون خانم با تعجب بهمون نگاه میکرد ستتعی کردم خندمو بخورمهبا صتتدایی -

 ده داخلش بود گفتم:که رگه های خن
 
 بفرمایید داخل-
 

ابروهاشو بال داد و درو بست و روی مبل رو به روی میز من نشست با اکراه ب 
اطراف نگاه میکرد،پوریا ستتریع پرونده ها رو ستترجاشتتون گذاشتتت و بعد از 

 مرتب کردن خودش روی مبل نشست
 
 خوش اومدید خانم اعتمادیهعذر میخوام واسه این اوضاع-
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 گاه به تمسخر بهش انداخت و گفت:یه ن
 
با - نداشتتتم  با آقای رستتتمی هماهنگ کرده بودم که میام و انتظار  من قبلا 

 همنین صحنه ای رو به رو شم
 

 صدامو صاف کردمو به پوریا اشاره کردم
 
 آقای رستمی ایشون هستن دست راست بنده-
 
 اون وقت شما خودتون کی هستید؟-
 

 عجب دختره زبون درازیه
 
 من رئیس شرکت هستم-
 
 ولی ایشون با من صحبت کردن نه شما،من ایشونو به عنوان رئیس میشناختم-
 

 با این حرفش حرصی شدم
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ید،مهم اینکه من رئیس - به عنوان رئیس قبول دار مهم نیستتتت شتتما کی رو 
 شرکت فروزان هستم

 
 با حرص پوست لبشو جوید-
 
 پوریا گفت:-
 
سه چیز دیگه این جاییم - شون آقای ما وا خانم اعتمادیهولی باید بدونید که ای

شرکت هبخش کوچیکی از  سهام دار این  ستن رئیس و بزرگترین  سام راد ه مر
شون پیش اومده بود و یه مدت  س شکل وا شون یه م ستهای سهام برای بنده ه

 شرکت نبودن و من بجای ایشون با شما هماهنگ کردمه
 

 نفس عمیقی کشید و گفت:
 
 اد وقت ندارم لطفا کارارو زودتر انجام بدیدخیلی خوب من زی-
 

 نیم ساعت طول کشید تا کارای مربوطه رو انجام دادیم
 
یان - کاری چیزی بود منو در جر گه  نه ا کارت م قای راد این  خیلی خوب آ

 بذارید 
 



wWw.Roman4u.iR  316 

 

 کارتو گرفتم و گفتم:
 
 باشه حتما-
 

 بلند شد و گفت:
 
 بااجازهمن دیگه باید برم خوشحال شدم از آشناییتون -
 

 پوریا خداحافظی کردهمن گفتم:
 
 ببخشید خانم اعتمادی-

 سرشو چرخوند و بهم نگاه کرد 
 
 بفرمایید-
 
بابت چند دقیقه پیش عذر میخوام ستترگرم کار بودیم ستتاعت از دستتتمون در -

 رفت
 

 لبخند جذابی زد و گفت:
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 هیچ اشکالی نداره پیش میاد -
 جذب رفتارش شدم خیره به در موندم  اینو گفت و رفت بیرون واقعا

 
 اوهو آقارو باش هنوز هینی نشده عاشق شد-
 
 ببند بابا تو هم فقط بلدی سوتی بدی-
 
 ای بابا به جون تو من به پرونده ها نگفتم که بریزید روی سرم -
 
 امیدوارم ضرر نکنیمه-
 
 ضرر که نمیکنیم هیچ خیلی هم سود میکنیم-
 

شد موبایل پوریا زنگ خورد  صفحه ی گوشیش حالش عوض  با نگاه کردن به 
شیو جواب داد ولی من نفهمیدم کی بود نیم نگاهی  صاف کرد و گو شو  صدا
بهم انداخت و رفت بیرون شتتونه ای بال انداختم و به کارام رستتیدم چند دقیقه 

 بعد با قیافه ی خوشحال اومد داخل
 
 چیشده اینقدر خوشحالی-
 

 و گفت:با ناباروری بهم نگاه کرد 
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 اگه بهت بگم باورت نمیشه-
 
 نگران شدم 

 
 چیشده؟؟-
 
 چیزی نشده نگران نشو فقط-
 ای بابا خوب بگو دیگه-
 
 مهتاب بود-
 

 یه لحظه جا خوردم مهتاب؟!
 
 واقعا؟!چی میگفت-
 

 درحالی که روی صندلی مینشست گفت:
 

 میگفت میخواد باهام حرف بزنه
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 ه خودمو خودش حرف بزنهوای خدایا نکنه بخواد درباره ی رابط
 
 یعنی چی میخواد بگه-
 
 وال نمیدونم واسه ناهار قرار گذاشت-
 

 استرس تمام وجودمو گرفتهنکنه بخواد ازم انتقام بگیره
 
 مرسام من برم خونه یه دوش بگیرم-
 
 باشه برو منم یکم دیگه میرم سرم درد میکنه-
 

 کت شو پوشید و بعد از خداحافظی رفت
 

 کلافه سرمو روی صندلی گذاشتم 
 شقیقه هامو مالش دادم

 یکو فکرم رفت پیش مارال چقدر دلم واسه اون روزا تنگ شده
 میتونم بگم فقط اون بود که یکو به خودم آومدم
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چقدر روزای بدی داشتتتم توی ویلا،فکر نمیکردم هیچ وقت به النم برگردم -
م واقعا مدیونشتتم ولی آخه یکو ولی از وقتی با مارال رو به رو شتتدم عوض شتتد

 کجا رفت چیشد؟؟!
 وای خدا دارم دیوونه میشم

 
 پوریا

 
ست  سی بهم میگفت که قرار همه چیز در شحال بودم انگار یک ح خیلی خو
بشتته بعد از دوش گرفتن بهترین لباستتامو پوشتتیدم و ادکلنی که خودش برام 

 خریده بود و زدم
 ساعتمو زدم و از اتاق رفتم بیرون

 شپزخانه صدا میومد رفتم داخل مامان داشت آشپزی میکردتوی آ
 
 خسته نباشی کد بانو-
 
 چیه؟نکنه تو هم امروز ناهار نمیای-
 
 ناهارمو بذار شب میام میخورم،الن جایی دعوتم-
 
 از دست شماها؛ خیلی خوب برو بسلامت-



 321 من یطلوع زندگ

 
 ما چاکر شما هم هستیم-
 

 بعد از خداحافظی رفتم بیرون
 به سمت رستوران حرکت کردم سوار ماشین شدم و

 
 وقتی به رستوران رسیدم ماشین مهتاب و دیدم 

 
 ای وای پس رسیده-
 

شو زیر چونه هاش  ستا شه د ستوران  مثل همی شدم و رفتم طرف ر سریع پیاده 
 گذاشته بود و به رو به رو خیره شده بوده

 من عاشق این مدل نشستنشم ،رفتم جلو بعد از سلام کردن نشستم
 ال آورد و لبخند زدسرش و ب

 
 سلام-
 
 چیشدیادی از ما کردی مهتاب خانم-
 

 نفسشو بیرون فرستاد و گفت: 
 خوب ما باید حرف بزنیم -
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 سرم و تکون دادن و گفتم :

 
 بله بله صد البته خیلی حرف داریم-
 

 انگار استرس داشت ه ناخونشو میجویید
 

 دستش و گرفتم و از دهنش  درآوردمه
 
 بزن بدون هیچ استرسی مهتاب حرفت و-
 
 نه نه من هیچ استرسی ندارم فقط-
 

 سرشو پایین انداخت و با صدای آرومی گفت :
 
 پشیمونم -
 
 باورم نمی شد دارم همنین چیزی و میشنوم 

 
 نمیخواستم این جوری بشه یکم تند رفتم -



 323 من یطلوع زندگ

 سرش و آورد بال و به چشام نگاه کرد چشماش خیس از اشک بود 
 

 دوست دارمگفت: من من من 
 

با صتتدای آرومی گریه کردهباورم نمی شتتد خیلی ستتخت بود  این و گفت و
باورش احستتاستتی که به مهتاب داشتتتم به هیچ کس نداشتتتم جونمم واستتش 

 میدادم
 

 دستشو گرفتم و نوازش کردم :
عشتتقم ترو خدا گریه نکن  میدونی من روی گریه هات حستتاستتم میدونی -

 کن عذاب میکشم پس این کار و با من ن
 

 اشکاش و پاک کرد و به من نگاه کرد:
 
 یعنی من و بخشیدی؟-
 
 تو کاری نکردی  که بخوام نبخشم عزیزم-
 اون روز هم هردومون فراموش میکنیم باشه ؟؟  
 

 مثل بنه ها خندید و سرش و کج کرد و گفت:
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 باشه -
 
 خیلی خوب چی بخوریم-

  
 من سفارش دادم قبل از اومدنت-
 

 ناهارمون و با کلی شوق و عشق خوردیم 
خیلی خوش حال بودم بازم مهتاب و با دست آورده بودم  خوش حالی وصف  

 نشدنی 
 
 امروز میخوام خوش بگذرونیم عشقم امروز روز تولدمه تولد عشقی دوباره -
 

 لبخندی زد و گفت :
 
 خیلی خوش حالم که تورو دارم -
 

 مبایلم زنگ خورده مامان بود 
 
 انم مامان ج-
 



 325 من یطلوع زندگ

 سلام پسر ه اگه بگی نمیای دیگه حق نداری پاتو تو خونه بزاری -
 

 خنده ای از ته دل کردم و گفتم:
 
 چی شده کجا ؟؟-
 
 خاله سمیرا دعوتتمون کرده واسه شام -
 
 خاله سارا هم هستش تو هم باید بیای-
 
 چشم با مهتاب خانمم میایم-

  
 چی ؟؟؟مهتاب !!؟؟-
 
 اره اره توضیح میدم -
 
 من که نمیتونم از کارای شما سر در بیارم هپس تو و مهتاب برین اون جا عصر-
 
 چشم-
 
 سلام برسون خداحافظ-
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 باشه چشم خداحافظ-
 
 
 وای پوریا کجا؟؟-
 
 خونه مرسام اینا شام دعوتیم ماهم باید بریم -
 
 چی؟؟اون جا چرا میشه من نیام؟؟-
 
 نکه نمیشه از این به بعد من هرجا رفتم  با خانمم میرم -
 

 لبخند زد و گفت :
 
 هرچی تو بگی -
 
 بلند شو میخوام ببرمت ی جای توپ -
 
 بریم که بدجور پایتم-
 



 327 من یطلوع زندگ

 خواستم سوار ماشین بشم که مهتاب صدام زد 
 
 پوریا خان هرکی زود تر رسید به مقصد برندست -
 

بور بودیم جدا بریم قرار بود بریم شهر بازی و باب چون با ماشین اومده  بود مج
 وحش 

 
 باشه قبول ولی مراقب خودت باش مهتاب خانم-
 

وچشمکی زد و سوار شد منم سوار شدم و ماشین و روشن کردم ه مهتاب زود 
 تراز من حرکت کرد و با سرعت رفت منم با سرعت حرکت کردم 

 
 

م و میرفتیم از شتتوق با صتتدا بلند خیابون شتتلوب بود از بین ماشتتین ها میروندی
 میخندیدم  میتونستم بهش برسم ولی دوست داشتم  اون برنده شه

 
رسیدیم به اتوبان هر دو با سرعت زیاد میرفتیمه سرعتمو بیشتر کردم و خودمو 

 بهش رسوندمهشیشه رو پایین کشیدم و گفتم:
 
 مهتاب خانمم مواظب خودت باش چت نکنی-
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 گفت:خندی بلندی کرد و 
 
 من مواظبمه تو مواظب باش-
 

 سرمو از شیشه بیرون اوردم و با فریاد گفتم:
 
 عاشقتم مهتابم-
 

 هر دو با صدای بلند خندیدیم اونم با صدای بلند گفت:
 
 منم دیونتم پوریا-
 

 صدای خنده هامون خیلی بلند بودههمه ی ماشینا نگامون میکردن 
 
 پوریا زشته ببین همه نگامون میکنن -
 

 اینو گفت و با سرعت ازم جلو زد
 

 روی فرمون ضربه ای زدم و گفتم:
 



 329 من یطلوع زندگ

 اخه خیلی میخوامت مهتاب خانمم-
 

شتم  شت گذا شهربازی کلی دیونه بازی کردیمهخیلی خوش گذ سیدن به  تا ر
 مهتاب زودتر برسه

 
هر دو وارد شهربازی شدیم  خیلی هوا سرد بود ولی شوقی که داشتیم مارو گرم 

 ب دستاشو بهم زد و اومد روبه روم و عقب عقب رفت:کرده بود مهتا
 
 خب اقایی جونم کدومو بریم-
 
 هر کدوم تو بگی خانمم-
 

یک چرخی زد و به اطراف نگاه کردهبعد با انگشتت به چرک و فلکی که سته به 
 اسمون کشیده بود اشاره کرد و گفت:

 
 چرک و فلک چطوره-
 
 اگه تو نترسی موافقم-
 

 دستاشو گرفت:اومد کنارم و 
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 تا وقتی تو کنارمی از هینی نمیترسم-
 

دلم میخواستتتت ب*ب*لش کنم و جلو همه بگم که چقدر با این حرفش منو 
 خوشحال کرد ولی خودمو کنترل کردم

 
 پس بزن بریم-
 

 رفتین بلیط گرفتیم و توی صف ایستادیمه
 مهتاب مثل بنه ها شده بود با شوق شوار شدهمنم کنارش نشستم

 چرک و فلک حرکت کرد سرشو روی شونه هام گذاشت دستاشو گرفتموقتی 
 

 چشمامو بست و گفت:
 
 وقتی کنارتم ارومم-
 

 سرمو روی سرش گذاشتم و به اسمون خیره شدم
 

 صدای فین فین مهتاب منو به خودم اوردهسرشو بال گرفتم
 

 _وای خانمی چرا داری گریه میکنی؟



 331 من یطلوع زندگ

 
شتم و هق انگار منتظر این حرف بود که بزنه  سینم گذا شو روی  سر زیره گریه 

 هق میکرد انگار دلش از جای پر بوده
 

 _خانمی اروم باشهبا اشکات داغونم نکن
 

چرک و فلک خیلی اروم حرکت میکرد وقتی رفتیم بالتر هوا سرد تر شد مهتاب 
 خودشو به من چسبوند منم محکم تر ب*ب*لش کردم

 
 _مهتابم نمیخوای بگی چی شده؟

 
 ال گرفت و با قیافه معصومش تو چشام نگاه کرد و گفت:سرشو ب

 
 _من خیلی در حقت بدی کردم پوریا خیلی

 
 لبخندی زدم و گفتم:

 
 _تو هیچ بدی در حقم نکردی
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_وقتی در حقم مهربونی میکنی حالم از خودم بهم میخوره خجالت میکشتتم 
 متو خیلی خوبی خیلی گریه هامم بخاطر همینه احستتاس خوشتتبختی میکن

 کنارت
 

 محکم ب*ب*لش کردم و گفتم:
 

 _من این کارا رو فقط برای تو میکنم هر چی دارم و ندارم واسه توءته
 

 سرشو بال اورد صورتشو به صورتم نزدیک کرد و گفت:
 

 _من فقط خودتو میخوام
 

 موهای روی صورتشو کنار زدم و بهش نزدیک تر شدم
 

 _جونم واست میدم عشقمه
 

گذاشتتتم چشتتاش و بستتت به چهرش زل زدم چقدر این دختر لبامو رو لباش 
معصتتومه ب*و*ستتته گرم و طولنی روی لباش زدم از خودم جداش کردم و 

 سرشو روس سینم گذاشتم
 



 333 من یطلوع زندگ

لک  لت بودیم وقتی از چرک و ف حا تا اخر تموم شتتتدن نوبتمون توی همین 
 اومدیم بیرون گفتم:

 
 بعدی؟ ۵_مهتاب خانومم بریم سینما 

 
 ه دندون گرفت و گفت:لب پاینشو ب

 
 _باشه بریم

 
 بعد از این که بلیط خریدیم و نوبتمون شد رفتیم داخله 

 
صندلی رو  سته ی  صو زدیم مهتاب دو تا د صو ستیم عینک مخ ش ردیف دوم ن

 محکم گرفته بود خندم گرفت ولی به روی خودم نیاوردم
 

تناکی چراغارو خاموش کردن و فیلم شروع شد از همون اول فیلم صدای وحش
 میمود

 
 خفاش ها به سمتت پرواز میکردن احساس میکردی دارن میان تو چشمات 

 
صتتدای جیغ مهتاب بال رفت پستتت ستتر هم جیغ میزد منم داشتتتم از خنده 

 منفجر میشدم هر از گاهی مهتابم باهام میخندید ولی باز جیغ میزد
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 بعد از سینما دستای مهتاب یخ بود 

 
 میترسیدی میگفتی نریم_مهتاب خانومم تو که 

 
 خنده ای کم جونی کردو گفت:

 
 _به هیجانش میارزید

 
 یکو به نقطه ای خیره شد و مثل بنه ها دستاشو بهم زد و گفت:

 
 _اک جون پشمک

 
 _ای جون خانومم پشمک میخواد

 
 رفتم پشمک خریدم و بهش دادم

 
 _بفرما خانومی

 
 _وای مرسی عشقم



 335 من یطلوع زندگ

 
میخورد یک تیکه بزرگشتتو ستتمته من گرفت و ذره ذره از پشتتمک جدا میکرد و 

 گفت:
 

 _دهنتو باز کن
 

 دهنمو باز کردم و گذاشت دهنم
 

 _اوممم چه خوشمزه مرسی عشقم
 

روی صندلی نشستیم تا پشمکو تموم کنه به اطراف نگاه میکردم که یکو چشمم 
 به ترن خورد

 
 _مهتاب؟

 
 _جونم

 
 _ موافقی بریم ترن؟

 
با این حرفم خیره بهم نگاه کردهاب دهنشو قورت داد و اروم اروم سرشو سمت 

 ترن برگردوند با ترس به ترن نگاه کرد 
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 بهش اشاره کردو گفت:

 
 _یعنی ما هم قراره بریم اون بال ؟ 

 
 چشمکی زدم و گفتم

 
 _خانمی چرا میترسی من پیشتم بریم خوش میگذره

 
 یم سمت ترنبا استرس پشمکشو تموم کرد و رفت

 
 وقتی سوار شدیم و کمربندارو بستیم

 
 رو به مهتاب کردم و گفتم:

 
 _ببین مهتاب چقدر محکمه نترس

 
 _باشه باشه

 
 بعد از چند دقیقه ترن اروم اروم حرکت کرد



 337 من یطلوع زندگ

 
 مهتاب چشماشو بست و زیر لب یک چیزای میگفت داشتم از خنده میمردم

 
 میزداز اول تا اخرش جیغ میکشید و اسمو صدا 

 
 _پوریا پوریا غلط کردم بگو منو برگردونن

 
 دوباره شروع میکرد به جیغ زدن خیلی بهم خوش گذشت کلی خندیدم

 
 بعد از تموم شدن ترن من از خنده سرک شده بودم مهتاب از ترس

 
 با ترس راه میرفت

 
 _مهتاب تورو خدا اینجوری نکن بس که خندیدم مردم

 
 _پوریا فقط بریم از اینجا

 
 اشه باشه بریم_ب
 

 از شهر بازی رفتیم بیرونهرفتیم داخل یک مغازه وکلی هویج خرید
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 _مهتاب هویج برای چی میخوای؟
 

 _بریم حال میفهمی
 

 _کجا بریم؟
 

 _بریم باب وحش
 

 _به روی چشم خانمی
 

وقتی رفتیم داخل باب وحش مستتتقیم رفت ستتراب خرگوش ها و هویج هارو از 
 زیر قفس به خرگوشا میداد

 
_وای کوچولو من عاشتتق خرگوشتتم پوریا ببین چطوری میخورن بیا تو ام بده 

 بهشون
 

 منم یک هویج برداشتم و سمتشون گرفتم خیلی حس خوبی بود
 

 هوا داشت تاریک میشد که مهتاب گفت:
 



 339 من یطلوع زندگ

 _عشقم بریم که سر درد گرفتم
 

 وبه سمت خونه مرسام اینا حرکت کردیمه
 

 مرسام:
 

 یم ها خب یک جلسه بذارید تا به همه اطلاع بدیم_ای بابا عجب گیری کرد
 

 به همه ی سهام دارای شرکت خبر بدید منم خودمو زود میرسونم واسه فردا
 
 تلفونو قطع کردم و روی مبل پرت کردم 

 
 بابا در حالی که دستاشو خشک میکرد کنارم نشست و گفت:

 
 _باز چی شده؟چرا عصبانی هستی

 
 راحت بودما _بازم دردسرای شرکت یک مدت

 
 خندیدو گفت:

 
 _بیناره پوریا وقتی نبودی همه ی کارا روی دوش اون بود
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 _اره میدونم واقعا زحمت کشید

 
 مامان با یک سینی قهوه اومد و گفت:

 
 _بازم خداروشکر تونستی خودتو سرگرم کنی

 
 باران از اتاقش اومد بیرون و دوید سمتم

 پرید تو ب*ب*لم و گفت:
 

 جونم_سلام داداش 
 

 _سلام وروجک خودم عصر بخیر
 

 _مرسی داداشم خوشگل شدم؟
 

 _اره عزیزم تو همیشه خوشگل بودی
 

 صدای زنگ ایفون اومد
 



 341 من یطلوع زندگ

 _اک جون خاله جون اومد
 

 باران دوید سمت آیفون یکو با شوق گفت:
 

 _آک جون پوریا با اون خانومست
 

 منظور باران وفهمیدم هه حتما مهتابه
 

مهتاب و پوریا باقیافه خندان وارد شدن بلند شدم با پوریا دست بعد چند دقیقه 
 دادم

 
 _سلام برتو ای مرد بزرگوار

 
 _سلام برتو ای مرسام راد

 
 بابا اومدو گفت:

 
 _ببین چه دل وقلوه ردو بدل میکنن زشته بابا

 
 هردو خندیدیم

 _سلام آقا مرسام
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شدن با م شم  شم تو چ صدا چرخوندم هنوزم چ سمت  سم سرمو به  هتاب وا

سر خاله  شتن بخاطر این که اونو به عنوان زن پ ست دا سخت بود نه بخاطر دو
 دونستن واسم سخت بود

 
 _سلام مهتاب خانم خوش اومدیده

 
 _ممنون ببخشید مزاحم شدیم

 
 _این حرفا چیه دعوت بودید دیگه

 
 _پوریا دعوت بود نه من

 
 _خوب چه فرقی میکنه شماوپوریا یکی هستین

 
 حرفم توهم شد سرشو پایین انداخت وچیزی نگفتبااین 

 
 نمی دونم منظورش چیه از این رفتاراش چرا این جوری میکنه-
 



 343 من یطلوع زندگ

کلافه روی مبل کنار پوریا نشتتستتتم چند مین بعد مامان پوریا با خاله ستتارا 
به تلویزیون  اومدن همه دورهم جمع شتتتده بودیم ظرف تخمه جلومون بودو 

گاهی حرف م گذاشتتتم روی میز یکو خیره بودیم هراز  مه رو  یزدیم ظرف تخ
شت بهم نگاه میکرد بی تفاوت رو کردم به پوریا  شمم خورد به مهتاب که دا چ

 و گفتم:
 

 _راستی جریان وفهمیدی؟
 

 _جریان چی رو؟
 

 _آقای مظفری زنگ زد
 

 _عه؟چی گفته
 

چند دقیقه طول کشید تا واسش توضیح دادم خیلی خسته بودم سر درد داشت 
 کشت عذر خواهی کردمو رفتم تو اتاق تا استراحت کنممنو می

 
_هوف خدا کلافه شدم از نگاه های بی معنی مهتاب خدا کنه نقشه ای نداشته 
شم توی همین فکرا  ضربه بزنه این جوری خودمو نمیبخ شه و بخواد به پوریا  با

 بودم که خوابم برد
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 جلسه داری _مرسام مرسام مرسام بلندشو دیگه مگه دیشب نگفتی امروز
 

 با صدای بابا از خواب پریدم
با فکر این که از جلستته جابمونم ستتریع بلند شتتدم کارامو ستتریع کردم وتیت 
سالن نبود  سی داخل  شرکت ک سیدم  سمیمو زدم از خونه زدم بیرون وقتی ر ر

 رفتم داخل اتاق وبه پوریا زنگ زدم:
 

 _الو پوریا کجایی
 

 اونجا_سلام مرسام من داخل اتاق جلسه بیا 
 

 _اوکی میام
 

وستتایلای لزمو برداشتتتم و رفتم ستتمت اتاق جلستته وقتی من رستتیدم به اتاق 
صدا چرخیدم با  سمت  شم خورد به  شی به گو شنه های کف صدای پا همزمان 
به رو شتتتدم مانتو طلایی بستتیار زیبا و کفش های طلایی  خانم اعتمادی رو

شده بود یک دختر چقد شکی خیلی جذاب  سری م میتونه جذاب  شلوارو رو
 باشه

 
 _سلام آقای راد خوب هستید



 345 من یطلوع زندگ

 
سرم پرید به خودم  شامم خورد یک لحظه هوش از  ست کننده اش به م عطر م

 اومدمو گفتم:
 

 _سلام ممنون شما خوبید
 

 _ممنون مثل اینکه شماهم دیر رسیدید
 

 بود ۹یک نگاهی به ساعت انداختم ساعت 
 

 _یک ذره اره ولی هنوزم دیر نشده
 

کردم و گذاشتم اول اون بره داخل با ورود من همه از جاشون بلند شدن  درو باز
 با دست اشاره کردم که بشینن

 رفتم نشستم وجلسه رو شروع کردم
سه  شد همه با چهره ای خندان از اتاق 2جل شید به خوبی تموم  ساعت طول ک

 خارج شدن همهمه ای پینیده بود توی سالن
 

 _ببخشید آقای راد
 

 د_بله بفرمایی
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 پوریا هم همزمان با من به سمت خانم اعتمادی برگشت

 خانم اعتمادی نیم نگاهی به پوریا انداخت وگفت:
 

 _ببخشید من میخواستم اگه بشه امروز باهاتون یک قرار بزارم
 

 یک تای ابرومو بال دادم وگفتم:
 

 _بابت چی؟
 

 لبخند ارومی زدوگفت:
 

 _شما تشریف بیارید میگم بهتون
 

به پوریا انداختم که به درو دیوار نگاه میکرد این حرکتش یعنی به من یک نگاه 
 ربطی نداره

 
 _چه ساعتی؟

 
 لبخند پیروز مندانه ای زد و گفت:



 347 من یطلوع زندگ

 
 ۶ساعت عصر امروز_
 

 یک کارت از کیفش بیرون اوردو گفت:
 

 _به این آدرس بیاید کافی شاپ داداشمه
 

 و گفتم در حالی که به کارت نگاه میکردم سرمو تکون دادم
 

 اونجا میبینمتون ۶_خیلی خوب پس راس ساعت
 

 ه باشه ممنون بااجازتون
 

 _به سلامت
 

سقف گرفته بود  سمت  شو  سر بعد از رفتن خانم اعتمادی به پوریا نگاه کردم 
 ولی زیر زیرکی بهم نگاه میکرد مشتی به بازوهاش زدم وگفتم:

 
 _چه مرگته
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این رفتارش عصتتبیم کرد محلش پقی زد زیر خنده حال کی بخند کی نخند 
 نذاشتم و رفتم تو اتاقم

 
 هوف یعنی باهام چیکار داره آخه عجب گیری کردما

 
 در با شتاب باز شد پوریا اومد داخل ودرو بست

 
 _خب خب خب بشین ببینم چیا میخوای بهش بگی

 
 _کی؟من؟به کی؟

 
 روی صندلی نشست و انگشت اشارشو به سمتم گرفت وگفت:

 
 الی هبه اون خانم خوشگله_بله جنابع

 
 _بابا چرت نگو حتما بحثش کاریک

 
 _بله بله شما درست میگی

 
 _پوریا اعصاب ندارما



 349 من یطلوع زندگ

 
 _حال واست درست میکنه اعصابتو

 
 ابروهامو به هم گره دادم و گفتم:

 
 _پوریا بس کن اه

 
 _خیلی خوب بابا

 
 _من میرم خونه 

 
 _آره برو وخودتو واسه دیدن یار آماده کن

 
 اینو گفت و سریع به سمت در رفته

 جعبه دستمال کاغذی رو به سمتش پرت کردم که به در برخورد کرد
 

 صدای خنده هاش از پشت در میومد، خودم خندم گرفت
 

 _ ای بابا اینم دیوونست
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کم کم وسایلامو جمع کردم و رفتم سمت خونه وقتی رسیدم سریع یک دوش 
خانواده خورد هار ودر جمع  نا خت دراز گرفتم  حت کردم روی ت م و استتترا

 کشیدم و با خودم حرف زدم :
 

_  وای چند وقته نرفتم پیش بابک هه رستتم دنیا همینه حتی اگ منو نبخشتتی 
 حق داری بابک من خیلی بی معرفتم مروز حتما میام پیشت

شده،دلم  سه لحظه هایی که باهم بودیم تنگ  شده دلم وا خیلی دلم برات تنگ 
 همیشه همراهم بودی مثل یک مرد پشتم بودیواسه روزایی که 

 
 

 توی این فکرا بودم که در اتاق زده شد
 

 _  داداش میتونم بیام داخل؟!
 

 _  بیا عزیزم نیازی به اجازه نیست
 

 دروباز کرد اومد داخل
 

 _  سلام داداشم
 



 351 من یطلوع زندگ

 _  بروی ماهت خوشگلم
 چیشده باز؟ بازم پاستیل؟ 

 
 که میدونم قبول نمیکنی_  نه داداش یه چیز ازت میخوام 

 
 بلند شدم و نشستم روی تخت،کنارم نشوندمشو گفتم:

 
شه تو یک چیزی بخوایی من  _  خانوم کوچولو بگو ببینم چی میخوای؟مگه می

 نه بیارم!؟
 

 _  آرههاین بار میشه
 

 انگشتمو به نوک بینیش زدم و گفتم:
 

 _  حال تو بگوه من قول میدم نه نیارم
 

 یی زد کنه همه ی دندونای ردیف شدش معلوم شدلبخند دندون نما
 

 _  راست میگی داداش؟
 

 _ عه آره دیگ بگو 
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 _  سگ میخوام

 
 _  هان؟! سگ؟!

 
 _  آره آره آره سگ میخوامه نگین سگ داره منم میخوام

  
 ب*ب*لش کردم و روی پاهام نشوندمش و گفتم:

 
 _  مگه هرکاری بقیه کردن تو باید بکنی دختر؟ 

 
 منم دلم میخواد_  خب 

 
 _  قربون دلت برمه چشم میخرم

 
 _  راست میگی؟ کی میخری؟

 
 _  نمیدونم ولی میخرم 

 
 ب*و*س محکمم کرد و گفت:



 353 من یطلوع زندگ

 
 _  خیلی دوست دارم داداش جونم بهترین داداش دنیا 

 
 _  پاچه خواری نکن حال برو میخوام آماده بشم 

 
 بازم ب*و*سم کردو رفت بیرون

 
 شیطون حال سگ از کجا گیر بیارمه؟!!از دست این دختر 

 
بلند شدم و پیرهن سفید که نوار دکمه هاش مشکی بود و پوشیدمهشلوار کتون 
ساعت مارکمو زدم و با ادکلن  شیدم موهای بلند رو حالت دادمه شکی هم پو م
هم دوش گرفتمه آستین پیرهنمو تا حدی بال زدم یه نگاه کلی به خودم انداختم 

 و گفتم:
 

 چقد خوب شدی مرسام،بلاخره با یه خانم محترم قرار داری_  
 

بود سریع ماشین مامانو  5:15سرمو تکون دادمو به فکر خودم خندیدم ساعت 
 از پارکینگ بیرون بردم و به سمت آدرس حرکت کردم

 
 هماشین خاله رو بهش تحویل دادم هرجا میرفتم فعلا با ماشین مامان میرفتم
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ینو داخل پارکینگ کافی شاپ گذاشتم و رفتم داخل بوی پارک ممنوع بوده ماش
 خیلی خوبی میومده آقایی بهم نزدیک شد و گفت:

 
 _  آقای مرسام راد؟!

 
 _ بله خودم هستم 

 
 _  خانم اعتمادی منتظرتون هستن خوش اومدید

 
شت به من  شاره کرده بود رفتم خانم اعتمادی پ سمتی ا سری تکون دادم و به ق

 مانتویی آبی ساتن به تن داشتنشسته بود 
 رفتم روی صندلی نشستم سرشو بال آورد و سلام کرد

 
 _  سلام آقای راد

 
 _  سلام خوب هستید؟!

 
 _  خیلی خوش اومدید

 
 _  ممنون



 355 من یطلوع زندگ

 
 _  چی میخورید؟

 
 _  یک قهوه ترک

 
شت و  شو روی میز گذا ستا سفارش داد د صدا زد و دو تا قهوه ترک  سونو  گار

 گرفتسرشو پایین 
 

 _  خب،مثل اینکه با من کاری داشتید
 

 _  بله صبر کنید قهوه ها رو بیارند بعد عرض میکنم
 

شروع به  شد وقتی خواننده  شده بود که یکو آهنگی پلی  سکوتی بین ما حاکم 
 خوندن کرد تمام وجودم یخ کرد احساس میکردم دیگه قلبم نمیزنه

 
تو انگار یک احستتاستتی _  تو چشتتای تو یک جادوی خاصتتی هستتت تو نگاه 

 هست همه دنیامو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم
 

ساس کردم  شم اح شن نامزدی چند مدت پی ساس کردم توی ج یک لحظه اح
 مارال تو ب*ب*لمه احساس کردم چشماش جلومه نفس تو سینم حبس شد

 با تکون دادن دستی بر خودم اومدم
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 یزی شده؟!_  آقای راد؟ آقای راد حالتون خوبه؟ چ

 
 دهنم خشک شده بود اب دهنمو قورت دادم و سرمو تکون دادم

 
 _  نه نه ببخشید یک لحظه

 
 بلند شدم و رفتم تو دستشویی دستمو زیرآب گرفتم و به صورتم زدم

 
ستترمو که بال آوردم و به خودم نگاه کردم قیافه خندون مارال که با اون چشتتای 

و روی هم گذاشتتتم و دوباره آب به جادوییش نگام میکرد اومد جلوم چشتتام
 صورتم زدم

 
 _  مرسام مرسام چت شده آروم باش پسر قرار شد قوی باشی قوی باش

 چندتا نفس عمیق کشیدم
 

 _  آروم باش بهش فکر نکن
 

 رفتم و سرجام نشستم
 



 357 من یطلوع زندگ

 _  خوبید آقای راد؟!
 

 لبخندی زدم و گفتم :
 

 _  آره خوبم چیز مهمی نبود
 

 میل کنید _  خیلی خب قهوتونو
 

 _  اگه میشه حرفاتونو بزنید من جایی کار دارم
 

 _  خیلی خبه
 

نیم ستتاعتی مخمو خورد که فلان جا ستترمایک گذاری کنیم که از صتتد کلمه 
 فقط یکیشو متوجه میشدمهحواسم پرت بود تمرکز نداشتم

 بعد از تموم شدن حرفش گفت:
 

 _ موافقید؟؟!
 

 همنین مبلغی رو پرداخت کنه_  باید فکر کنم ببینم شرکت میتونه 
 

 یک ذره از قهوشو خورده لبخند دلربایی زد و گفت:



wWw.Roman4u.iR  358 

 

 
 _  صد البته که میتونههشرکت شما شناخته شدست

 
 _  این نظر لطف شماست ولی باید بررسی کنم

 
 قهوشو روی میز گذاشت و گفت:

 
 _  باشه هرچی که شما بگید

 
 بود 7از اخلاق و شخصیتش خیلی خوشم اومد به ساعتم نگاه کردم ساعت 

 
 _ خیلی خوب اگه امری نیست من برم خیلی کار دارم

 
 _  نه دیگه کاری نیست راحت باشید

 
 یک نگاه به قهوه ام که نخورده بودم انداخت و گفت:

 
 _  ولی شما که قهوتونو نخوردید

 
 قهوه رو برداشتم و خوردم



 359 من یطلوع زندگ

 
 باید حساب کنم؟!_  کجا 

 
 _  اصلا حرفشم نزنید از قبل حساب شده

 
 _  ولی!!!

 
 _  لطفا حرفشو نزنید

 
 _  ممنون

 
 به لحظه یک چیزی به ذهنم رسید!

 
 راستی شما سگ فروشی سراب ندارید؟-
 

 مشتاق دستشو زیر چونش گذاشت و گفت:
 

 چرا اتفاقا یکی از دوستام سگشو میفروشه خیلی هم نانازه
 

 جدی؟! پس میشه آدرسشو بدید؟!_  
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 بیاید باهم بریم منم با دوستم کار دارم-
 

 تردید داشتم ولی قبول کردم
 باشه پس اگه میشه بریم-
 
 باشه حتما-
 

 بلند شد و به سمت بیرون رفت منم پشت سرش رفتم بیرون
 

 بیرون که رسیدیم گفت:
 

 _با ماشین من یا شما؟
 

 ا که خواستین میرسونمتونه_با ماشین من بریم بهتر بعد هرج
 

 _خیلی خوب پس بریمه
 

رفتیم سمت ماشین وسوار شدیم به سمت ادرسی که میداد رفتیمهخیلی راهش 
دور بودتقریبا خارج از شتتهر بودهتوی یک کوچه رفتم که اطرافش پر درخت 
سفید رنگی  ستش بودهدر بودهتنها خونه یا بهتر بگم باغی که اونجا بودخونه دو



 361 من یطلوع زندگ

ساختمان قشنگی داشتهپیاده شدیم خانم اعتمادی رفت وایفون داشتهخیلی 
طبقه زنگ داشتهدرباز شدو وارد شدیمهتمام حیاط خونه معلوم ۴رو زدهآیفون

ستخربزرگ بود کنار حیاط هم  سط ا شت راه عبور و بودههیچ جای مخفی ندا
باغنه های باریکی بود که انواع گل هارو داشتتتت دوتا درخت داشتتتت یکی 

ست و سمت چت ولی خیلی باکلاس بودهخانم اعتمادی جلو سمت را یکی 
حرکت میکرد خیلی پله داشتتت تا رستتیدن به در اصتتلی از پله ها بال رفتیم در 

شد خانمی تقریبا ساله جلو در بود ولی این قدر ارایش کرده بود  ۴۰وردی باز 
سفید بودهبا ۱۹وعمل زیبای که بهش میخورد  ساش تماما  شه لبا شته با سال دا

 ش روی بهمون نگاه کردو گفت:خو
 

 _سلام بهار جون
 

 _سلام نسرین جونم بازم اومدم 
 

 _خوش اومدی گلم
 روکرد به منو گفت:

 
 _ایشون نامزدته؟

 
 خانم اعتمادی یاهمون بهار روکرد به منو گفت:
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 _نه نسرین جون ایشون همکاره بنده هست
 

 آشپزخونه میرفت گفت:نسرین خانم درحالی که وارد خونه میشد و به سمت 
 

 _خیلی خوش اومدید ولی از دست من چکاری برمیاد
 بهار رفت داخل وگفت:

 
 _نسرین جونم واسه خرید سگ اومده

 یکو ایستادو برگشت سمت ما
 

 _چی ؟ خرید سگ؟
 

 _آره دیگه مگه نمی خواستی بفروشیش؟
 

 سکوت کردو رفت سمت قهوه ساز قهوه هارو توی فنجونا ریخت وگفت:
 
 خه دلم نمیاد_آ
 

 _ولی من رو حرف تو حساب کرده بودم که آقا مرسام و اوردم
 



 363 من یطلوع زندگ

 سینی رو برداشت و با لبخند به سمت بالکن حرکت کرد
 

 _حال بیاید یک قهوه بخوریم درموردش حرف میزنیم
 

 نزدیکش شدمو گفتم:
 

 _اگه قصد فروش ندارین مزاحم نمیشیم
 روی صندلی سفید رنگ نشست وگفت:

 
 شما بشین_حال 

 
 زن عجیبی بود ولی مهربون به نظر میرسید

 بهار گفت:
 

 _آقا مرسام بشینیده
 با تردید نشستم وبه نسرین خانم نگاه کردمهنسرین خانم قهوشو برداشت

 
 _سگو واسه خودت میخوای؟

 
 _نه واسه خواهرم

 



wWw.Roman4u.iR  364 

 

 _بفرما قهوتون رو بخورید
 داشتم عصبی میشدم حوصله نداشتم

 
 _میل ندارم

 
 میفروشم ولی _سگمو

 بهارگفت:
 

 _ولی چی؟
 

 _باید قول بدین درست ازش مراقبت کنید
 

 _چی؟یعنی چی؟؟
 

 _یعنی نداره
 

 پوفی کشیدمو گفتم:
 

 _بیخیال نسرین خانم
 بلند شدمو گفتم:
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 _بهار خانم بریم
 بلند شدو گفت:

 
 _ولی چرا؟

 
 _از خیرش گذشتم حوصله حرف زدن ندارم

 
 وگفت:نسرین خانم خنده بلندی کرد

 
 _چقدر کم حوصله ای پسر

 
 _من چیزی از حرفاتون سر درنمیارم

 
 _اوکی بیخیال این حرفا ببر سگو

 بهارگفت:
 

 _ ببخشید آقا مرسام بعدا براتون توضیح میدم
 

سخته  سربازدمیکننهخیلی  سخته زخم های تودلت بمونه و هرازگاهی  خیلی 
 بغضی گلوتو بگیره که نتونی کنترلش کنی
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ستمهبه خودم که کاش این  شد نفهمیدم کجام و تو چه موقعیتی ه روزا تموم می

 اومدم روی زمین نشسته بودم بهارم کنارم نشسته وگریه میکنه
 ای بابا این چشه غصه خودم کمه حال اینم نشسته گریه میکنه

 
 _چی شده خانم اعتمادی؟

 
 _چیزی نیستهببخشید کار دارم بهتره بریم

 
 

 وی هوای ازاد نشستن ارومم کردهبلند شدمودگفتم:صدای برفی بال رفتهت
 

 _شما باید ببخشید حالم دست خودم نبود
 

شدیم وحرکت کردمهمتوجه  سوار  شو پایین انداخت وچیزی نگفتهرفتیم  سر
شدم بهار به خودش میلرزههبخاری رو روشن کردمهوقتی متوجه شد سرشو بال 

شک شماش ازم ت شت با چ شد انگار دا شماش اوردوبهم خیره  ر میکردهرنگ چ
 فوق العاده زیبا بود چهره معصومی داشت

 
 ولی  به معصومی مارال نمیرسید



 367 من یطلوع زندگ

 
آک گفتم مارال چقدر دلم واستته چشتتاش تنگ شتتده هچقدر دلم واستته آرامش 

 چشاش تنگ شده بود ولی آخه کجایی دختر؟
کجا رفتی یکومن که علاقه مو بهت نشتتون دادم چرا رفتی یکو زندگیمو درهم 

 کردی
 بعداز چن دقیقه به شهر رسیدم

 
 _خانم اعتمادی کجا تشریف میبرید؟

 
 بالبخند بهم نگاه کردو گفت:

 
سخته همین جا  ستون  شرکت اگرم وا صدام کنید میرم  ستمه بهار  _بهار،بهاره

 پیاده میشم با تاکسی میرم
 

_نه این چه حرفیک فقط اگه مشتتکلی نداره من ستتر راه این ستتگو بدم خواهرم 
 میخوام برم شرکت تا کسی نیست کارامو انجام بدم چون منم

 
 _اصلا واسه من که مشکلی نداره ولی مگه عصر شرکت بازه؟

 
_چون شتترکت خودمه میتونم برم تو تنهایی کارامو بکنم مثل شتتما که دارید 

 میرید شرکتتون
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 خنده ای کردو گفت:

 
 _راست میگید ولی من وسایلامو جا گذاشتم

 
 برم سمت خونمون _پس با اجازتون من

 
 _اجازه دست شماست

 
 تا رسیدن به خونه سکوت بینمون بود

وقتی رستتیدم در خونه ستتگو گرفتم وپیاده شتتدم زنگ درو زدم باران توی آیفون 
 گفت:

 
 _آک جون داداش واسم سگ خریده

 
 _بدو بیا پایین سگتو بگیر توله خودم

 
 _چشم الن میام

 
 صدای خنده بهار بلند شد



 369 من یطلوع زندگ

 
 چقدر شیرینه_عزیزم 

 
 یکو درخونه باز شد

 
 _وای داداش چقدرخوشکله

 
 سگو گرفت ب*ب*لش ونازش میکردهبهار از ماشین پیاده شدوگفت:

 
_خاله جون کثیفه اینجوری خودتو بهش ننستتبون مریض میشتتی حال خودم 

 برات خونشو میخرم میارم
 

 _سلام خاله جون مرسیهچقدر شما خوشگل ومهربونید
 

 ک و لت باران وب*و*سیدو گفت:بهار رفت نزدی
 

 _ازتو که خوشکل تر نیستم
 

 _خاله جون بیا بریم داخل اتاقمو نشونت بدم
 

 _باران جون ایشون کار دار  بزار واسه یک روز دیگه
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 لباشو اویزون کرد وگفت:

 
 _خواهش میکنم داداش حوصلم سر رفته

 
 بهار گفت:

 
 کم باشه؟ _ای جونم قیافشو این جوری نکن باشه میام ولی

 
 لبخند دندون نمای زدو سرشو تکون داد

 
 _باشه باشه

 
شو گرفت وبرد داخلهمنم به ناچار رفتم داخل مامان خیلی بهارو تحویل  ست د
گرفت وپذیرای گرمی کرد منم به ناچار نشستم روی مبل خسته بودم  سرمو به 

شتن ا صدای خنده ی بهار وباران بال رفت دا شتی مبل تکیک دادم که  اتاق  زپ
 باران بیرون میومدن

 
 _عزیزم خیلی اتاقت خوشگل بود
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 _خاله جون دوباره بیا پیشم
 

 _چشم به روی چشمم الن باید برم که کلی کار دارم
 

 _باشه ممنون که اومدی
 

بعد از خداحافظی کردن از خونه بیرون زدیمهحوصتتله هینی نداشتتتم بدون 
 هیچ حرفی بهارو رسوندم ورفتم شرکت

 
 مرسام مرسام بلندشو دیگه مگه دیشب نگفتی امروز جلسه داری _مرسام

 
 با صدای بابا از خواب پریدم

با فکر این که از جلستته جابمونم ستتریع بلند شتتدم کارامو ستتریع کردم وتیت 
سالن نبود  سی داخل  شرکت ک سیدم  سمیمو زدم از خونه زدم بیرون وقتی ر ر

 رفتم داخل اتاق وبه پوریا زنگ زدم:
 

 ریا کجایی_الو پو
 

 _سلام مرسام من داخل اتاق جلسه بیا اونجا
 

 _اوکی میام
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وستتایلای لزمو برداشتتتم و رفتم ستتمت اتاق جلستته وقتی من رستتیدم به اتاق 
صدا چرخیدم با  سمت  شم خورد به  شی به گو شنه های کف صدای پا همزمان 
به رو شتتتدم مانتو طلایی بستتیار زیبا و کفش های طلایی  خانم اعتمادی رو
شده بود یک دختر چقد میتونه جذاب  شکی خیلی جذاب  سری م شلوارو رو

 باشه
 

 _سلام آقای راد خوب هستید
 

سرم پرید به خودم  شامم خورد یک لحظه هوش از  ست کننده اش به م عطر م
 اومدمو گفتم:

 
 _سلام ممنون شما خوبید

 
 _ممنون مثل اینکه شماهم دیر رسیدید

 
 بود ۹ یک نگاهی به ساعت انداختم ساعت

 
 _یک ذره اره ولی هنوزم دیر نشده

 



 373 من یطلوع زندگ

درو باز کردم و گذاشتم اول اون بره داخل با ورود من همه از جاشون بلند شدن 
 با دست اشاره کردم که بشینن

 رفتم نشستم وجلسه رو شروع کردم
سه  شد همه با چهره ای خندان از اتاق 2جل شید به خوبی تموم  ساعت طول ک

 پینیده بود توی سالنخارج شدن همهمه ای 
 

 _ببخشید آقای راد
 

 _بله بفرمایید
 

 پوریا هم همزمان با من به سمت خانم اعتمادی برگشت
 خانم اعتمادی نیم نگاهی به پوریا انداخت وگفت:

 
 _ببخشید من میخواستم اگه بشه امروز باهاتون یک قرار بزارم

 
 یک تای ابرومو بال دادم وگفتم:

 
 _بابت چی؟

 
 ارومی زدوگفت:لبخند 
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 _شما تشریف بیارید میگم بهتون
 

 صبح روز بعد باز با صدای موبایل از خواب پریدمه
 

 _ای پوریا توروحت که میدونم خودتیه
 

 هباچشمای نیمه باز گوشیو برداشتم وجواب دادمه
 

 _چیه پوریا؟
 

 _این چه طرز جواب دادنه بی تربیتهبلندشو بیا شرکت کارت دارمه
 

 بگو من خستم میخوام بخوابمه_همین الن 
 

 مکثی کردو گفت:
 

 _حتی اگر راجب مارال باشه؟
 

 باشنیدن اسم مارال دلم زیرو رو شدهسریع بلند شدمو گفتم:
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 _خب می شنومه
 

 _نوچ نوچ باید بیای شرکته
 

 _پوریا میکشمته
 

صدای بوق توی گوشی عصبیم میکردهگوشیو روی تخت پرت کردمهوبلندشدم 
 اماده شدمهخیلی سریع 

 
هشتتلوار کتون ستتورمه ایه و بافت توستتی که چند تا خط قرمز داخلش بود و 

 پوشیدمه شال سفیدمم دوگردنم انداختمه
 

سمت حیاط رفتمه که  سریع با حالت دو به  صبحونه آماده بوده  رفتم پایین میز 
 مامان از آشپزخونه بیرون اومده

 
 _وای مرسام کجا؟ بیا صبحونه بخور

 
 ه کفشمو می پوشیدم گفتم:_درحالی ک

 
 دیرم شده باید برم تو شرکت یک چیزی میخورمه
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شینو بیرون  سریع رفتم تو پارکینگ ما شنوم  بدون این که حرف دیگه ای بزنم وب
 بردمه با آخرین سرعت میروندمه خودم دلیل این کارارو نمی دونستمه

 
 یعنی منه مرسام راد دارم به خاطره یک حس مبهم 

 ا اخرین سرعت میرم؟اینجوری ب 
 

 چند بار سرمو به طرفین تکون دادمههه
 وقتی به شرکت رسیدم قلبم تند تند میزده منشی از جاش بلند شدو گفت:

 
 _سلام اقای راده آقای رستمی توی اتاقشون منتظرتون هستنه

 
راهمو کج کردمو رفتم توی اتاقه پوریا رو به پنجره ایستتتاده بوده با ورود من به 

 برگشت وگفت: سمت من
 

 _چه زود خودتو رسوندیه میبینم که مشتاقیه
 

 نفس نفس میزدم دستم روی قلبم گذاشتم خودمو روی مبل پرت کردمه
 

 پوریا اومد کنارم نشست وباحالتی که انگار باورش نمیشه گفت:
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_مرستتتام؟ واقعا چرا؟ یعنی میخوای بگی بخاطر ادرس مارال اینجوری نفس 
 نفس میزنی؟

 
 ون دادمو آب دهنمو قورت دادمه سرمو به مبل تکیک دادمهسرمو تک

 
 _مرسام جواب بده؟ میخوای واقعا بگی عاشقش شدی؟

 
 هنوز نفس نفس میزدمه لیوان اب جلوم گرفت وگفت:

 
 _بگیر بخور دهنت خشک شده

 
 لیوان آبو گرفتم وسرکشیدمه نفس راحتی کشیدمه

 
 _مرسام باتوهم؟

 
ستهه واقعا نمی  _خودمم نمی دونم پوریاه این سوال که تو ذهن خودمم نقش ب

 دونم چرا؟
 

 پوزخندی زد و به سمت پنجره رفته
 

 _نوچ من که باورم نمیشهههه
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 رفتم سمتش و گفتم:

  
 _مهم نیست باور کنی یا نکنی سریع خبرو بدهههه

 
 به سمت من برگشت وگفت:

 
 _آخه میترسم با خبری که میخوام بهت بدم پس بیوفتیه

 
 خبرت چیه؟_مگه 

 
شو بهم  شتا شو به میز تکیک داد وانگ ست وآرنج ش شت میز ن صندلی پ روی 

 قلاب کردوه
 

 _هیچ کس از مارال خبر نداره حتی پدر مادرشه
 

 _مگه میشه ولی آخه چرا؟
 



 379 من یطلوع زندگ

_به خاطر موضوع  ومشکلات خانوادگیش اومده بود شماله حال به هر دلیلی 
ستتشتتو به کستتی هم ندادهه مادر برگشتتته تهران واستته خودش خونه گرفته وآدر

 بزرگشم برده پیش داییشه
 

 کلافه به موهام چنگی زدم وبه روبه رو خیره شدمه
 آخه یعنی چی؟ یعنی هیچ نشونیه یکو فکری به سرم زده

 
_پوریا؟اگه تنها زندگی میکنه یعنی درامدی واستته خودش دارهه این یعنی یک 

 جایی کار میکنهه
 

 دو گفت:با حالت سوالی بهم نگاه کر
 

 _خب؟
 

 رفتم کنارش وگفتم :
 

 _دیونه خب ندارهه اگه آدرس محله کارشو پیدا کنیم حلهه
 

_اینو میدونم که توی داروخانه کار میکنهه ولی کدوم داروخانه و کجا؟ نمی 
 دونمه
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پاهامو از استتترس تکون میدادمه هی به  پوریا نگاه میکردم که در حال حرف 
 میخندید گاهی وقتا به یک جا خیره میشدهزدن بوده گاهی وقتا 

 
بالخره گوشیو قطع کرده واومد سمت ماشینش  استرس داشتمه نتونستم پشت 

 فرمون بشینمه
 

نمی دونم اون استتترس واستته چی بوده پوریا اومد تو ماشتتینه من همش بهش 
ماشتتین  یک حرف بودم واصتتلا متوجه موقعیتم نبودمه  گاه میکردمه منتظر  ن

 و حرکت کرده سنگینی نگاهمو حس کردو بهم نگاه کردهوروشن کرد
 

 _ای بابا مرسامه میگم بهته
 

 بعدشم با چشم به عقب اشاره کرده پوفی کشیدمو منتظر شدم برسیمه
 

 _خب خانم اعتمادی نگفتی کجا بریمه
 

به ستتمت ادرس رفته پیاده شتتتدیم ورفتیم داخله داخل یک  ادرستتو دادو 
شیک سابی  شغول بود  زیرزمین بود ولی ح ستیمه فکرم م ش بوده روی تخت ن

همش به مارال ومحل کارش فکر میکردمه یکو بهار دستتتشتتو جلوی صتتورتم 
 تکون دادو گفت:



 381 من یطلوع زندگ

 
 _اقا مرسام انگار تو فکر هستی؟

 
 _اره یکم فکرم درگیرهه

 
 _درگیر چی؟البته اگه فضولی نباشهه

 
 پوریا پرید وسط حرفمو گفت:

 
 ازاوضاع شرکت چه خبر خانم اعتمادی_بیخیال این حرفاه خب 

 
 بهار از این حرف پوریا نارحت شده قیافشو جدی کردو گفت:

 
 _خبری نیست اقای رستمیه

 
صتتبحانه رو آوردنه باهزار دلشتتوره واستتترس دولقمه خوردمه بعد از صتترف 

 صبحانه بهار گفت:
 

 _با اجازتون من برم دستمو بشورمه
 من که از خدا خواسته گفتم:
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 هش میکنم بفرمایده_خوا
 

 پوزخندی زدوبلند شد رفته
 

 _وا این چش بود؟
 

 وقتی مطمئن شدم بهار رفته سریع گفتم:
 

 _اینو بیخیال سریع بگو چی گفته
 

 نفسشو به بیرون فرستادو گفته
 

 _خیلی خبه باباش یک ادرس داده
 

 _وای جدی میگیه
 

 با دست جلو دهنمو گرفت وگفت:
 

 _اماه
 



 383 من یطلوع زندگ

 کشیدمو گفتم:اما چی؟_دستشو کنار 
 

 _اما مطمئن نیست که اونجا هنوزم کار میکنه یا نهه
 

 _آدرسشو بگو سریعه
 

 _هیس حال برات اس میکنمه بهار داره میاد
 

 خودمو جمع وجور کردمه
 

 _خیلی خب اینم از صبحانه بریم؟
 

 _اره اره چرا که نهه اتفاقا واسه منم یک کار پیش اومدهه باید سریع تر برمه
 

 باتعجب بهم نگاه کردو گفت:
 

 _ولی این کار باید سه نفره انجام بشهه
 

 _بله میدونمه
 

 پوریا پرید وسط حرفمو گفت:
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سام هم باهامون میاد بعد میره به  شهه مر سه نفره انجام ب _بله بله این کار باید 

 کارش میرسهه
 

شم غره ای رفته یکم که ف شم بهار بهم چ ک با حرص نگاش کردمه دور از چ
 کردم دیدم راست میگهه توهیچ کاری فعالیت نداشتمه

 
 _باشه تسلیمه پس بریم

 
سی میکردیم حرکت  ساختمان که باید برر سمت  ستوران زدیم بیرون وبه  از ر

 کردیمه از وقتی پوریا اون خبرو بهم داده بوددیگه دلشوره نداشتمه
 

دیدن چشتتمات _وای مارال کی میشتته که دوباره ببینمته کی میشتته دوباره با 
 ارامش بگیرمه

 
باتکون خوردن دستم به خودم اومدمه به پوریا نگاه کردم با عصبانیت بهم نگاه 

 میکرده
 
 وای مرسام بسته شورشو دراوردیه از تو بعیده ها -
 



 385 من یطلوع زندگ

 پوفی کشیدمو گفتم:
 

 _خیلی خب بابا توهمه واسه من اخماتو توهم نکنه
 

 سریع پیاده شدمو رفتم سمت ساختمونه
 

ار که کاره نیمه تمومی داشتتتم وباید ستتریع میرفتم انجامش میدادمه بدون انگ
سوندمه وخودم  شرکت ر وقفه کارارو انجام دادم بعداز اتمام کار پوریا بهار وبه 

 به سمت ادرس داروخانهه
 

 _وای وای این چه حسیک دارم من؟من چم شده؟ خدایا این حسو ازم نگیره
 

ه مهتاب هم که فک میکردم عاشتتقشتتم میدونم این حستتم واقعیک چون واستت
 همنین حسی نداشتمه

 باخنده مشتی به فرمون زدم وگفتم:
 

 _اخه باهام چیکارکردی که تواین مدت کم منو اینجوری شیفته خودت کردیه
شون نرسن  ستم که تا به هدف سته ادمایی ه مارال خانم باید بدونی من از اون د

 دست بردار نمیشنه
 ت نرسم دست بردار نیستمهاره هدف من توی وتا به
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باستترعت نور میروندمه که یکو آژیر  .۴دندرو جابه جا کردمو بردم روب دنده
 پلیس پشت سرم شنیدمه به آینه نگاه کردم که داره علامت میده وایسمه

 
اینقدر خوشتتحال بودم که این چیزا برام مهم نبوده راهنما زدمو زدم کناره پیاده 

 شدمههرفتم سمتشونه
 

 اقای پلیسه _سلام
 

_سلام وعلیکم اقای تند روه چه خبرته با این سرعت میری فکر خودت نیستی 
 فکر زندگی بقیه باش که یکو نابودشون میکنیه

 
 _خندیدمو گفتم:

 
 نفوس بد نزن جناب به جون خودم امر خیرهه-
 

 برگه جریمه رو دراوردو جریمه رو نوشته
 

 اید؟_عه راستی کارت ماشین وگواهینامه نمی خو
 

 از جیبم بیرون اوردمو جلوش گرفتمه
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 _از دست تو پسر، حواسم وپرت کردی داشت یادم میرفته

 
 برگه جریمه رو گرفتم وسوار شدمه حرکت کردم اما نه اونقدر تنده

 
پارک کردمه خیلی آدم  نه  به روی دارو خا نه دل تو دلم نبوده رو تا خود داروخا

 میقی کشیدمهرفت وامد میکرده چشمامو بستم ونفس ع
 

 _بالخره پیدات کردم مارال خانمه
 

 پیاده شدمو رفتم سمت داروخانهه خیلی شلوق بوده همهمه ای پینیده بوده
 

 آقای دهقانیه۱۴۳_شماره
 

 وای اینه این صدای خودشهه این صدای ماراله ماراله
 

با پریشتتونی ستتعی داشتتتم بین این افراد خودمو به پذیرش برستتونمه بعدکمی 
 بالخره خودمو به پذیرش رسوندمه ولی کسی نبودهزحمت 

ستم خودمو کنترل کنم دیگه  شت مثل مارال بوده نتون سمتو نگاه کردمه ازپ اون 
 طاقت نداشتمه
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 _مارال
 

 داشتم باچشمام بهش التماس میکردمه
 

 دلم نمیخواست ازدستش بدم دوباره دستشو گرفتم و گفتم:
 

 _ازت خواهش میکنم 
 

 همصمم گفت :داداب دهنشو قورت 
 

 _باشهه میام 
 

 لبخندی بهش زدمه دوباره صداش کردن 
 

 _من باید برم 
 

 _مواظب خودت باشه منتظرتم
ناامیدم کرده  باره  باره وجودم یخ کرد رفت و دو لبخندی زد و رفته رفت ودو

 دوست نداشتم یک لحظه هم ازش دور باشم
 



 389 من یطلوع زندگ

عطرشتتو تو ریک هام  بوی عطرش هنوز میومد نفس عمیقی کشتتیدم که بوی
یک  ثل  گار برام م مارال نبود ان گاه کردمه هیچ اثری از  به روبروم ن جمع کنم 

 رویابود هنور باورم نمیشد 
 

شتم ازاونجا  صله جواب دادن ندا شتم حو شی ندا موبایلم زنگ خورد حال خو
دل کندم و به ستتمت ماشتتین رفتم خیلی حالم خراب بود حس بدی داشتتتم 

 جلوی چشمام بوده همش چشمای جادوییش
 

 صدای ترمز ماشین جلوی پام منو به خودم اورد 
 سفید رنگی یک سانتی من بود 2۰۶

 
 _مرتیکه الب حواست کجاست؟

 
 _درست صحبت کن اقای محترم

 
 _درست صحبت نکنم چیمیشه حال

 ا
تمام حرصتتمو تو مشتتتم جمع کردم ورفتم  بااین حرفش مخم ستتوت کشتتیده

 خالی کردم  طرفش مشتمو توی صورتش
 

 _درست صحبت نکنی عاقبتش اینه بنه سوسول
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شت  شینا پ شو توی هواگرفتم ما ست شو اورد بال د شت ازدماغش خون میومد م

 سرهم بوق میزدن چندنفرم اومدن مارو جداکنن
 

 پسره باصدای بلندگفت:
  

 _مادر نزاییده کسی رومن دست بلندکنه میدم پدرتو دربیارن
 

 و دستشو محکم ول کردم 
 گفتم 

 
 _ریز میبینمت

   
 یک مرد اومد دستمو گرفت و گفت :

 
 _صلوات بفرست پسرمه

 
 هتوبیشترازاین کشش نده 

 
 نگاهی باعصبانیت بهش کردم 
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 یکو بادستاش صورتمو گرفت و گفت:
 

 ولت نمیکنم تازهرمو نریزمه _یبین کی بهت گفتمه
 

 باتمام قدرت دستشو پس زدم وگفتم :
 

 _دهنت بوی شیرمیدهه واسه این حرفا 
 

 یک پیرمرد یقه پسررو گرفت و گفت :
 

 _تهدید نکن پسر برو پی کارت 
 بادوتادست به سینه پیرمرد زد که پیرمرد روی زمین افتاد

 
 _ بروبابا

 
 سریع سوارماشین شد وبادست منوتهدید کرد

 
 _گمشو

 
 گازشو گرفت و رفت 
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 رفتم سراب پیرمرده چندنفرکه اطرافمون جمع شده بودن بلندش کردن 
 

 _شرمنده پدرجان 
 

 _دشمنت شرمنده پسرمه بااین جور آدما درنیوفت
 

 لبخندی زدم و گفتم 
 

 _مال این حرفا نیسته بازم ببخشید 
 

 _زنده باشی پسرم 
 

 فتمکردم وربین ما فاصله افتاد با دست خداحافظی  همه ی ماشینا عبورکردنه
 مشتی به فرمون زدم و گفتم :

 
 _لعنتی کارم به جایی رسیده یک بنه سوسول تهدیدم میکنهه

 
 سریع ماشینو روشن کردم وباسرعت رفتم 

حوصله ی هینکاری و هینکسی رونداشتمه به یک جای اروم احتیاج داشتم  
 هیچ حرفی نداشتم فقط رفتم 
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دمه پیاده شدمهههخیلی سرد بود ازشهر خارج شدم یک قسمت ازجاده پارک کر
سیگاروفندک رو  شتم  ستم ولی دروباز گذا ش شین ن سردی میومدهتوی ما باد 

 ازداشبورد بیرون آوردم 
 سیگارو روی لبم گذاشتم وفندکو نزدیک کردم

  
 چشمای پرازاشک مارال اومد جلومه

 
 به سیگار کشیدن ادامه دادم تایکم اروم شم خیلی عصبی بودمه

 
 یلم زنگ خورد شماره ناشناس بود قلبم تندتند میزد بازم موبا 

 سریع جواب دادم 
 

 _مارال؟
 

 اول سکوت کرد دل تو دلم نبوده
 

 ولی باشنیدن صدا همه ی ارزوهام برباد رفته
 

 _مثل اینکه منتظرکسی بودی؟
 

 صدامو صاف کردم وگفتم :
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 _نهه یعنی اره منتظرکسی بودمه کاری داشتید؟

 
 اینکه بدموقع مزاحم شدم_ببخشید مثل 

 
 _مهم نیست کاری داشتید بفرمایید درخدمتم

 
_میخواستتتم راجب پروژه اقای توکلی باهاتون صتتحبت کنم ولی الن وقت 

 ه یک وقت دیگهمناسبی نیست
 

 _خیلی خب پس خداحافط شما خانم اعتمادی
 

بدون اینکه  کهه بدون این گه بوده  حالم دستتتت خودم نبوده حواستتم جای دی
 حافطیشو بشنوم قطع کردمهخدا

 
سیگارو انداختم نصفش اتیش گرفته بود نصفش سالم بود ولی اون قسمت هم 

 درحال سوختن بوده
 

به این فکرکردم که مثل زندگی منه نصتف زندگیم ستوخت نابودشتد نصتفشته 
 دیگشم درحال سوختنهه
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 _هووووف مرستتام چه بلایی ستترت اومدهه یکویی تغییرکردیه تاکی قراره این

 وضع باشهه
 
 

 مارال:
 

دستتتام میلرزیدن کنترل هینکاری نداشتتتمه داروهای مشتتتریو توی ستتبد 
 مخصوص گذاشتمه همش حرفای مرسامه

 وای باورم نمیشده یعنی این خودمرسام بود؟
 

هدستام میلرزیدن یکو شیشه شربت ازدستم افتادو شکست دستامو روی گوشم 
 اومدوباصدای بلندگفت:گذاشتم وچشاموبستم اقای ملکی 

 
ستن  سارت وارد میکنی این داروها الکی نی شه؟همش داری خ ضع _این چه و

 که الکی بشکنن 
 

 بافریاد اقای ملکی همه ساکت شدن وبه مانگاه کردن 
توی وضعیت بدی بودم دلم خیلی پربود دستمو جلوی دهنم گذاشتم تاصدای 

م وستتایلمو جمع کردم گریم نپینه خیلی حالم بدبود ستتریع ستتمت اتاق رفت
 بدون هیچ حرفی زدم بیرون
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 همه نگاه ها سمت من بود خیلی خجالت کشیدم  

 
سیک منهه وای خدا  شان سم نبوده ازعمد نبود وای امروز روز بد _منه من حوا

 دارم دیونه میشمه
 

هواستتردبود وهیچ چیزگرمی نداشتتتم دستتتامو تو ستتینم جمع کردم وتندتندراه 
 هار میریختن هرفتم اشکام مثل ابرب

 
 _وای من چراحواس پرتم بهتره تاکسی بگیرم

 
 اشکامو پاک کردم رفتم جلوتاکسی گرفتمه

 
 خیلی حالم بدبود هنوز دستام میلرزیدن کلافه بودم همش اشک میریختمه

 
 وقتی رسیدم خونه سریع رفتم کنارشومینه خودموگرم کردم 

نشتتستتتم کارت مرستتامو از همه وجودم یخ کرده بوده روی زمین کنارشتتومینه 
 جیبم بیرون اوردم بهش نگاه کردم
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نمیدونم چه حسیک که مانع میشه بهت زنگ بزنمه نمیدونم چه حسیک که - 
 منووادار میکنه ازت دوری کنم

 
 یکوصدای دراومد

 
 _سلام اهل خونه 

 
 سریع کارتو توکیفم گذاشتم 

 
 _سلام

 
 _مارال چراتواین وقت خونه ای مگه شیفت نیستی

 
 _چرا بودم ولی باملکی دعوام شد

 
 کیفشو روی مبل پرت کرد و کنارم نشست

 
 ازش به دل نگیر توقع نداشته جواب رد بشنوه بخاطر همینه بهت میپرهه 

 
 سرموپایین انداختم وبغضمو شکستمه
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صورت  شده بود و من ب شگاه قبول  شیرازبودکه اینجا دان سارا یک دختر اهل 
بال  فاقی متوجه شتتتدم دن یاد پیشتتم ات ها بودم  وگفتم ب که تن خونستتتت منم 

 دخترخوب و قابل اعتمادی بوده
 باهاش درددل کرده بودمه همه چیزومیدونسته محرم رازهام شده بوده

 
 چونموگرفت وگفت:

 
 _ببینمت مارال؟عه چرا داری گریه میکنی قوربونت برم؟

 
شونش  سرموروی  شبااین حرفش بلندزدم زیرگریه خیلی دلم پربود  ت منم گذا

 خودمو خالی کردم بعد ازچنددقیقه گریه کردن گفت:
 

 _خب حال که اروم شدی بگوچیشده
 

 اب بینیمو بال کشیدمو گفتم:
 

 _امروزه امروز
 

 _خب مارال امروز چی؟
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 _امروز مرسام اومد محل کارم
 

 باتعجب بهم نگاه کرد:
 _مرسام؟ همون مرسامی کهه

 
 سرموبه نشونع تایید تکون دادم

 دستشو روی لبش گذاشت و گفت:
 

 _وای اینکه خیلی عالیهه ولی چطوری ازکجا؟
 

 لبخندزدم وگفتم:
 

 _نمیدونم
 

 باصدای بلندخندید و یک نیشگون ازم گرفته
 

 _خب دیوونه گریت واسه چیه؟
 

_ستتارانمیدونمه خودمم نمیدونمه انگاریک حستتی منومنع میکنه ازاینکه بهش 
 بگم دوسش دارمه اخه میدونیه

 باورم نمیشه مرسامه پسری کهه وای خدانمیدونم چجوری بگمه
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باورم نمیشته اون پسترخوشتگل و خوشتتیت منودوستت داشتته باشته من این 
 پسروتورویاهامم تصورنکرده بودمه

 
 لبخند دلنشینی زد وگفت :

 
_قربون توبرم منه توهینی کم نداری چراتصتتورش نمیکردی؟ تازشتتم لیاقت 

ناستتتت خه بهتر از تو  ه دخترتوبیشتتترازای گل ا لب خوشتت مهربون خوش ق
 کجامیخواد پیداکنهه

 
 باحرفای سارا دلم زیرورو شد ازخجالت سرموپایین انداختم 

 _مارال جونم بیا این حسوکناربذار راستی اومد چی گفت؟
 

شمارش  شو بهم داد هم  ستم کارت ست باهام حرف بزنه ولی من نمیتون _میخوا
 هست هم ادرس شرکتش

 
 ارا زل زدم وگفتم:توچشمای س

 
ست بدهه  سید دوباره منو ازد شماش بهم التماس میکرده انگارمیتر سارا باچ _

 خب راستش منم دلم نمیخواد ازدستش بدمه
 



 401 من یطلوع زندگ

_خب خوشگل خانم منتظرچی هستی؟ فورا بلندشو برو شرکتش رودررو بهتره 
 تا تلفنیه این غرورو بذارکناره پشیمون میشی

 
نه نهه یک درصتتتدم فکرشتت_ یذارم اصتتلا  پاپیش نم خاطر غرورم  که ب ونکن 

 سارامیترسم میترسم حسش واقعی نباشه اون وقت من نابودمی شم
 

_ای بابا این فکرا چیه اخه مثبت فکرکن فکرای منفی رو ازخودت دور کن  اینم 
ه اونم مرسامی که تو میگی مطمن باش هیچ پسری الکی غرورشو نمیذاره کنار

 اصلا یک سوال 
 ؟ دوسش داری؟حست واقعیک

 
 لبمو گزیدم وخندیدم:

 
 _خب اره

 
 دستاشو بهم کوبید و گفت:

 
 _پس مبارکه آبجی خوشگلم

 
 با حرفای سارا نسبت به خودموحسم مطمن شدم
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 _قبوله فردا میرم باهاش حرف میزنم
 

هحال بلندشویک چیزی آماده کن _ای جونم قوربون تو بشمهخودم میرسونمت
 بخوریم که خیلی گشنمهه

 
 خسته وکلافه وارد سالن شدمه

 
 _سلام داداش گلم

 
باران ازتو آشتتپزخونه اومدوپرید توی ب*ب*لمه ب*ب*لش  کردمو ستترمو بین 

 موهاش بردم وبوش کردمه
 آرامشی بهم داد که تمام غصه وناراحتیم یادم رفته

 
 _سلام دورت بگردم خواهریه

 _باتمام وجود محکم ب*و*سش کردمه
 

 _داداش جونم!؟
 

 ن دلم؟_جو
 



 403 من یطلوع زندگ

 _منو برفی رومیبری پارک؟
 

واقعاخسته بودم میخواستم بهونه بیارم که وقتی معصومیتو توی چشماش دیدم 
 پشیمون شدم ه

 
 _آره که میبرمه ولی بذارنهار بخوریم یکم استراحت کنیم میبرمت 

 
 _داداش نهارو من درست کردما با کمک مامان

 
 _عه جدی؟چی درست کردی؟

 
 _ماکارونی

 
ماکارونی کرده بود من برم لباستتتامو بیرون  ه*و*س_به به چه عجب من دلم 

 بیارم وبیام نهار بخوریم
 

 رفتم بال سریع لباسامو عوض کردم و رفتم سرمیز بابا اومده بوده
 

شده بود غمم یادم  ساعتم که  سه چند شدهوا صرف  شوخی وخنده  نهارباکلی 
 رفته
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 مه_مرسام بابا میخواستم یک چیزی بهت بگ
 

 _بگوبابا
 

_راستتتش ما تصتتمیم گرفتیم یک چندمدت واستته تنوع بریم هلند پیش عمه 
 مرجانته اگر توهم میای برنامه هاتو ردیف کن واسه چند روز آینده 

 
 یک ذره ازنوشابه خوردم وگفتم:

 
 _ولی چراالن؟ الن که اسفندهه مدرسه باران

 
یدههرف گه ع ته دی ندهف باشه چ باران ن مدرستتته  مدرستتته گفتن این _نگران  تم 

 چندهفته درس مهمی تدریس نمیشهه  میشه با معلم خصوصی حلش کرد
 

 هه بازم قراره تنهاشمهبازم مرسام وتنهاییاشه
 توی دلم غوغا به پاشده نفسموبیرون فرستادم و گفتم:

 
 _خیلی خب خوش بگذره

 
 _داداش مگه تو نمیای؟



 405 من یطلوع زندگ

 
 دستی به سرش کشیدم وگفتم:

 
کار دارم نمیتونم شتترکتو ول کنم وبیام پوریا هم دستتت  _عزیز داداش من کلی

 تنها نمیتونه از پس شرکت بربیاد
 

 لباشو آویزون کرد و سرشو پایین انداخت
  

 طاقت ناراحتیشونداشتم وباهیچ حرفی هم نمیشد قانعش کرده
 

 مامان بهم اشاره کرد که ببرمش پارکه
 

 _باران جونم مگه نمیخواستی بریم پارکه
 

  آوردو گفت:سرشوبال
 

 _چرا میخوام نکنه واسه اینم میخوای بهونه بیاری 
 

نه  که این فکرو درموردم میک بدی ام  قدر داداش  از این حرفش دلم گرفت چ
 واسه خودم متاسفم که نتونستم واسش داداش خوبی باشم 

 مامانم که حالمو فهمید گفت:



wWw.Roman4u.iR  406 

 

  
رده وقتی میگه _عه باران جان این چه حرفیک داداشتتت کی واستتت بهونه آو

 میبرم یعنی میبرم مگراینکه کاری داشته باشه 
 

 بذار الن استراحت کنه وقتش که رسید میبرتت
 

 باران اومد نزدیکم وب*و*سم کرد
 

 _داداش جون بخواب وقتی بیدارشدی بریم پارک
 

 اینوگفت ورفت توی اتاقشه
 

 _عزیزم از حرفش ناراحت نشو بنه ست نمیفهمه چی میگه 
 

ناراحت نشدم خب بنه داره راست میگهه توی کل زندگیم کار مفیدی  _من که
 براش نکردمه

 
 ازسرمیز بلندشدم 

 
 _ممنون مامان خوشمزه بود ظهربخیر



 407 من یطلوع زندگ

 
 _نوش جان ظهربخیر

 
 باهزار فکرو خیال رفتم توی اتاق و خوابیدم

ستترموی روی بالشتتت گذاشتتتم همین که چشتتاموبستتتم خودمو توی شتترکت 
شالش هم پیداکردم یک خانم  سرش پایین بود و سته بود ولی  ش هم روبروم ن

 روی صورتش افتاده بوده همین باعث میشد نتونم تشخی  بدم کیکه
 ه توی خواب صحنه وحشتناکی بودهمنم داشتم کار میکردم

 سرموبال آوردم و اون خانموصدازدمه
 
 د یشیکو همه جا تاریک شده فقط صورت وحشتناک و خونی اون دختر دیده م 

 ازصورتش خون مینکیده
انگار تموم دنیا زیر و رو شده صدای وحشتناکی توی سرم پینیده دستامو روی 

 سرمو گذاشتم و با تمام وجود  فریادزدمه
 

 وازخواب پریدمه
 کل بدنم خیس عرق بوده

 دهنم خشک شده بوده
 

 خیلی خواب بدی بوده
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بد  فاق  یک ات بدی داشتتتمه انگار میخواستتتت  تهاحستتتاس خیلی   ه دلمبیوف
شورمیزده یک لیوان آب ریختم و خوردمه به ساعت نگاه کردم ساعت پنج بوده 

 هواروشن بوده
 بلندشدم و رفتم یک آب زدم به صورتم 

 چشام کاسه خون شده بود 
 

 _وای بر تو مرسام قراره چه اتفاقی بیوفتهه
  

 صورتموخشک کردم و رفتم آماده شم بافت سورمه ای پوشیدم 
 مشکی هم پوشیدم چون میدونستم هوا سردهه کت چرم

  
 رفتم بیرون و پشت در اتاق باران ایستادم  در زدم:

 
 _باران جان من آماده ام

 
 _دارم آماده میشم داداش

 
ستمه بعداز چند مین باران با پالتو و  بدون هیچ ش حرفی رفتم پایین روی مبل ن
 وکلاه و شالگردن اومد پایین  شلوار کرم

 



 409 من یطلوع زندگ

 م داداش دارم آبپزمیشم تواین لباسا راستی برفی هم نمیارم سردش میشهه_بری
 

 خندیدم وگفتم :
 

 _بریم وروجک
 

 رفتم سمت پارکینگ 
 

 _داداش مگه باماشین میریمه من همین پارک میرما به دوستم گفتم بیاداونجا
 

 باچشمای گردشده گفتم:
 

 _دوستت؟
 

 _اره خب داداش تو نمیشناسیش
 

 کردمهبادهن بازنگاشمات و مبهوت 
 

 _عجب دوره ای شده
 ماشینو بیرون زدم وحرکت کردیمه نزدیک بود خیلی زود رسیدیم

 باران پیاده شد و دوید سمت وسایل بازی  هپارک باصفایی بود وخیلی بزرگ
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 منم روی صندلی نزدیک نشستم که بتونم ببینمش 
 سروصدای بنه هاواسم دلنشین بود 

 بازم تنهاشدم
 من موندمو فکروخیال ماراله کاش زودتر زنگ بزنه  بازم

 اگر مارال زنگ بزنه دیگه هینی ازخدا نمیخوام
 

 یکو صدای باران و شنیدم 
 

 _وای سلام خاله بهار 
 

 بهار؟کو؟
 

بادقت نگاه کردم که یکودیدم بهار بارانو ب*ب*ل کردهه باران با دستتت به من 
میداده بهم نگاه کردو خندیده منم اشتتاره کردهانگارداشتتت منو به بهارنشتتون 

 سرموتکون دادم
 باران رو ب*و*سید و به سمت من اومده

 
 _سلام جناب راد

 بلندشدم و بالبخندجوابشو دادمه روی صندلی نشست و گفت:
 



 411 من یطلوع زندگ

 _فکر نمیکردم اهل پارک باشید 
 

 _نه نیستم این وروجک مجبورم کرد
 

سه ورزش میام این پارکه  صر وا صبح وع ستید میتونم باران_اتفاقامن  و اگر خوا
 بیارم

 
باران هرازگاهی  ید ولی  که  ه*و*س_ممنون لطف میکن نه همیشتتته  پارک میک

 پارک نیست
 

 _باشه مشکلی نیست هرموقع خواست بهم خبربدید خودم میبرمش
  

 _باشه ممنون
 

 موبایلش زنگ خورد ببخشیدی گفت و رفت اون طرفه
 

 به تیپش دقت کردم
ستتیاربستتیار جذب که همه برجستتتگی های بدنش شتتلوارمانتو ورزشتتی ب

 خودنمایی میکردن
 کت کوتاهی هم انداخته بودروی مانتوش 
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 شال سفید پوشیده بود و هنذفری ازگردنش اویزون بود
 
شت ازچهره هم   ستنی دا سیار زیبا و خوا شت اندام ب میتونم بگم هینی کم ندا

 هینی کم نداشته
 

 دوس پسر نداشته باشه  باخودم گفتم مگه میشه همنین دختری
 
 

 صدای خنده های نازش بلند شد
 

شت  شتناکی که دیدم افتادم خوابی که منو وح نمیدونم چرا یکو یاد خواب وح
 زده کرده بود 

 
 _وای خدایا امیدوارم اتفاق بدی توی راه نباشه 

 
 _چی شده اقای عاشق نگران بنظر میرسی

 
 باصدای بهار ازفکروخیال بیرون اومدمه

 
 نگران نیستمه چراگفتی عاشق _نه



 413 من یطلوع زندگ

 
 یکم جابه جاشد وگفت:

 
 _خب همینجوری گفتمهبیشتر بخاطر اینکه زیاد تو خودتی 

 
 دستامو توی سینم جمع کردم و به روبه نگاه کردمه

 
 _هینوقت فکر نکن یک نفر که تو خودشه حتما عاشق شده

  
 _پس عاشق نیستی

 
 توی همون حالت بهش نگاه کردمه

 
 که تو عاشقی _ولی معلومه

 
 انگار انتظار همنین حرفیو نداشت یکم جاخورده

 
 _بهتره اینجوری فکرنکنی 

 
 _چرا؟
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 _چون من الکی به کسی دل نمیبندم
 

 _اها پس دوس پسرت هرکسی نیسته
 

 اخماشو تو هم کردو گفت:
 

 _چرافکر میکنی من دوس پسر دارم ؟
 

شیه این روزا دختر شته با سر دارهه ۱2_خب یکم بعیده اگرندا ساله هم دوس پ
 دیگه شماه

 
 _اهان پس توام دوس دخترداری

 
 _اگر توی این شرایط نبودمه ارهه

 
 کنجکاو نگام کردوگفت :

 
 _چه شرایطی 

 
 دلم نمیخواست چیزیوبدونه بخاطرهمین گفتم:



 415 من یطلوع زندگ

 
 _خب حال دوس داری دوس پسرت چه خصوصیاتی داشته باشهه

 
شده یک  شحال  شیده انگار بااین حرفم خو شو عقب ک شده خود صی  جورخا

 خودشو مرتب کرده چشای آبیشو زوم کرد روی چشام وگفت :
 

 ه باشخصیته خلاصه اینکه به من بخورهخوشتیت _خبه قدبلندههیکلیه
 
 حالت متفکرانه به خودم گرفتم و گفتم: 

 
 _یعنی تا الن پیدانکردی همنین آدمیو؟

 
 _خب نه

 
شهه هم شال که پیدا می صه  _ان صیت خلا شخ شگل  هم با  شتیت هم خو خو

 بهت بیاد
 

 معلوم بود بدجور زدم تو برجکشهآخه خیلی حرصی شد خندم گرفته بوده
 

 باران دوید سمت ما وگفت:
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 _داداش دوستم رفت بریم؟
 

 _اره عزیزم
 

 بهار بارانو سمت خودش کشید ب*و*سیدشو گفت:
 

اومده پارکا قدرشو  _خوشگل خاله داداشت خیلی دوست داشته که بخاطرت
 بدون

 
 باران بالبخند نگام کرد و گفت:

  
 _خاله جون هنوز داداشمو نشناختی خیلی مهربونهه

 
 بهار بالبخند نگام کرد وگفت :

 
 _وقت زیاده واسه شناختنش

 
 چندثانیک بهم زل زده بعد به باران گفت:

 



 417 من یطلوع زندگ

 هرموقع_خاله جون داداشتتت کارش زیاده شتتاید یک وقت نتونه ببرتت پارک 
 خواستی به خودم خبر بده میبرمت من هرعصر اینجامه

 
 باران پرید بال و گفت :

 
 _اک جون داداش شنیدی چی گفته آک جون 

 
منو بهاربه هم نگاه کردیم و خندیدیمهتو اون مدتی که با بهار رفت و آمد داشتم 

 به نظرم دختر خوبی میومده احساس بدی بهش نداشتمه
 

 که دیگه نه؟ _داداش اجازه میدی
 

 یک نگاه به بهارکردمه بهار باحالت معصومی بهم نگاه کرده
 لبخندی زدم وگفتم :

 
 _اره اجازه هست

 
 باران پرید توی ب*ب*لم و کلی خوشحال شد

 
 _خب پس هرموقع خواست بره پارک بهم زنگ بزنهه شمارمو داری که؟
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 _اره دارم کارتتو هنوز دارمه
 

 بعدازخداحافطی به سمت خونه حرکت کردم 
 
 

 مارال:
 

 شب تاصبح از استرس خوابم نبرد شاید فقط یک ساعت خوابیدمه
 

 کلی فکر توی سرم بود که قراره چی بشه؟ قراره چیکار کنیم؟ 
 این پهلو به اون پهلوشدم و باخودم گفتم:

 
 _وای حال من چی بگم بهش؟بگم چرا بیخبر ازشمال رفتمه

 
 گرفتمهاین قدر فکرکردم تااین که بالخره خوابم برده سردرد

  
ه بااستتترس ازجام بلندشتتدم ورفتم بود۶صتتبح باستتردرد بیدارشتتدم ستتاعت

 دستشویی وبعداز انجام کارام رفتم بیرون ه
 

 توی اشپزخونه صدا میومده سارامیزصبحونه آماده کرده بود



 419 من یطلوع زندگ

 
 باخوش رویی گفت:

 
 _به به خانم عاشق بیاصبحونه بخورکه امروز روز پر استرسیک 

 رفتم به زور دولقمه خوردم 
 

 _وای ساراحال چی بپوشم هه
 

 باکمک سارا لباسامو انتخاب کردمه
 

 هام بوده شتتال بافتشتتلوار جین جذب و پالتو کوتی مشتتکی که تا بالی زانو
 مشکی وکفش پاشنه دارمشکیه آرایش ملایمی کردم ه

 باادکلن دوش گرفتمه وبعد باهم رفتیم بیرون 
 

 سفید داشت 2۰۶
 توی ماشین کلی استرس داشتمه وقتی رسیدم قلبم شروع به تپش کرده

 
 بعد از چند مین رسیدیمهپیاده شدمه

 
روبه روی ساختمان پنج طبقه شیک ایستادم تابلوی بزرگی زده بودن که نوشته 

 شده بود:
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 "شرکت ساخت وساز فروزان"

 
نار نمیرفت ه چون خیلی  ند از روی لبم ک یداشتتتم ه لبخ هامو آروم برم قدم 

 خوشحال بودم ه 
 چون وقتش بود که منم اعتراف کنم چقدر واسم مهمه و عاشقشمه

 
 خداروشکر کردم واسه این شرایطی که جلو پام گذاشتهه

 
 چند تا تابلو کنار آسانسور زده بود ه دنبال اسمش میگشتمه

 
 (2ینم نیسته اها اینهه)مدیر کلی مرسام راد طبقه _این نیسته ا

 
 آسانسورو زدم و رفتم داخله دکمه طبقه دوم رو زدم ه

 
 به خودم داخل آینه نگاه کردم

 خط چشمام ، چشمامو کشیده تر نشون میداد ه
 چون تیره پوشیده بودم رنگ چشام روشن تر شده بود ه

  
 لبخندی به خودم زدمه



 421 من یطلوع زندگ

 
 آسانسور پینیدهصدای خانومی تو 

 
 _طبقه دوم خوش امدیده

 
سمت  شته یکی  شدمه راه رو بزرگی بود که دوتا واحد دا سور خارج  سان از آ

 راست یکی سمت چته پنجره های کنار واحد ها، راه رو رو روشن کرده بوده
 
 کنار واحد سمت چت اسم مرسام نوشته بوده 

 
 دستام میلرزیدنه

 
اس می کردم قلبم داره از ستتینم بیرون هر لحظه که نزدیک تر میشتتدم احستت

 میزنهه
 

 تردید رو کنار گذاشتم و زنگو زدمه
 

 دربا صدایی داد و  باز شده
 

 رفتم داخله
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 فضای خیلی بزرگی بوده
 

 رو به روی در میز منشی بوده
 

 سمت راست یک اتاق بود و سمت چت هم یک اتاق داشته
 

 خیلی بزرگ و شیکه
 

شکی  سفید و م سیون  شی هم یک در دکورا شته کنار میز من شنگی دا خیلی ق
 بود که به نظر میرسید اشپز خونه دفتر باشهه

 
 منشی هم که دختر کم سنی بود با خوش رویی سلام کرد ه

 
 _بفرما خوش اومدیده

 
 دست از دید زدن اونجا برداشتم و بهش نگاه کردمه

 
 _بله ببخشید با رییس کار داشتمه

 
 _اقای راد ؟



 423 من یطلوع زندگ

 
 _اره 

 
 _قرار قبلی داشتید ؟

 
 _نه

 
 _ولی ایشون تشریف نیاوردن اگه زنگ زده بودید بهتون اطلاع میدادم 

 
 با این حرف مشتی سقف ارزوهام روی سرم خراب شده

 
 احساس کردم دیگه قلبم نمیزنهه

 
 _کجا هس ؟ کی میاین ؟

 
 _جلسه داشتن رفتن فکر نمیکنم دیگه امروز بیانه

 
 نفس هام کند شد

 
 امیدم ناامید شد دستام مشت کردم و بدون هیچ حرفی اونجا رو ترک کردم 
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 خیلی عصبی شدم دلم میخواست هر چی جلومه نابود کنم 
 

 موبایلمو بیرون اوردم و به سارا زنگ زدم و خبر دادم
 

 تاکسی گرفتم و به سمت محل کارم حرکت کردم
 

 بازم استرس داشتم نکنه اخراجم کرده باشه 
 

 اله خوبی نداشتم داشتم دیوونه میشدماصلا ح
 

 خیلی دلم میخواست مرسامو ببینم 
 

ست  شت و نمی دون صیری ندا سته تق شدم در صبانی  ستش ع ولی خیلی از د
 ولی خیلی برنامه ریخته بودم 

 
 قفسه ی سینم سنگین شده بود نفس کشیدن واسم سخت شد

 
 نداشت گردنمو مالش دادم و چند نفس عمیق کشیدم  ولی فایده ای

 
 با این که خیلی سرد بود شیشه ی ماشین و پایین کشیدم 



 425 من یطلوع زندگ

 بادسرد به صورتم خورد چند نفس عمیق کشیدم تا این که یکم بهتر شدم 
 

 بعد از چند دقیقه به داروخانه رسیدم بازم با استرس وارد داروخانه شدم
 با اقای ملکی چشم تو چشم شدم

 
 نزدیکم شد و گفت :

  
 کردیا _سلام امروزم دیر

 
 با این حرفش خیالم راحت شد 

 
 سرمو پایین انداختم و گفتم : 

 
 _عذر میخوام جایی کار داشتم

 
 به سرتاپام نگاه کرد و گفت

 
 _معلومه جاهای به خصوصی بودی

 
 جوابی نداشتم ادامه داد
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_خواستتتم بابت دیروز عذر خواهی کنم عصتتبی بودم نفهمیدم چی دارم میگم 
 ون نبود بالخره شماهم حواست
 لبخندی زدم و گفتم :

 
 _ مهم نیست فراموشش کنید

 
 _ممنون حال بفرمایید سرکارتون

 
 مرسام

 
 _وای خیلی خسته شدم کسل کننده بود

 
 بهار در حالی که کیفشو روی شونش جا به جا میکرد گفت : 

 
 _باید عادت کنی به این جور جلسه ها 

 
 _نخوام عادت کنم باید چیکار  کنم ؟

 
 اتاق خارج شدیماز 
 



 427 من یطلوع زندگ

 
 _ای بابا مرسام اینقدر غر نزن مثل بنه ها ناسلامتی مدیر یک شرکتی ها

 پوفی کشیدم و دنبال پوریا گشتم:
 

 _این پسره کجاست ؟
 

 بهار با تعجب بهم نگاه کرد 
 
 _کدوم پسره ؟  

 
 از طرز حرف زدن خودم خندم گرفت

 
 _پوریا 

 
 لبشو گزید و ریز ریز خندید

 
 میدونه اینجوری صداش میکنی؟_خودش 

 
 _ای بابا مگه این مرادی حواس میزاره واسم

 
 _تازه اولشه کوتا بشناسیش پوریا هم نمیدونم کجاست یکو غیبش زد 
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 _خوب زدم تو برجکشا 

 
 خندیدو گفت : 

  
 _اره خوشم اومد کم نیاوردی  ولی باهاش درنیوفتی بهتره 

 
 _هیچ غلطی نمیتونه بکنه

 
 _کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه ؟ 

 
 به سمت صدا برگشتم 

 
 پوریا تو کجا بودی؟

 
 بودم wc_گلاب به روت  

 
 _یکساعته تو دستشویی چیکار میکنی اخه 

 
 دستسو رو شونم گذاشت و با حالت مسخره ای گفت :



 429 من یطلوع زندگ

 
 _برادر من تو میری دسشویی چیکار میکنی؟ خب منم همونکارو میکنم

 
 ال رفت پوریا هم پشتش خندیدصدای خنده ی بهار ب

 
 دستشو از رو کولم برداشتم و گفتم 

 
 _هر کاری کنم مواد نمیکشم

 
 با این حرفم بهار با تعجب به پوریا نگاه کرد

 
 از موقعیت استفاده کردمو با قدم های بلند به سمت ماشین رفتم 

 
 _تو روحت مرسام  اخه این چه حرفی بود زدی 

 
 ماشین شدم و روشنش کردم  قیافه پوریا دیدنی بودبدون هیچ حرفی سوار 

 
 خیلی سعی کردم جلو خندمو بگیرم

 
 راه افتادم 
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 پوریا گفت : 
 

 _خانم اعتمادی مرسام ادم شوک طبعیه باور نکنید حرفاشو
 

 _اتفاقا باور کن حرفامو 
 

 مشتی به بازوم زد لمذهب دستم بی حس شد
 یافشم شبیک بنگیا هست_اره اقا اصلا این بنگ میکشه  دیدی ق

 
 تا خود شرکت سر به سرش گذاشتم و کلی خندیدم

 
ماشینو توپارگینک گذاشتم و رفتیم داخل شرکت منشی بادیدن ما از جاش بلند 

 شد و سلام کرد به تکون دادن سر اکتفا کردم
 به سمت اتاقم رفتم که منشی صدام کرد

 
 تت ببخشید آقای راد

 برگشتم و گفتم:
 

 تت بفرما
 



 431 من یطلوع زندگ

 _یک خانم اومدن شرکت میخواستن شماروببینن
 

 _مگه نگفتم امروز همه ی قرارو کنسل کن؟
 

 _بله کنسل کردم ولی ایشون وقت قبلی نداشتن
 

 عصبی چشمامو به هم فشاردادم و گفتم
 

 _خانم احمدی الن میگیدچیکار کنم؟
 

 _هینی ببخشید گفتم شاید منتظر کسی بودید
 مت اتاقم رفتمنفسمو بیرون فرستادم و به س

 خواستم دستگیره رو بکشم که یکو 
 

 منتظر؟ من فقط منتظر یک نفر بودم قراربود یک نفر بیاد
 

سریع برگشتم و با قدمهای بلند به سمت میز منشی رفتم خانم احمدی ترسید 
 ویک قدم رفت عقب

 بهارو پوریا هم به سمت من اومدن
 

 _خانم احمدی اسمشون چی بود؟
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 باترس گفت: 

 
 نمیدونم وقتی شنید امروز نمیاید شرکت عصبی شدو بدون هیچ حرفی رفت

 
 _خب خب خصوصیات ظاهریش؟

 _تنها چیزی که خیلی جلب توجه میکرد چشماش
 

 همین که اسم چشم آورد انگار تمام وجودم یخ کرد
 دستمو روی سرم گذاشتم و شروع کردم به راه رفتن

 
 بود _وای وای وای الن چه موقع جلسه گذاشتن

 
 رفتم طرف منشی و دوتا دستم و روی میز گذاشتم و باحرص گفتم:

 
 _چرا گفتی امروز نمیام شرکت

 
 با صدای لرزون گفت:

 
 _خب خب خودتون گفتید اگه کسی اومد همینو بگم



 433 من یطلوع زندگ

 
 پوریا اومد سمت من بازومو گرفت و گفت: 

 مرسام آروم باش خانم احمدی چه تقصیری داره آخه
 گاه کردمو گفتم:با خشم به پوریا ن

 
ظار  قدر انت که چ قات واستتم مهم بوده؟ میفهمی  قدر این ملا تو میفهمی چ

 همنین روزی و میکشم؟
 

 پوریا هول شده بود نمیدونست چیکار کنه
 بهار اومد نزدیک و گفت:

 
 _چی شده؟ مگه کی اومده؟

 
بدون توجه به حرفش  کلام توی اتاقم دیگه واقعأ کلافه شتتدم از این اوضتتاع 

 روی صندلی لم دادن و به بیرون خیره شدم
 

 _مارال چرا باید واسه دیدنت زجر بکشم آخه گ*ن*ا*هم چیه؟
 

 خودم جواب خودمو دادم
 

 _از وقتی بابک رفت تو زندگیم بد شانسی اومده حقا بابک هنوزم منو نبخشیده
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 از وضع خودم بغض کردم دلم هوای بابک وکرد بلند شدم و رفتم بیرون
 

 کجا؟_مرسام 
 

 حتی بهش نگاه نکردم
 

 _باتو بودما کجا؟
 

 تمام حرصمو سر پوریا خالی کردم باصدای بلند گفتم
 
 قبتتتتترستتتتتون-
 

 بهارو خانم احمدی با ترس بهم نگاه کردن
 

 توجهی نکردم و رفتم بیرون
 سوار ماشین شدم و به سمت قبرستون حرکت کردم

 دستمو از ماشین بیرون بردم
 روز به آرامش برسم هرجور میخواد باشه فقط آرامشدوس داشتم یک 

 
 وقتی رسیدم سرخاک بابک بدنم شل شد حس خوبی نداشتم



 435 من یطلوع زندگ

 بعداز خوندن فاتحه شروع کردم به دردودل کردن
 

 _سلام داداش خوبی؟
 

 بغض کردم ولی نذاشتم اشکم بریزه آخه تصمیم گرفته بودم غرورمو حفظ کنم
 

 میبینی دارم چی میکشم؟_داداشم میبینی اوضاع منو؟ 
 تو برام دعا کن تو ازخدا بخوا اوضام روبه رو شه

 من آرامشو تو چشمای مارال میبینم حسی که به مارال دارم به هینکس نداشتم
 من تصمیمو گرفتم کاش بودی و راهنماییم میکردی کاش پشتم بودی
صه های دن شتم با رفتن تو تمام غ شتم هیچ غمی ندا سرم یا رتا وقتی تو رو دا و 

آوار شتتد خواهش میکنم کمکم کن از من ناراحت نباش هنوز عذاب وجدان 
 ولم نکرده ولی سعی دارم به روی خودم نیارم و زندگیم از این جهنم تر نشه

چند روزه آروم و قرار ندارم احستتاس میکنم قراره اتفاق بدی بیوفته دیگه طاقت 
 ندارم کمکم کن

 
 یاد دوستتی این خیلی خوبه که هنوزم به  -
 

 باشنیدن صدای بهار شوکه شدم این چرا همه جا هست؟
 

 کنارم نشست و گفت:
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 خدا رحمتش کنه مطمعن باش برات دعا میکنه-
 

 بهار همیشه بهم انرژی میداد از این اخلاقش خوشم میومد 
 
 ممنون اینجا چیکار میکنی-
 
 تعقیبت کردم -
 
 چرا؟ چرا همنین کاری کردی؟ -
 
 خیلی حالت خرابه خواستم تنها نباشیچون دیدم -
 
 نیازی نبود ولی به هر حال ممنون-
 
 میخوام یک خواهشی کنم امیدوارم رومو زمین نندازی-
 
 بستگی داره چی باشه -
 
 میخوام هر جا رفتم بیای-



 437 من یطلوع زندگ

 
 کجا؟-
 
 تو بیا میفهمی-
 
 ولی-
 
 ولی و اما نداره خواهش میکنم-
 

 این همه راهو اومده بود دلم نمیخواست ناراحتش کنم بخاطر من
 
 باشه قبول-
 

 وای ممنون که رومو زمین ننداختی حال بلند شو بریم
 

 بعد از خداحافطی کردن با بابک از اون جا بیرون رفتیم
 

 سوار ماشین شد حرکت کرد منم پشت سرش رفتم
 نمیتونستم حدس بزنم داره کجا میره

 
 مارال
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 لعنت به من که اینقد خرم-
 
 چرا اینو میگی؟ مگه چیشده حالعه مارال -
 
شه این همه برنامه ریختم این همه از غرورم - ستی چی ب شده؟ دیگه میخوا چی

 بگذرم و برم محل کارش اون وقت اقا رفته جلسه
 

 خنده ای کرد و گفت:
 
 از دست تو مارال خب کارشه چه میدونسته تو قراره بری اونجا-
 
 تو بود منو مجبور کردی من این حرفا حالیم نمیشه اصلا نقصیر -
 اره من مجبورت کردم النم مجبورت میکنم دوباره بری-
 
 وای بس کن سارا-
 

 سارا عصبی شد و سرم داد کشید
 



 439 من یطلوع زندگ

بستته مارال بنه که نیستتتی یک مرد با اون همه غرورش اومده از تو خواهش  -
 کرده بری پیشش حال داری ناز میکنی؟

 خوبه وال
 
 

 نگاه میکردم من فقط مات و مبهوت بهش
 

 یهو انگار یادم اومد چقد دوسش دارم
 قیافمو مناله کردم و اشك ریختم

 مثله بنه ها شده بودم
 دستام و رو صورتم گذاشتم و گریه کردم

 سارا منو تو ب*ب*لش کشیدو گفت:
 

 _قربونت برم من چرابا خودت اینکارو میکني؟یروز نبوده ها
 

 با گریه و بغض گفتم:
 

دوستتش دارم خیلي نمیتونم بگم چقد نمیتونم بگم چرا انقد زود +ستتارا خیلي 
 فقط میتونم بگم دیوونشم اگه بفهمم دوسم نداره

 
 چندبار سرم و تکون دادم و ادامه دادم
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 +نابود میشم بخدا نابود

 
 دستام و تو دستش گرفت و گفت:

 
 _دوسِت داره مطمعن باش 

 فقط غرورتو بزار کنار و باز بروپیشش 
 این موضوع رو تموم کنبرو و 

 خیاله خودتم راحت کن
 

 اشکامو پاك کرد و گفت:
 

_باشه قربونت برم؟لجبازي رو بزار کنار بنه هم نیستي یکم فکر کني میفهمي 
 که اون تقصیري نداره

 
 چشم هامو روي هم گذاشتم

 سیلي از اشك روي گونه هام ریخت
 

 +باشه میرم بازم میرم پیشش خوبه؟
 



 441 من یطلوع زندگ

 اینبارم نبود؟ولي اگه 
 

 خنده اي کردو گفت:
 

 _مطمعن باش از فردا بس میشینه تو شرکت تا تو بري
ما اونم کلي  ته اونم دل تو دلش نیستتتت حت خه مطمعنم منشتتي بهش گف آ

 اعصابش خرد شده
 

 یکم حالم بهتر شد بااین حرفا
 _خب مارال جون کي میري پیشه معشوق؟

 
 لبخندي زدم و گفتم:

 
 یدونم+نمیدونم واقعا نم

 
 _فردا خوبه؟

 
 +نه نه نه خواهش میکنم سارا

 الن میگه دختره چقد هوله
 

 _خیلي خب پس فردا
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 +خیلي خب حال بعدا تصمیم میگیریم

 پاشو برو که الن کلاست شروع میشه
 

 _اي واي راست میگیا
 

 ب*و*سم کردوگفت:
 

 _مواظبه خودت باش قربونت برم
 سارا رفت و منم خودم و مشغول کردم

 
 مرسام:

 
 +آخه چرا اینجا؟

 
 _من صلاح دونستم یکم هیجان واست لزمه بخاطره همین آوردمت اینجا 

 
 ازین همه پرویي و جسارتش خندم گرفت:

 
 +اون وقت تو دکتري؟



 443 من یطلوع زندگ

 
 لباشو غننه کرد و گفت:

 
 _بله بله میتوني دکتر صدام کني!

 
 بلند خندیدم و گفتم:

 
 +بابا تو دیگه هستي؟

 
 صداش و صاف کرد و خیلي شیك گفت:صاف ایستاد و 

 
 _بنده بهار اعتمادي هستم و ازین ببعد دکتر آقاي راد هم هستم 

 
 خیلي با نمك حرف میزد

 دستم و کشید و برد صف رنجر
 دستاشو بهم زد و گفت:

 
 _آک جون چه کیفي میده

 
 +اي بابا بهار جان بیخیال 
 حال و حوصله این و ندارم
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 نگام کرد دلم سوخت با یه حالت خیلي مظلومي

 
 +باشه قبول

 
 لبخند دندون نمایي زد

 این قدر ایستادیم تا اینکه بالخره نوبتمون شدو رفتیم نشستیم و کمربندارو
 بستیم

 
 _مرسام نمیترسي؟

 
 پوزخندي زدم و گفتم :

 
 +کي؟من؟

 
 سرشو تکون داد

 
 +نوچ نمیترسم

 



 445 من یطلوع زندگ

شت و تو  ستم گذا شو رو د ست شو به اطراف چرخوند د شما شمام زل زد و چ چ
 گفت:

 
 _ولي من میترسم

 
 با تعجب به دستامون نگاه کردم

 یهو رنجر حرکت کرد و حواسمون پرت شد
 قبلش گفت میترسه ولي کلي 

 میخندید و ذوق میکرد
 چون خسته بودم سردرد گرفتم

 
 ولي حال و هوام عوض شد

 انگار یادم رفته بود که مارال اومده بود 
 ولي من نبودم

 جر منو مجبور کرد بریم بعد از رن
 قطار وحشت

 
 فکر میکردم خیلي بنه گانست

 ولي وقتي وارده تونل شدیم
 کاملا نظرم عوض شد

 



wWw.Roman4u.iR  446 

 

 تو حاله خودم بودم یهو دیدم 
 یه اسکلت جلومه واقعا جاخوردم

 
 بهار از خنده داشت از حال میرفت

 میتونم بگم واقعا ترسناك بود 
 چون اولین بار بود که میدیدم

 وك آور بود واقعا هیجان بهم وارد شدواسم ش
 

 خواست وسایله دیگه هم بریم من قبول نکردم انگار سردردم خوب شد
 انقد فعالیت داشتم گرمم شد

 
 +بهار با بستني یخی چطوري؟

 
 حالته متفکرانه گرفت و گفت:

 
 _آره تو این سرما مینسبه 

 
 دوتا بستني یخي گرفتیم خردیم واقعا چسبید 

 
 فکر کردم که این بهار از کجا فهمید این جوري حالم بهتر میشه؟با خودم 



 447 من یطلوع زندگ

 ایشال بعدا مارال و میارم و کلي خوش میگذرونیم
 

 با این فکر دوباره فکرم رفت 
 سمته مارال

ضع که پیش اومده  شم بااین و شده بود که بیاد پی ضي  شد را +ولي چه حیف 
 فکرنکنم دوباره بیاد

 
 واي خدا چرا انقد بدشانسم؟ 

 
 _مرسام میتونم یه سوْال بپرسم؟ 

 
 +دوتا بپرس

 
 به بستني یخي زل زد و گفت:

 
 _منتظره کسي بودي امروز؟

 
 انگار فکرم و خونده بود

 نمیدونستم چي بگم 
 دلم نمیخواست چیزي بفهمه به خاطره همین گفتم:
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 +نه
 

 باتعجب گفت:
 

 _نه پس چرا اونجوري بهم ریختي؟
 

 مهمي نیس+یه موضوع شخصیه چیزه 
 

 یکم ناراحت شد سرشو پایین انداخت
 ولي دوباره پرسید:

 
 _کسي تو زندگیت هست؟

 
 فکر کردم کسي تو زندگیم هست؟

 تو قلبم هست آره مارال تو قلبم هست 
 ولي دلم نمیخواست چیزي بدونه

 بالخره دختره
 کامل نمیشناسمش بدون هیچ فکره دیگه اي گفتم :

 
 +نه



 449 من یطلوع زندگ

 
 میشد و هیچ وقت کلمه ي نه رو نمیگفتماي کاش زبونم لل 

 اون زمان فکرمیکردم کاره درستي کردم
 ولي آتشي که به زندگیم زده شد

 فهمیدم همه چي ازین نه گفتن شروع شد
 

 لبخند با معنایي زد و گفت:
 

 _بریم مرسام سرده
 

 بدون هیچ حرفه دیگه اي ازون جا خارج شدیم
 

 مارال
 
 

 روز موعود رسید میدونستم امروز حتما میبینمش دل تو دلم نبود 
 

 _مارال میخوای برای اینکه مطمئن بشی اول زنگ بزنی ببینی هستش یا نه؟
 

 _اره فکر خوبیک
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 سریع بلند شدم و رفتم تو اتاق کارتو برداشتم و شماره شرکتشو گرفتم
 

صدای اپراتور ت سترس راه میرفتم دلم غنج میرفت  شی پینید باز ا خش وی گو
 مدیریتو گرفتم  

 
 ساز فروزان بفرمایید _مدیریت ساخت و

 
 _سلام امممممم

 
 نمیدونم چرا لل شده بودم 

 
 _بله بفرمایید کاری داشتید ؟

 
 اب دهنمو قورت دادمو گفتم:

 
 _بله بله ینی راستش میخواستم ببینم

 آقای راد الن هستن یا نه؟ 
 

 اینجا تشریف دارن۵_نه الن نیستن ولی عصر از ساعت 
 



 451 من یطلوع زندگ

 _عصر؟مگه شرکت عصر تعطیل نیست؟
 

 _روزای خاص تعطیل نیستن باهاشون کاری داشتین؟
 

 _بله میخواستم ببینمشون
 

_اگه میخواید بهشتتون خبر میدم که عصتتر تشتتریف میاریدکارتون راجع ب 
 شرکته؟

 
 رم شخصیه_نه نه چیزی بهشون نگید خواهش میکنم کا

 
 چند لحظه سکوت کرد بعد گفت :

 
 _باشه چیزی نمیگم 

 
 _ممنونم عصر هستید شما؟

 
 _نه من عصرا نیستم آقای راد با همکاران هستن 

 
 _باشه ممنون خداحافط
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 _خداحافط شما 
 

گوشیو قطع کردم چند لحظه گوشیو توی دستام نگه داشتم و به خودم ک رو به 
 نگاه کردمروی اینه وایساده بودم 

 
 لبخندی زدم اشک توی چشمام حلقه زد از شوق شوق دیدن یار 

 
رفتم توی اشپزخونه و روی صندلی نشستم البته با کلی فکر حواسم جای دیگه 

 بود
 

 سارا دستاشو جلو صورتم تکون داد و گفت :
 

 _حواست کجاست خانوم عاشق 
 

 بهش زل زدم بدون هیچ حرفی 
 

شیدقیافش شو عقب ک شوره عجیبی توی  سارا خود شد حرفی زد که دل توهم 
 دلم انداخت

 



 453 من یطلوع زندگ

_امید وارم توی این عشتتق هینوقت شتتکستتت نخوری چون تو مثل من قوی 
نیستتتی خرد میشتتی ذره ذره نابود میشتتی دعای من فقط همینه که هینوقت 

 شکست نخوری 
 الن هنوز هینی نشده اینجوری مجنونی 

 
 نگاهم رنگ نگرانی گرفت بازم رفتم تو فکر 

 یعنی ممکنه؟ممکنه من شکست بخورم ؟
 

 بازم قطره های اشک مزاحم روی صورتم ریخت 
 

حتی فکرشتتم دیوونم میکرد من در مورد ارستتلان اشتتتباه میکردم فک میکردم 
 عاشقشم ولی نه عشق نبود وابستگی بود فقط و فقط وابستگی 

 ی افسرده شدم با اینکه عشق نبود ولی ب خاطر همون وابستگ
 

ستم چیه  سی که نمیدو سامو دیدم یک حس جدیدو تجربه کردم ح از وقتی مر
 مدت ها گیج بودم خودمو قایم کردم 

 
وقتی اومد پیشم مرسام مرسامی ک فکرشم نمیکردم غرورشو بذاره کنار مغرور 

 تر از اون ندیده بودم 
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شوره  شوره عجیبی دارم دل سم دل ساس میکنم بهش میر حال حال که  دارم اح
 ای ک حد و مرز نداره 

 وقتی اومد دارو خونه دلم زیر و رو شد دیگه اگه همیشگیم بشه چی میشه ؟
 
 

 مرسام
 

 _پوریا یعنی چی نمیای؟
 

 _یعنی اینکه با خانومم اومدم شمال نمیتونم بیام 
 

 با این حرفش کفری شدم 
 

 _تو خیلی غلط کردی پسره ی دیونه
 

 فکرمیذاشتی یک روز دیگه میرفتی 
 

 صدای خنده هاش منو حرصی تر کرد 
 

 _اخه قربونت برم داداش من وجوده من 



 455 من یطلوع زندگ

 
ست ک اون کارش بهتر از  شی بهار ه صبی می ست چرا ع اونقدراهم واجب نی

 منه 
 

 باصدای بلند گفتم:
 

 اون اصلا میدونه چی به چیه؟ _یعنی اون از کارای شرکت برمیاد ؟اره؟
 

صتتداهای مبهمی توی گوشتتی میومد و قطع و وصتتل میشتتد مغزم دیگه کار 
 نمیکرد از بی فکری این بشر 

 
 صدای خش خش ک توی گوشی میومد منو ب جنون رسوند 

 گوشیو محکم پرت کردم سمت دیوار 
 

 در باز شد و خانم احمدی با ترس اومد داخل 
 

 _چیشده اقا مرسام 
 
 ا بلند ترین صدای ممکن گفتم :ب

 
 _چیزی نشده بفرمایین بیروون
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نفهمید چطوری بره بیرون دلم بحالش ستتوخت ولی عصتتبانیتی که داشتتتم 

 نمیذاشت درست رفتار کنم 
 

لیوان اب رو سر کشیدم و به صندلی تکیک دادم چشمامو بستمو شقیقه هام رو 
 مالیدم 

 چند دقیقه که گذشت یک کم حالم بهتر شد 
 تصمیم گرفتم برم خونه چون نمیتونستم با اون حالم کاری انجام بدم 

 
 رفتم خونه و یک کم استراحت کردم 

 همش دلشوره داشتم با خودم فکر کردم 
 

_امروزم که نیومد پس کی میای مارالم دیگه نمیتونم بیام و اصتترار کنم و در 
 اخر پس زده بشم 

 
 ولی زودتر رفتم که به کارام برسم برم ۵رسیدم شرکت قرار بود ساعت ۴ساعت 

 کارامو کردم صداهایی توی شرکت میومد ۴:۳۰تا ساعت
 

 یکو بهار اومد و با دیدنم لبخندی زد و گفت:
 



 457 من یطلوع زندگ

 _سلام چرا زود اومدی؟
 

 _سلام صبح نرسیدم کاری انجام بدم زود اومدم که کارامو  بکنم 
 

 پالتوشو بیرون اورد و روی مبل گذاشت 
 

 کردی؟_حال کاراتو 
 

 فوق العاده جذاب شده بود 
 

 _اره یکم سردرد دارم نمیتونم کاری کنم 
 

 بلند شدم و رفتم روی مبل لم دادم خیلی سرم درد میکرد 
 کنارم نشست و گفت :

 
 _پوریا نمیاد؟

 
 _نه

 
 سکوت کرد 

 بعد از چند ثانیک دستاشو روی دستام حس کردم 
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 چشمامو باز مردم و با تعحب بهش نگاه کردم 
 بلند شد و گفت :

 
 _چقد امروز گرم شده نمیدونم چرا گرمم شده 

 
 قدم میزد و خودشو باد میزد دهنم باز مونده بود دلیل این رفتاراشو نمیدونستم

 
 شو روی شونه هاش انداخت ل*ک*تیکو روسریشو بیرون اورد و موهای 

 لبخند گفت:به سمت من برگشت و با 
 

 _تو گرمت نیست؟
 

 مانتوشو بیرون اورد نیم تنه قرمز جیغ تنش بود 
 با کلی ناز اومد سمتمو روی پاهام نشست 

 نمیتونستم حرفی بزنم انگار گنگ شده بودم 
 
 یکو بی مقدمه لبای داغشو روی لبم گذاشت و  

 
 دستاشو بین موهام حرکت داد  

 



 459 من یطلوع زندگ

 شرایطی بودم که نمیتونستم کاری کنم شروع کرد به ب*و*سیدن  واقعا توی 
 

بوی ادکلشتتن تو بینیم بود ستترشتتو عقب  کرد و با حالت خماری نگام کرد 
 انگشت اشارشو دور چشمام به حرکت در اورد

 باصدای خمارش بهم گفت:
 

 _میدونستی چشمات ادمو از خود بی خود میکنه؟؟
 

 انگار نمیتونستم نفس بکشم 
 

 مدوباره با احساس ب*و*سید 
 

 دستاشو دو طرف سرم گذاشت و بازم سرشو جدا کرد و گفت:
 

 _بگو که تو هم دوسم داری 
 

مد  مه ای از دهنم در نمیو که شتتتده بودم لل شتتتده بودم هیچ کل عا شتت واق
 فقط،بهش نگاه میکردم

 
 اصلا توی باورم نمیگنجید که این همون بهارِ 

 شخصیتش اینجوری نشون نمیداد 
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 _وای مرسام اینجوری نگام نکن 

 
 بعدشم محکم ب*ب*لم کرد تپش قلبم بال رفت ههه

 
 میترسیدم کاری کنم که پشیمونی باشه نمیخواستم به مارال خیانت کنم 

 
 خودشو از ب*ب*لم جدا کرد و دستشو ب سمت لباسش برد

 
 _میدونستم تو هم دوست داری باهام باشی 

 
که فکر کرد کاری کردم  ته چی؟یعنی  طه داشتت هاش راب با ه دوستتتت دارم 

 باشم؟؟وای اخه چرا ؟؟
 

چرا الن نمیتونم عکس العملی نشتتون بدم چرا نمیتونم با دستتتام پستتش بزنم 
 چرا خشک شدم؟چرا؟؟؟چرا؟؟؟چرا؟؟؟

 
 واقعا نمیتونستم کاری کنم 
 دکمه ی بعدی هم باز کرد 

 



 461 من یطلوع زندگ

 قلبم با شدت میکوبید
 

 دکمه ی سومم باز کرد
 

 میزد قلبم تو دهنم
 ه نه حسی ه*و*سمیدونستم اگر هم بهش دست بزنم از روی 

 
 

 با دستاش صورتمو نوازش میکرد 
 
 
 
 

کاری رو  نایی هیچ  که توا مد  بدم میو گاه میکردم از خودم  کاراش ن به  فقط 
 نداشتم 

 
سته  حالم شمام ب شد  خود به خود چ ستام مور مور   سی تو تنم بود د بد بود ح
 شد 

 
یک مرد پر از نیاز ولی عشتتق مارال توی قلبم بود نمیتونستتتم من یک مرد بودم 

 هیچ کاری کنم
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 یکو چشمای مارال خنده های نازش اومد جلو چشمم 

 
 با این که داشت حالمو بد میکرد  دستامو محکم کشیدم و با خشم گفتم :

 
 _اینجا شرکته یکی مارو ببینه چه فکری پیش خودش میکنه 

 
 یگه ای پیش خودش برداشت کرد این حرف منو یک جوره د

 خنده ی پر عشوه ای کرد و گفت :
 

_نگران این چیزا نباش عشتتقم اصتتلا بذار همه بدونن ما مال همیم بذار همه 
 بفهمن عاشقیم 

 
 اینو گفت و باز ب*و*ستم 

 
 

 یکو صدای افتادن چیزی نگاه مارو بسمت در برد ه
 

 مات و مبهوت به شخصی که توی چارچوب در بود نگاه کردم 
 



 463 من یطلوع زندگ

تمام وجودم یخ کرد شخصی که فقط،خیسی صورتش معلوم بود شخصی که 
با دستتته گل رز قرمز اومده بود ملاقات من و من با این صتتحنه ازش پذیرایی 

 کردم
 

 یک باره دیگه زندگیم سیاه شد 
شوکه شده بود انقدر  ست کاری  انگار اونم حالش مثل من  شده بود که نمیتون

 بکنه 
 

 احساس میکردم دیگه قلبم نمیزنه بمیرم برات مارالم بمیرم برای قلب شکستت 
 

میدونستم زندگیم تباه شده بغض خیلی سنگینی گلومو گرفت خیسی چشمامو 
 احساس کردم

 
 بهار پاشد و با اون وضعش با پرویی تمام گفت:

 
ستترتو میندازی پایینو میای اینجا؟؟؟مگه _دختره ی بی خانواده چرا مثل گاو 

 اینجا طویلست؟
 

 خود به خود اخمام تو هم شد 
 

 _گمشو مزاحم
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 اینو گفت و دوباره اومد سمت من 

 
 به جنون رسیدم مارال قدم هاشو تند کرد و رفت 

 بی اختیار بلند شدمو رفتم دنبال مارال 
 

 _مارال   مارال
 

 بهار اومد جلومو گفت :
 

 کجا؟کجا میری؟_مارال 
 

 دلم میخواست با دستام خفش کنم 
 

 _برو کنار 
 

 نمیرم این کی بود؟؟
 

تمام عصبانیت این چند مدت تمام صبر و انتظارم که پایانش اینجوری شد رو 
 توی دستایی که بهارو محکم هل داد جمع کردم 



 465 من یطلوع زندگ

 
 با تمام قدرت هلش دادم و خودم دوییدم سمت بیرون

 
 ن _مارال  مارال  صبر ک

 
خیلی حالم بد بود انگار همش خواب بود باورم نمیشتتد همنین اتفاقی افتاده 

 باشه 
 

توی راهرو نبود صدای کفشاش میومد سریع سمت پله ها رفتم پله ها رو دوتا 
 یکی رد کردم داشت از شرکت بیرون میرفت که بهش رسیدم 

 سریع دستاشو کشیدم و به سمت خودم کشیدمش
 

سه خیس بود شکه  صورتش خی شمای جادوییش قرمز بود انگار  شماش چ چ
 شده بود به یک جا خیره شده بود و اشک از چشماش میریخت 

 
 با دیدن اشکاش قلبم فشرده میشد 

 شونه هاشو تکون دادمو چند بار صداش زدم 
 

 _مارال  مارال  صدامو میشنوی؟؟؟اونجوری که تو فکر میکنی نیست 
 

 اما دیدم عکس العملی نشون نمیده 
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شدم زدم تو گوشش تا به خودش بیاد تنها کاری که انجام داد این بود که  نگران 
سیاهم تنهام  صورتم بدون هیچ حرفی رفت رفت و با دنیای  تف انداخت توی 

 گذاشت 
 
 

 بهش حق میدادم 
 ولی به خودم حق نمیدادم 

 د اون دختره ی ه*ر*ز*ه زندگیمو سیاه تر کر
 

 سریع رفتم داخل اتاقمبا عصبانیت تمام رفتم بال 
 ولی با دیدن اون صحنه مو به تنم سیخ شد

 
 با دیدن بهار که روي زمین افتاده بود

 و خوني که زمین و پر کرده بود شکه شدم
 

 تا چند ثانیه نفسم بال نمي اومد
 باورم نمیشد همش فکر 

 
 میکردم 



 467 من یطلوع زندگ

 یه خوابه
 با ترس آروم آروم جلو رفتم 

 و کناره بهار ایستادیم
 زیر سرش پراز خون بود

 
 +واي  واي چرا اینجوري شد چیشد

 
 یهو صحنه اي که بهارو هل دادم

 اومد جلو چشمام 
 

 وحشت زده به بهار زل زدم
 دلم میخواست از ته دل فریاد بزنم

 
 واي واي واي خدایا

 واي خدا چه خاکي تو سرم بریزم؟
 چیکار کنم الن؟

 خدایا نکنه نکنه
 

 با این فکر نفس نفس زدم
 تمامه اتفاقاته گذشته اومد جلوم 

 تصادف
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 بابك
 واي خدا چرا انقد بَدْبَخْتَمْ 

 از ترس کل بدنم میلزید
 زانو زدم و با ترس منه دسته بهارو گرفتم نبضش

 
 +اي اي  ن این چرا نبضش نمیزنه

 چرا  چرا دستاش یخه؟
 

 شد چند بار زدم زیره گوشم باورم نمی
 تا اگه خوابم از خواب بیدار شم

 خیلي وحشتناك بود
 غیرقابل توصیف

 از اون جا به بعد فهمیدم تازه بدبختیام شروع شده
 تازه فهمیدم بدبختي به چي میگن 

 
 بخت سیاه به چي میگن

 داشتم دیوونه میشدم 
 دستام شُل شد 

 
 روي زمین نشستم زل زدم به صورتش



 469 من یطلوع زندگ

 
 کجا بودي یهو وارده زندگیم شدي؟ +تو

 تو از کجا اومدي اینجوري بدبختم کردي ؟
 نابودم کردي

 الن تکلیفه من چي میشه؟؟
 تو چیشدي؟

 یعني یعني الن مردي؟
 یعني من هلت دادم تو مردي؟
 یعني بازم یه نَفَر دیگرو کشتم؟

 
 سرم گیج میرفت زمین دوره سرم مینرخید

 
 زم قابل گنجایش نبودانگار این اتفاق واسه مغ

 انگار مغزمم نمیتونست این اتفاق و قبول کنه 
 یعني قراره قراره إعدام شم؟؟؟

 
 سرم تیر کشید مثل  دیوونه ها دستامو  روي سرم گذاشتم 

 
 احساس کردم صداهایی میاد ولی مبهم بود
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ستی؟؟ بیا ببین بخاطر - سام مگه نی سام؟؟؟ مر سوت و کوره مر چقدر اینجا 
 جنابعالی سفرمو ول کردم اومدم که کارای تو رو انجام بدم قدرمو بدون

 
 همین که جملش تموم شد وارد اتاق شد 

 
 سلهه-
 

 خواست سلام کنه ولی با دیدن من و بهار و اون اوضاع لل شد
 

 دقیقا مثل من چند ثانیک زل زد به ماها و بعد اروم اروم قدم برداشت
 
 مرس ام  مرسام چی شده؟؟ این جا  این جا چه خبره؟؟ -
 

 با ناباوری کنار بهار نشست و گفت:
 
 خانم اعتمادی؟؟ خانم اعتمادی؟ بهار خانم؟ -
 

 ولی هیچ جوابی نشنید 
 خیلی حالم بد بود خیلی خیلی

 



 471 من یطلوع زندگ

 همان طور که به بهار نگاه میکرد گفت:
 
 مرسام؟ این جا چه خبره ؟چیشده؟؟-
 

 نش معلوم بود حالش از منم بدترهاز حرف زد
 

 بغض کردم میدونستم کارم تمومه میدونستم اخرین باریک که اینجارو میبینم
 

 پوریا به طور ناگهانی به سمت من برگشت و محکم یقمو گرفت
باعث شد تکون بخورم با تکون خوردن من قطره های اشکم از چشمام سرازیر 

 شد
 خانوادم بوداینا اشکای سرافکندگی خودم و 

 
 با صدای خیلی بلندی گفت:

 
شده؟؟؟ چرا - سام چیکار کردی؟؟؟ چی لعنتی چیکار کردی؟؟؟ هان؟؟؟ مر

 لباس تنش نیست؟؟؟ 
 

 با صدای بلند تری گفت:
 
 مرسام چرا نبضش نمیزنه؟؟ چرا اینجا افتاده؟؟ اون خونا چیه -
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 مرسام چرا تنش یخه؟؟ 
 وای وای مرسام چرا؟؟؟؟

 
 ی بزنم هنوز توی شوک بودمنمیتونستم حرف

 
محکم زد زیر گوشم که تمام سرم داب شد این بار با صدایی که احساس کردم 

 تمام ساختمان میلرزه گفت:
 
 مرسام؟؟؟؟ چه غلطی کردی؟؟؟ -
 

 نفس نفس زدم اول اروم گفتم:
 
 کشتمش  من-
 

 بازم نفس نفس زدم  خنده ی هیستریکی کردمه اینبار بلند تر گفتم:
 
 تمشمن کش-
 

 این بار با فریاد گفتم:
 



 473 من یطلوع زندگ

 اره من کشتمش لعنتی کشتمش-
 

 به محض تموم شدن حرفم یقمو گرفت و بلندم کرد 
 تا میتونست میزد توی سینم و صورتم

 چی میگی مرسام؟؟؟ چی میگی؟؟؟-
 

یک لحظه یقمو ول کرد و رفت ستتمت بهار مانتوشتتو روی تنش انداخت و 
 موبایلشو بیرون اورد

 
 بود نفهمیدم چیکار کرد خیلی حالم بد

 
 بعد از چند دقیقه خودمو توی ماشین پلیس و دستبند به دست پیدا کردم

 
 ناامید بودم از زنده موندن بهار از زنده بودن زندگیمه   

 
 وای بیناره مامانم چقدر واسه من دردسر بکشه؟؟

 اونم میفهمه که بنش اعدام میشه
 

؟؟ بی دردسر؟؟؟ چرا مرگمم  باید وای خدایا نمیشد منو یک جور دیگه بکشی
 دردسر باشه؟؟ 
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 المو دارن منو کجا میبرن؟؟ یعنی منو میبرن زندان؟؟ 
 

بی ابرو شتتدم خانوادمو یک عمر بی ابرو کردم یک عمر مواظب بودن بی ابرو 
 نشن الن چی؟؟ چیشد یکو؟؟

 
 چشمامو بستم و سرمو روی صندلی گذاشتمه

 
 بدبختیم از کجا شروع شد فکر کردم به این فکر کردم که

 
 پوریا

 
 با استرس سوار امبولنس شدم و باهاشون به بیمارستان رفتم

 دستو پامو گم کرده بودم
 

ستم چطوری به خالم بگم وای حال چیکار  شکر بهار نمرده بود نمیدون خدارو
 کنم

 
سارا اس ام اس کردم اون  ضیک رو برای خاله  سریع موبایلمو بیرون اوردم و ق

 چطوری به خاله بگه بلده
 



 475 من یطلوع زندگ

 تا رسیدن به بیمارستان صد بار مردم و زنده شدم
 توی این حین مهتاب زنگ زد 

 
 از صدام فهمید اتفاقی افتاده مجبور شدم بگم بهش بهم گفت میاد

 
بدترین لحظه عمرم بود بدترین دلم به حال مرسام سوخت این بشر چرا اینقدر 

 بد شانسه
 ه؟؟؟داشتم کلافه میشدم اخه چیشد

 
 بالخره  رسیدیم بهار سریع بردن بخش اورژانس

سرش و یک کارایی که  سرش و معاینش کرد عکس گرفتن از  دکتر اومد بالی 
 ازشون سر در نمیارم تمام وجودم پر از استرس بود

 
 سریع ببریدش اتاق عمل سریع-
 

 رفتم جلو گفتم:
 
 اوضاش چطوره؟-
 

 سرشو تکون داد و گفت:
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 احتمال زنده موندنش کمه ولی باید عمل شه اصلا خوب نیست-
 

 دکتر اینو گفت و رفت دستامو روی سرم گذاشتم و روی صندلی نشستم
 
 وای وای مرسام وای چیکار کردی اگه بمیره چی؟ چه خاکی تو سرمون کنیم-ت

 ای خدا چقدر مصیبت؟ دیگه تا کی؟
 

 دوتا مامور به طرف من اومدن و گفتن:
 
 این خانم دارید؟شما چه نسبتی با -ت

 
 با استرس گفتم:

 
 ت هیچ نسبتی

 
 ت پس کی هستی اینجا چیکار میکنی؟

 
تتتت من چیزه  راستش من پسرخاله یا بهتر بگم همکاره آقای راد هستم و ایشون 

 شریک ما بودن
 



 477 من یطلوع زندگ

 تت نمیدونید چه اتفاقی افتاده
 

 سرمو بین دستام گرفتم و گفتم:
 

 تت نه من وقتی رسیدم
 

ت خیلی خب به تره بذاریم یکم حالش بهتر شد بعد توضیح بخواییم فعلا که ت
 حالش دسته خودش نبود

 
 واقعا نمیدونستم چی بگم داشتم دیوونه میشدم

 
 تت به خانواده شریکتون خبر دادید؟

 زیاد اوضاش خوب نیست
 

 تت نه نه من نمیتونم خبر بدم میشه شما خبر بدید
 

 تت شماره خانواده ش رو بده
 

 پدرشو از قبل داشتم بهش دادمشماره 
 

 بعد از رفتن مأمورا مهتاب اومد
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 تت وای سلام عشقم چی شده آخه

 
 سرمو با ناامیدی تکون دادمو گفتم:

 
 تت کارمون تمومه بدبخت شدیم

 
 نشست کنارم دستامو گرفت و گفت:

 
 تت عه خدانکنه عشقم

 اینجوری نگو موضوع چیه؟
 

م بهار باتاپ روی زمین افتاده از سرش تتتتتت نمیدونم چی شده رفتم شرکت دید
 خون میاد مرسامم کنارش نسشته بود

 
 یک لحظه مهتاب رفت توی فکر

 
 تت یعنی داشتن چیکار میکردن؟ الن مرسام کجاست؟

 
 تت بردنش کلانتری اومدم اینجا ببینم اوضاع بهار چطوره؟



 479 من یطلوع زندگ

 
 تت حالش چطوره حال؟

 
 تت دکترا ناامیدن حالهم توی اتاق عمله

 
 تت وای خدایا اینکه خیلی بده حال چی میشه؟

 باید چیکار کنیم؟
 

 تت نمیدونم مهتاب نمیدونم دارم دیوونه میشم
 

 خیلی عصبی بودم بلند شدم و توی راه رو جلو در اتاق عمل قدم زدم
 اینقدر راه رفتم که سرم گیج رفت

 
ت پوریا اینقدر خودتو اذیت نکن با راه رفتن و حرص خوردن تو چ ت یزی درست

 نمیشه بیا بشین
 

 خواستم بشینم که صدای خاله سمیرا )مادر مرسام( باناله اومد طرفم
 

 تت وای وای وای چه خاکی تو سرم شده پوریا؟ چه شده پوریا
 

 مثل ابر بهار اشک میریخت
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 تت یعنی پسرم قاتل شده؟

 
 دستاشو روی سرش گذاشت و گفت:

 
 کو اومد این بلا سرمون آوردتت این دختره خیر ندیده کجا بود که ی

 
 مهتاب طرف خاله سمیرا

 
 تت خاله جون آروم باشید بسپارید به خدا

 
 جوری گریه ی کرد دلم آتیش میگرفت

 
 تت ای خدا تو رو به پیامبرت قسمت میدم این دختره خیر ندیده چیزیش نشه

 
ید چیکار کنم؟ چطوری  با یه میکرد نمیدونستتتم  پای خودش وگر میزد روی 

 آرومش میکردم؟
 اصلا چیزی واسه آروم کردنش نبود اوضاع خیلی خراب بود

 



 481 من یطلوع زندگ

شه چی؟ من میدونم مرسام کاری نکرده حتم  سر مرسام خالی ب اگه همه چیز 
 دارم خود خود بهار به مرسام نزدیک شده ولی

 
 وای خدایا خودت یک راهی جلو راهمون بذار نذار مرسام توی دردسر بیوفته

 
شتتتک میریخت و زیر لب چیزی میگفت دلم به حالش خاله توی ستتکوت ا

 سوخت
 

مامان بابای بهار ستتر رستتیدن مامان بهار از اون زنای عملی بود از خودبهار 
صلا به  شو گرفته بود بینیش هم ا صورت سید لبش تقریبأ کل  جوونتر به نظر میر

 صورتش نمیخورد
 

 فین فین کنان اومد سمتون و گفت
 

 تت چیشده؟ دخترم چی شده؟
 

 بابای بهار که از قبل میشناختمش با ناراحتی پرسید
 
 موضوع چیه؟ -
 

 سرمو تکون دادم و گفتم:
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 تت خودمم نمیدونم

 
 مامان بهار وقتی خاله سمیرا رو دید

 
 دید وگفت:

 
 تت شما کی هستید؟ چرا اینجا گریه میکنید

 
 تت چون دختر شما

 پسر منو بدبخت کرده 
 

 گفت:با تعجب به من نگاه کرد و 
 

 تت یعنی چی؟  این موضوع چه ربطی به پسر شما داره؟
 

 من گفتم:
 

 تت دختر شما توی دفتر پسر خاله بنده بود و با وضع ناجوری



 483 من یطلوع زندگ

پسر خاله بنده هم اونجا بوده از اونجا که من پسر خالمو میشناسم که اهل این 
 هدحرفا و این کارا نیست بعید نیست که دختر شما خودش باعث این اتفاق ش

 
مامان و باباش با دهانی باز به من نگاه میکردن باباش با عصبانیت اومد سمت 

 من و گفت:
 

 تت معلومه چی داری میگی مرتیکه؟ داری در مورد دختر من حرف میزنیا
 تت درست صحبت کنید آقای محترم حال همه چیز معلوم میشه

 
 مامانش گفت:

 
الن شتتما اینجا چه غلطی میکنید اومدید ببینید دختر بدبخت من میمیره یا  

 نه؟
 

 با عصبانیت تمام اومد سمتم
 انگشت اشارشو سمت من گرفت و با اون قیافه وحشتناکش گفت:

 
تتتتتتتت اگه یک تارمو از سر دختر نازنینم کم بشه بلایی سرتون میارم که مرغای 

 آسمون به حالتون گریه کنن
 

 حرفش خندم گرفت: از این
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 تت خانم حرفی بزنید که حدتون باشه این حرفا بهتون نمیخوره

 
 خاله بلند شد و گفت:

 
تتتتتتتت حال بهتره من بگم اگه تقصیر کار دخترتون باشه من کاری میکنم که از 

 زندگی کردن نا امید بشید
 

 تت خاله جون لطفأ موندن شما اینجا درست نیست
 برید توی ماشین تا بیام

 
 مهتاب دست خاله رو گرفت و برد

 باباش محکم به تخت سینه م زد وگفت:
 

 تت خودتم هری گمشو
 

شد و دکتر اومد  ستم حرفی بزنم که در اتاق عمل باز  شیدم خوا نفس عمیقی ک
 بیرون رفتیم سمتش و با نگاه ازش سوال پرسیدیم

 یک نگاه بهمون انداخت و سرشو تکون داد وگفت:
 



 485 من یطلوع زندگ

ون بر میومد انجام دادیم متأسفانه در حین عمل رفت تو تتتتتت هر کاری از دستم
 کما

 فقط براش دعا کنیده
 

 دنیای مرسام و تاریک تر دیدمهصدای زجه ی مادرش بال رفته
 روی زمین نشست و گریه کرد پدرشم سعی داشت آرومش کنهه

 
من واسه بهار ناراحت نبودم اصلا واسم مهم نبودهفقط فقط واسه مرسام غصه 

 میخوردمه
 

بعد از بابک یک آب خوش از گلوی این بشتتر پایین نرفتههباور نمیکنم بابک 
 نفرینش کرده باشهه آخه خیلی همو دوس داشتنه 

 
 موبایلم زنگ خوردهبدون نگاه کردن به شماره جواب دادمه

 
 تت بله

 
 تت پوریا چیشد؟عمل تموم شد؟

 
 تت نه!یعنی آرهه آره
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 تت خب خب بهار حالش خوبه؟
 

 یک چرخی خوردم و دستم و توی موهام فرو بردمه
 

 تت نمیدونمه
 

 آب دهنمو قورت دادم و دوباره گفتم:
 

 تت نمیدونم
 

 مهتاب با صدای بلندی گفت:
 
 آخه یک جواب درست بده یعنی زندست؟-
 

 چند لحظه نفسمو حبس کردم و گفتم:
 

 تت آرهه ولی تو کماسته
 

 رفتهانگار صدا رو اسپیکر بودهصدای گریه خاله سمیرا بال 
 



 487 من یطلوع زندگ

 دلم گرفتهدلم گرفت ازکارای خدا از مصلحتشه آخر یک آدم چقدر میتونه؟
 

 خواستم برم بیرون که صدای باباش منو سرجام نگه داشت:
 

تت چیه؟ کجا؟ فهمیدی اینجوریک خوشحال شدی؟ مطمئن باش از اون پسره 
 نمیگذرمه

 
 ه بودم حرفی توی دهنم نمینرخیدهبدون هیچ حرفی رفتم بیرون واقعا کلاف

 
سردی خوردهانگار توی این دنیا نبودم انگار روی  ستان باد  رفتم بیرون از بیمار

 پاهام راه نمیرفتمه
 

ستم و به آینده ی  شمامو ب شتم؟ چ سرمو روی فرمون گذا شدم  شین  سوار ما
شین زدهتوجهی  شه ما شی مبهم مرسام فکر کردمه غرق فکر بودم که یک نفر به 

 کردم اصلا حوصله هیچ کس و هیچ چیز نداشتمهن
 

 دوباره به شیشه زده در همون حالت شیشه رو پایین کشیدمه
 

 تت پوریا چیشد؟
 

 با صدایی که از ته چاه میومد گفتم،
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 تت هینی قراره چی بشه؟

 
 تت حالت خوبه؟ چرا سرتو بال نمیاری؟

 
 تت مهتاب حوصله 

 ندارم خاله رو ببر خونه؟
 

 چی شده؟تت گفتم 
 

 با خشم نگاش کردمهبا صدای بلندی گفتم:
 

 تت مهتاب دارم بهت میگم برو خونهه اینقدر یک دنده نباش اعصاب ندارمه
 

باحالت مظلومی نگام میکرد ولی اینقدر  قدم عقب رفت و  با فریاد من یک 
شم خیلی حالم  ستم از همه دور با صبی بودم که این چیزا حالیم نبود میخوا ع

 هگرفته بود
 

 بدون توجه به مهتاب و خاله ماشینو روشن کردم و رفتمه
 



 489 من یطلوع زندگ

 شماره ی بابای مرسامو گرفتم:
 

 تت بله پوری
 ا

 تت سلام عمو
 

 تت چی شد پوریا؟ چه خبر؟
 

 تت مگه بهت نگفت خاله؟
 

 تت چرا گفت ولی خبر جدید نشد؟
 

 تت نهه شما چه خبر؟ مرسام کجاست؟
 

 دختره بیانهتت فعلا بازداشته باید مامان بابای 
 

 تت خب که چی بشه؟
 

 تت که اگه شکایت دارن شکایت کننه
 

 تت تکلیف مرسام؟
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 نفس عمیقی کشید و گفت:

 
 تت زندان

 
 ت با این حرفش عصبی شدمه

 
 تت عمو من دارم میام اونجا

 
 تت باشه من تو حیاط نشستم

 
 تت باشه فعلا خداحافط

 
 تت خداحافط

 
سمت کلانتری رفتمهدلم سرعت به  ضرر مرسام  با ضیک به  ست این ق نمیخوا

 تموم شهه
 دوس داشتم بدونم چه اتفاقی افتاده؟!

 



 491 من یطلوع زندگ

بعد از چند مین رستتیدم ستتریع ماشتتینو پارک کردم و رفتم داخل محوطه ی 
 کلانتریه

 عمو روی نیمکت نشسته بود و به یک نقطه خیره شده بوده
 رفتم نزدیکه

 
 تت سلام عمو

 
 بهم نگاه کرد و گفت:

 
 پوریتت سلام 

 ا
 نشستم کنارش و گفتم:

 
 تت عمو موضوع چی بوده؟

 
 سرشو بین دستاش گرفت و گفت:

 
سا حدس میزننه حدس میزنن  تتتتتتتت خودش که هنوز هینی نگفتهه ولی پلی

 مرسام خواستهه
 

 دستشو روی دهنش گذاشته
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 وای دیدی پوریا؟ دیدی چطوری بدبخت شدم؟؟-
 
 عمو چی حدس میزنن؟-
 
 استه بهش دست درازی کنه کنهحدس میزنن مرسام خو-
 

 چشام تا اخرین حد گشاد شده
 چی؟-
 

 خنده ی عصبی کردم و گفتم:
 
 عمو تو که باور نمیکنی؟!-
 
 نمیدونم چی درسته چی غلط-
 

 خیلی ناراحت شدمهاز ته دلم واسه مرسام ناراحت شدمه
 من مرسامو مثل کف دستم میشناختمهامکان نداشته

 
 نداري؟عمو تو به پسرت اعتماد -



 493 من یطلوع زندگ

 
 نگاهی ناامیدانه انداخت و گفت:-
 
من از کارای مرستتام ستتر در نمیارم پوریاهنمیدونستتتم و نمیفهمیدم چیکار -

 میکنهه
 
 اگه شما به پسرت شک کنی پس از بقیه انتظاری نمیرهه-

من مرسام و بهتر از هر کسی میشناسمهدر ضمن دوره این حرفا تموم شدههاین 
دارنهخودشتتون خواستتتار این رابطه ها میشتتنهزمونه روزا دخترا این حرفا رو ن

 عوض شدهه
 حتی یک درصد هم به مرسام شک نکن

شم حس خوبی  صر اون دختره ی عوضی بودههاز اول شک نکن که همش مق و 
 بهش نداشتمهننسب بوده

 
مرسام اگه میخواست با کسی باشه نیازی به این کارا نداشت هزار تا دختر سر 

 و دست میشکونن واسش
 
 ولی ممکنه فقط از یک نفر خوشش بیاده-
 

با این حرفش از کوره در رفتمه بلند شتتدم و چند قدم زدم تا عصتتبانیتم فوران 
 نکنه و به بزرگترم بی احترامی نکنمه
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 بعد از چند مین که اروم تر شدم به سمتش رفتم:

 
 االن مرسام تو شرایطی نیست که این حرفا رو بشنوههاون الن به حمایت شم-

 احتیاج دارههنباید بذارید همه چیز بر زد مرسام باشه
فا نزنهمیتونم قستتم بخورم مرستتتام هیچ  خواهش میکنم جلوش از این حر

 گ*ن*ا*هی ندارهه
 

 چشاش پر از اشک شده
 
پوریا مرسام پسرمههپاره تنمههمعلومه که پشتشمهمعلومه همه جوره حواسشو -

 دارمه
کارو نکرده باشتتته همه چیز بر علیک ولی ازش توقع نداشتتتمهحتی اگرم این 

 مرسامهه
 

 با بغض پدرانه گفت:
 
 اگه دختره به هوش نیاد؟ میدونی چی میشه؟ میدونی؟-

 میدونی و داری این حرفا رومیزنی؟؟
 دلم مثل سیر و سرکه میجوشهه



 495 من یطلوع زندگ

 
 با فریاد گفت:

 
 حکمش اعدامههاعدامه-
 

 تت وای وای وای این طور نیست مرسام کاری نکرده عمو 
 قطره های اشک مزاحم روی صورتشو پاک کردو گفت:

 
 تت کاش همین باشه که میگی

 
شک میریخته دیدم عمو به یک جا خیره  سوخت مرد بود وا دلم به حال عمو 

 شده رد نگاهشو گرفتمه
 

 مامان بابای بهار بودن که به سمت کلانتری میومدن
 

 تت پوریا؟الن باید چیکار کنیم؟ هان؟
 

 بذار چند دقیقه دیگه ماهم میریم داخل ببینیم چه خبره؟!آروم باش عموه 
 

 چند دقیقه بعد ماهم رفتیم داخل
 سروصدای مامان بهار بال رفته بود با گریه میگفت:
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ت من دخترمو با زحمت بزرگ کردن تو نازونعمت بزرگ شده اینقدر زحمتشو  ت

 کشیدم که اون خیر ندیده بیاد این بلا رو سر دخترم بیاره؟
 
 ت خانم لطفا آروم باشیدت
شکایتی دارید اینجا قید کنید واین   شه حال هم اگه  شالله دخترتون خوب می ای

 فرمو پر کنیده
 

 گریه میکرد ومینوشته
عمو روی صتتندلی بیرون از اتاق رئیس نستتشتتته چند دقیقه بعد پدرومادرش 

 اومدن بیرونه مامانش تا مارو دید باخشم اومد جلو گفت:
 

 اید تقاص پس بده نمیگذرم ازشتت پسرتون ب
 

 عمو سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت ولی من نتونستم ساکت باشم ه
 

 تت بفرمایید خانم نذارید دهن من باز بشهه
 

 بابای بهار اومد جلو یقمو گرفت و گفت:
 



 497 من یطلوع زندگ

 تت حدتو بدون مرتیکه مثلا دهنت باز بشه چه گوهی میخوای بخوری؟
 

 از طرز حرف زدن
 ش معلوم بود چقدر بی شخصیت هستنهخودش و زن 
 پوزخندی زدمو گفتم: 

 
 تت شخصیتت در همین حده که اینجوری حرف بزنی یقمو ول کن

 
 مشتشو بال برد و خواست بزنه تو صورتم که دستش تو هوا گرفته شد

 
تتتتتتتت آقای اعتمادی بیشتر از این واسه من و خانوادم دردسر درست نکن برید 

 لطفا
 اومدن جدامون کردنهآقای رئیس اومد بیرون و گفت:ماموران پلیس 

 
 تت چه خبره اینجا؟باهم درگیری دارید بفرمایید بیرون اینجا کلانتریک

 
 پدرومادر بهار رفتن بیرون

 عمو رفت سمت آقای رئیس وگفت:
 

ت خواهش میکنم بذارید پسرمو ببینمه شاید بامن حرف زده شایدبه من گفت  ت
 چی شده؟
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 گفت:یکم فکر کردو 

 
 تت خیلی خب ولی کوتاهه

 
 عمو روکشیدم کنارو گفتم:

 
تتتتتت عمو شما حالتون خوب نیست بذارید من برمه من رگ خوابشو بهتر بلدم 

 الن اونجا کنترلتو از دست میدی گریه میکنیه
 شما یک وقت دیگه برو

 
 تت ولی هنوز نبردنش زندانهفعلا همین جاست طاقت ندارم بذارخودم برمه

 
 نمیدونم یکم فکر کن بعد تصمیم بگیرهتت 
 

 بعدازکمی مکث گفت:
 

 تت خیلی خب بروهولی به شرطی که حرفو ازدهنش بکشی
 

 لبخندی زدم وگفتم:



 499 من یطلوع زندگ

 
 تت چشم حتماه

 
 به همراه یکی ازمأمورا رفتم پیش مرسامه

 یک گوشه نشسته بودوسرشوپایین انداخته بوده
 میکرده مرسام مثل داداشم بودهاین وضیعتش منو داغون

 رفتم کنارش زانوزدمهدستمو روی شونش گذاشتم وصداش زدمه
 سرشو بالگرفته موهاش پریشون روی صورتش بودهچشاش قرمز بوده

 
 تت داداش چرا این شکلی شدی؟چی شد؟

شتهبعداز چند لحظه نگام  صورتش گذا شو روی  ستا سرشو تکون دادهد فقط 
 کردو گفت:

 
 تت مرد؟

 
 لبخند تلخی زدم وگفتم:

 
 ت نه داداش خداروشکر نمردههایشالله به هوش میادو ختم بخیر میشههت

 
 تت من همینجا میمونم؟
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صلا نگران نباش یک وکیل  شکایت کردنه ولی ا تتتتتتتت نه میبرنت زندان چون 
 خوب میگیرم تا همه چیو حل کنهه ولی باید بدونم قضیک چی بوده و چیشده؟

 
 چشماشو روی هم گذاشت

 
اری نکردمهاینقدر عصبی بودم که اصلا یادم نمیاد کی تتتتتت بخدا من از عمد ک

 هلش دادمه
 

 تت چرا؟ چیشدمگه؟
 

 آب دهنشو قورت دادوبا استرس گفت:
 

همین که واردشتتد شتتروع کرد به چرتو پرت گفتن که گرمشتته و از این حرفاه 
 داشت لباساشو درمیاورده

قصتتدش چی تتتتتتتتتت پوریا بخدا هنگ بودمهنمیفهمیدم چرا اینکارا رو میکرد 
 بود؟میگفت دوسم دارهه

 
 پوریا میفهمی هنگ بودم؟ میدونی باورم نمیشد همنین آدمی باشهه

 توی شوک بودمهتوانایی گفتن هیچ حرفی رو نداشتمه
 توی حالت بدی بودیم که مارال پیداش شد



 501 من یطلوع زندگ

 
 بغض کردهبا بغض گفت:

 
 تت مارالی که روزها بود که انتظار دیدنشو میکشیدمهاومد ومارودیده

 وای دیده
 

 صداشو بال بردو باگریه گفت:
 

 تت پوریا مارو دیتتتتتتدهاونم تو اون وضعه
 

 دستامو گرفت وتکون داده
 

تت میدونی چقدر واسم سخته؟ میفهمی تنها قضیک ای که الن داره منو عذاب 
 میده همینه؟

شی ندارهه بمیرهه نمیرهه من دیگه زندگیمو باختمهتم سم هیچ ارز م والن بهار وا
 شد زندگیمه واسم مهم نیست چه بلایی سرم میاده

. 
 سرشو ب*ب*ل کردم و گفتم:

 
تتتتتتتت آروم باش مرد آروم باشه این قضیک حل شدنیکه ما میتونیم مارال پبدا 

 کنیم وقضیک رو بهش بگیم فقط فکر رضایت اینا باشه
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 بعدشو بگوه
 

 سرشو بال آورد وگفت:
 

 تت وقتی مارال مارودید رفت بیرونه
 منم بلندشدم برم دنبالش و توضیح بدمه ولی اون ه*ر*ز*ه جلومو گرفته

دقیق یادم نیستتت ولی فکرمیکنم همونجا بود که هلش دادم و به ستتمت مارال 
 رفتمه وقتی برگشتمه

 
صیری  تتتتتتتت آروم باش داداشه توبی گ*ن*ا*هیه هر اتفاقی بیوفته تو هیچ تق

 نداری مطمئن باش درست میکنم همه چیزوه
 وریا؟؟تت پ

 
 تت جانم داداشه

 
 تت پوریا مارالهمارالو پیدا کنه من، من بدون اون نمیتونمه

 
 تت چشم پیداش میکنمه تو قول بده مرد شجاعی باشی

 
 مأموری اومد داخل و گفت:



 503 من یطلوع زندگ

 
 تت بسهه بیا بیرونه

 
 تت هیچ وقت فکر نمیکردم تو 

 این اوضاع بیوفتمه
 

 مرسام زدن و آوردنش بیرونهمن رفتم بیرون مأمورا دستبند به دست 
 عمو توی سالن نشسته بودهبا دیدن مرسام از جاش بلند شدو به سمتش رفته

 
 تت مرسام پسرمه

 
 رفت توی ب*ب*ل مرسام و بعداز کمی گریه کردن،

 مرسامو بردن توی ماشینه
 

عمو کمرش خمیده شتتتده بودخیلی ستتخته پستترتو جلوت ببرن زندانه اونم 
 مرسامه

 شونه عمو گذاشتمهدستمو روی 
 

 تت بیا بریم خاله هم نگرانه
 

 رفت سمت اتاق رئیسه وارد اتاق شدو بدون مقدمه گفت:
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 تت باید چیکار کنیم الن؟

 
آقای رئیس با تعجب به عمو نگاه کردهوقتی قیافه غمگین وناراحت عمو رودید 

د ررنگ نگاش تغییر کردهنفسشو به بیرون فرستادو با دست به صندلی اشاره ک
 وگفت:

 
 تت بفرمایید بشینید

 
 نشستیم روی صندلیهآقای رحمانی )آقای رئیس( دستاشو قلاب کرد و گفت:

 
تتتتتت فعلا توشرایط هستی که بستگی به خانواده دختره دارههفعلا باید همکارا از 

 این موضوع سر دربیارنه قضیک چی بوده؟! 
 

 من وسط حرفش پریدم و گفتم:
 

 ه چیزو بهم گفتتت آقای رحمانی مرسام هم
 

تتتتتت بله میدونم ما خودمون ضبط کردیمه ولی بلاخره مراحلی داره که همکارا 
یاده  که دختره بهوش ب تا  چه خبر بودهه نه  جا اعتراف ک ید اون با ند  ید طی کن با



 505 من یطلوع زندگ

چون اگه بهوش بیاد اوضاع خیلی بهتر میشه احتمال ختم به خیر شدن قضیک 
 ام تقصیری نداشتههخیلی زیادههشاید خود دختره بگه که مرس

صد ت*ع*رض  شه مثلا بهوش بیاد بگه ق سم ب البته اینم بگم که ممکنه برعک
 بهش داشتهه از اون جایی که شاهدی هم نداشته یکم کارش سخت میشهه

واما اگه بهوش نیادوبمیره،بازم چون شتتاهدی نداره کارش ستتخت میشتته فقط 
 رضایت خانوادش میتونه کاروحل کنهه

کاری که میتونید بکنید یک وکیل براش بگیریدو ازش بخواید شتتما فعلا تنها 
 بامرسام صحبت کنهه دیگه وکیل خودش میدونه باید چیکار کنهه

 شماهم دعا کنید بهوش بیاده بازم خیلی بهتراز اینکه بمیرهه
 عمو باصدایی که ازته چاه میومدگفت:

 
 تت ممنون آقای رحمانیه

 
 حمانی گفت:بلندشد خواست بره بیرون که آقای ر

 
 تت آقای راد؟

 
 عموسرجاش ایستادولی برنگشت:

 
 تت آقای راد مطمئن باشد هر کاری ازدستمون بربیاد انجام میدیم

 به خداتوکل کنید اگه واقعا بی گ*ن*ا*ه باشه همه چیز حل میشهه
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 حق به حق دار میرسهه
 

عموستترشتتو به ستتمت آقای رحمانی گرفت ولبخند تلخی که همراه با بغض 
 گفت:زدو

 
 تت لطف میکنید با اجازه

 
عمو رفت بیرونه آقای رحمانی نگاهی غمگین به من انداخت وروی صندلیش 

 نشست انگار اونم دلش به حال عمو سوخته بود
 

 تت با اجازتون آقای رحمانیه
 

 توی فکر بود فقط سرشو تکون داد منم رفتم بیرونه
 

کاری از دستتتت من عمو خیلی آروم وستتربه زیربه ستتمت بیرون رفت هیچ 
 برنمیومد نمیدونستم باید چیکار کنمه

 وقتی رفتیم توی حیاط ماشین مهتابو دیدمه
 

 تت عمو مثل اینکه خاله اینا اینجا هستنه
. 



 507 من یطلوع زندگ

سترشتوبالگرفت وماشتین مهتابودید رفت ستمت ماشتین منم پشتت سترش 
شینو باز  شک میریخت بادیدن عمو درما شده بود وا رفتمهخاله به بیرون خیره 

 رد پاهاشو بیرون ازماشین گذاشت وگفت:ک
 

 تت مرسامو بردنه
 

بابغض به عمو نگاه میکردهعموهم حالش دسته کمی ازخاله نداشت به ماشین 
 تکیک دادونشسته دستشو روی سرش گذاشت وسرشو پایین انداخت

 خاله هم باگریه گفت:
 

 تت دیدی چه بلایی سرمون اومد؟ دیدی بدبخت شدیم؟؟
 

 باسوزدل گریه میکردهاینو گفت و 
 رفتم سمت مهتاب دروبازکردم و گفتم:

 
 تت چرا خاله روآوردی اینجا؟

 
 بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:

 
 تت خودش خواست!
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 تت خودش بخواد تونباید اینکارو میکردیه 
 

 سریع وبا عصبانیت سرشو سمت من گرفت وگفت:
 

شتباه بود نباید  اینکارو میکردمهخودم میتونم تتتتتتتت اینقدر به من نگو اینکارم ا
 تشخی  بدمه

 
به اطراف  هاش  با تار کردم  بدرف باشتتتهه بلاخره منم  حت  نارا بهش حق دادم 

 نگاهی کردم و گفتم:
 

 تت خیلی خوب خاله رو ببرخونهه
 

ستم مهتاب  شینه دروب شین ب ست توی ما سمت خالههمجبورش کردم در رفتم 
 هم حرکت کردورفته

توماشتتینه گذاشتتتمش خونشتتون وخودمم به  منم به عمو کمک کردم بردمش
 سمت خونه حرکت کردمهمهتاب هم پیام داد که میره خونشونه

 
قرارشتتد فرداش برم دنبال وکیله رفتم خونه بعدازکلی ستتؤال پیچ شتتدن توستتط 

 مامان رفتم خوابیدم خیلی خسته بودمه
 صبح باصدای زنگ گوشی بیدارشدمهعموبوده



 509 من یطلوع زندگ

 
 تت سلام عمو

 
 دی؟تت سلام خواب بو

 
 تت نه باید بیدار میشدم

 
 تت زنگ زدم بگم خودم میرم دنبال وکیل

 
 تت چرا؟ استراحت میکردین خودم میرفتم

 
 تت نه با یکی ازدوستام هماهنگ کردم خودم برم بهترهه

 
 تت باشه مشکلی نیست منو بیخبر نذاریده

 
 تت باشه فعلا کاری نداری؟

 
 تت نه خداحافط

 
 تت خداحافط
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 کردم وسرمو توی بالشت فروبردم گوشی رو قطع
 

 تت خب حال من چیکار کنم؟
 

 داشت خوابم میبرد که یکو یاد حرفی که دیروزمرسام بهم زد افتادمه
ازم خواستتت مارالو پیدا کنمهفوری بلند شتتدم وآماده شتتدم و رفتم پایینه اختر 

 خانم صبحانه روآماده کرده بوده
  

 تت مامان بابا کجان؟
 

 مامانتون رفتن پیش خواهرشونوپدرتونم رفتن سفر کاری تت صبحتون بخیر
 

 زیرلب گفتم:
 

 تت اینم که همش میره سفرکارههووووف!
 

 تت خیلی خوب ممنونه
 

 دوتالقمه خوردم ورفتم بیرونه
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 تت خب حال کجا برم؟ بهتره برم محل کارش بهترین کار همینهه
 هماشینو از پارکینگ بیرون بردم وبه سمت داروخونه رفتم

 صبح بوده خیلی شلوب بوده بلاخره یک ساعت 9ساعت 
جام  ید ان با نه؟ ولی بلاخره  یا هاش حرف بزنم  با که  یدونم منو قبول میکرد نم

 میدادمه
 

ماشتتینوپارک کردم ورفتم داخلهخیلی شتتلوب بودهنمیشتتد به ستتمت میزی که 
 کارکنارو ببینمه نشستم روی صندلی تایکم خلوت بشه

ستتریع ستتمت کارکنان رفتمههرچی چشتتم چشتتم بعدازچند مین خلوترشتتده 
 میکردم مارالونمیدیدمه یکویک آقا دستاشوجلو چشمام تکون دادوگفت:

 
 تت بفرمایید امری داشتید؟

 
 به خودم اومدمه گفتم:

 
 تت ببخشید من بامارال کارداشتمه مارال عظیمی

 
 اون مرد باتعجب بهم نگاه کردکه معنیشو نمیفهمیدم

 
 میگردی؟ از آشناهاشون هستی؟تت چرادنبال مارال 
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 ایندبار من بودم که باتعجب بهش نگاه میکردمه
 

 تت چرا این سؤالو میپرسید وکیل وصی مارال هستی؟
 

 اخماشو توهم کردو گفت:
 

ت از دیروز پیداش نبود که یک خانم اومدگفت مارال دیگه نمیاد اینجاحساب  ت
 کتاب کردورفته

 
 همه بدبختیه چشامو روی هم گذاشتم دیگه داشت نفسم بندمیومد از این

 
 حال به مرسام چی بگم؟؟این مارالواز کجاپیداکنم؟

 
 سرمو بالگرفتم وگفتم:

 
 تت ممنون

 
شدم وبه یک جاخیره  شین  سوارما شتمه  رفتم واون مرد وباکلی تعجب تنهاگذا

 شدمه
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 خدایاخودت یک راهی جلوپام بذاره
 

 ماشین وروشن کردم حرکت کردم
 

 مهتاب زنگ میزدمه تت کاش به
 

 با این فکر گوشیمو بیرون آوردم وشماره مهتابوگرفتمه
 

 تت الو؟
 

 تت سلام 
 خانمی 

 
 تت سلام

 
 صداش گرفته بوده

 
 تت خانمم هنوز ازم ناراحتی؟

 تت
 

 تت دورت بگردم توکه میدونی من توچه شرایطی بودمه ببخشید دیگهه
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 بازم سکوت

 
 تت مهتابم؟؟

 
 تت بله!

 
 بخشیدی؟تت 
 

 تت اوهوم
 

 تت کجایی؟
 

 تت اومدم پارک قدم بزنم
 

 تت همون پارک همیشگی؟
 

 تت آره
 

 تت پس صبر کن میام پیشته
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 مرسام'

واسه خودم تأسف خوردم که کارم به همنین جایی کشیدهههیچ کاری ازدستم 
 برنمیومد جزصبرکردنه

 
 تت خدایاخودت میدونی من ازقصد کاری نکردمه

 
 وشگلاهم میان زندان؟تت مگه بنه خ

 
 باشنیدن این صداچشمامو بازکردم به شخ  روبه روم نگاه کردمه

 مرد چاق موبلندفرفری!باسیبیلای پرپشت!یک تسبیح بزرگ هم دستش بوده
 

 تت چیه نگاش میکنی؟ شناختیش؟
 

 نفسمو به بیرون فرستادم وبی توجه بهش چشمامو بستمه
 

 تت جرمت چیه؟
 

 وگفتم:چشمامو باز کردم 
 

 تت به خودم مربوطهه
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 تت اوهتتتتتتتتتتوه ببین میخواد واسه من زرنگ بازی دربیاره!

 
اصتتلا حال وحوصتتله جروبحث با کستتی ونداشتتتمه بلندشتتدم برم آب بزنم 

 صورتم که جلوم ایستاد و محکم زد به کولم!باعث شد پرت بشم عقبه
شتمو پرکردم که بزنم توصورتش که یکو  شدم م صبی  سلول سرباز دخیلی ع ر 

 رو باز کردوگفت:
 

 تت مرسام راد؟مرسام راد کیه؟
 همونجور که با خشم به اون نگاه میکردم گفتم:

 
 بله، منمه

 
 بیا بیرون وکیلت میخواد باهات صحبت کنهه

 دستمو پایین آوردم و جوری رفتم که شونم باشونش برخورد کرده
چهارشتتونه هیکلی با کت همراه مأمور رفتمهرفتم توی اتاق ملاقات یک آقای 

 وشلوار سورمه ای روی صندلی نشسته بودهبا دیدن من بلند شد دست داده
 

 تت سلام من حکیمی هستم وکیلت
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 تت سلام خوشبختمه
 

 نشستم روی صندلیه
 

شما هم  شما روحل کنمهاز شکل  سعی میکنم م تتتتتتتت خب آقای راد من دارم 
 خواهش دارم که همکاری کنیه

 
 بکنم؟ یعنی چطوری همکاری کنم؟تت چیکار میتونم 

 تت همه چیزو باجزئیات بهم بگی!
 

 کلافه گفتم:
 

 من که همه چیزو واسشون تعریف کردم
 

 تت میدونمهمیخوام از زبون خودت بشنومه فقط هینی رو ازم قایم نکنه
 

 من چیزی واسه پنهان کردن ندارم!
 تت خیلی خب شروع کنه

 دستاشو زیر چونش قلاب کرد
خوابم برد  بعد از چند لحظه خودمو توی یک فضای باز پیدا کردم  گیج شدم و

 خیلی خوش حال بودم همش نفس عمیق میکشیدم 
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تتتتتتتتتتتت وای خدایا ممنون که منو خلاص کردی از اون جا دیگه هینی ازت 
 نمیخوام 

 
چشتتمانو بستتتم و باز نفس عمیق کشتتیدم   یکو صتتدای موج دریا  به گوشتتم 

 رفتم سمت صدا دریا خیلی زیبا بود خیلی  خوردچشمامو باز کردم  و
صتتداش بهم آرامش میداد رفتن نزدیک ستتاحل کفشتتمو بیرون اوردم و با پای 

 برهنه رفتم توی دریا  ارامش از پاهام تا مغزم منتقل شد 
 تتتت یادته اون روز؟ شب قبل تصادف اومدی لب ساحل 

  ا برگشتمبا شنیدن صدای بابک سریع چشمامو باز کردم  و ب سمت صد
بابک زیر درخت روبروی دریا نشتتستتته بود ه قلبم تند تند میزد  با دیدن بابک 

 بغض گلومو گرفت ههههه
اروم اروم رفتم ستتمتش ههبا لبخند نگام میکرد وقتی رستتیدم کنارش  با بغض  

 گفتم:
 تتت بابک خودتی ؟؟

 تتت بشین 
 کنارش نشستم بوی خودشو میداد بوی بابک و    بوی داداشم  

 با تموم وجودم ب*ب*لش  کردم اونم منو ب*ب*ل کرد ه
 

یکم که اروم شتتتدم از ب*ب*لش اومدم بیرون وو خجالت زده ستترمو پایین 
 انداختم
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 تتت مرسام ؟حالت خوبه؟ 
 بغض گلومو رها نمیکردهنمیدونستم باید چی بگم 

 نمیدونم چی بگم ههههتتت بابک واقعا 
 

 سرمو بال گرفتم و گفتم :
تتتتتتتتت مردونه دلم تنگ شده داداش   دل تنگی که خودم باعثش شدم  خودم با 

 دست خودم زندگیمو نابود،کردم   تورو هم نابود کردم ه
 تتتت بابک منو بخشیدی؟؟

 توی چشماش اشک جمع شدو گفت :
 

 تتت کاری نکردی که بخوام ببخشم 
ت ولی من ت زندگیتو گرفتم  النم دارم تاوان پس میدم   توی گردابی افتادم که  ت

 نمیدونم چه جوری باید بیرون بیام 
 بابک خیلی تنهام خیلی بهت احتیاج دارمه

 تتتت مرسام اون اتفاق صلاح خدا بود تو که نمیخواستی این جور شه 
ولی  منم دلم برای همه تنگ شتتده   دلم واستته لخظه های خوبمون تنگ شتتده

 تقدیره دیگه هیچ کس مقصر نیست
 ولی

 تتت ولی  چی؟؟؟؟
 تتت مامانم این جوری فکر نمیکنه
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 چند لحظه سکوت کرد و منم منتظر بعش نگاه میکردم 
 تتتت مامانم از اون روز نفرینت کرده بود

 اب دهنمو قورت دادم 
ت خب حق داره   شاید اگه مامان منم بود همین کارو میکرد  بخاطر  ت ت همینه ت

 هیچ کاریم درست پیش نمیره
 ولی واقعا من خودمم نابود شدم  نمیخواستم این جوری بشه 

 
تتت نیازی ب توضیح نیست خودم میدونم  از مامان خوستم نفرینشو پس بگیره 

 مرسام؟به حرفام گوش کن 
صبر همه چیزو حل میکنه گذر زمان ههتوی هیچ کاری  شته باش   صبر دا فقط 
عجله نکن  مطمعن باش حل میشتتته من هنوزم مثل قبل هواتو دارم  فقط ب 

 خدا توکل کن  
 همیشه ب یادتم داداش 

 
 با احساس ریختن اب یخ روی سرم از خواب پریدم  
با یک تنگ اب  وایساده   صدای خنده تمام سلولو پر کرده بود  اون مرد هیکلی

 بود کنارم  و بهم میخندید
صدای خنده ها  سبوندم به دیوار  یکو  شو گرفتم و چ شدم یق صبانیت بلند  با ع

 قطع شد 
 به دیوار فشارش دادم و گفتم:
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 تتت مرتیکه مگه مریضی
 

شتم  ست دا شده بودم  دو شده نگاهم میکرد  خیلی حرصی  شاد  شمان گ با چ
 زنم بیشتر به دیوار فشارش دادم  یکو صدای مامور اومد بیشتر با بابک حرف ب

 
 تتتت مرسام راد اومد ؟؟ دو ساعته دارم صداش میکنم 

 تازه متوجه شدم جریان چیه ؟ 
 

 یقشو با خشونت رها کردم و گفتم :
 تتت بله من هستم 

 تتت خب بیا دیگه ملاقاتی داری 
به ستتمت در رفتم  هر ک س جلوم بود خودش از نگاهمو از اون مرد گرفتم و 

 ترس کنار میرفت  انگار ازم میترسیدن 
 خندم گرفته بود

 
 به همراه مامور رفتم بیرون  توی اتاق ملاقات  پوریا بود 

 رفتم روبروش نشستم 
 تتت سلام داداش چطورب ؟ 

 حس خوبی داشتم 
 تتتت اره خوبم 

 یک ساک بهم دادو گفت:



wWw.Roman4u.iR  522 

 

 یسه؟تتت بگیر برات لباس اوردم   چرا سرت خ
 

 تتت چیزی نیست  پوریا چیکار کردی؟ مارالو پیدا کردی؟ 
ت نه مارال دیگه اونجا کار نمیکنه  نمیدونم باید چی کار کنم   کجا دنبالش  ت ت ت

 بگردم هههه
نا امید ستترمو زیر انداختم و دستتتامو تو موهام فرو بردم    قطره های اب روی 

 میز ریخت ههه
 یادم افتاد به خوابم به بابک   چقدر دلم براش تنگ شده بود 

 تتت مرسام ؟
 تتت هوم ؟ 

 تتت خوبی؟ 
 تتت اره  دفتر چه خبر ؟

 تتت غعلا که هینی   همینطورهه
 تتت الن اومدی این جا چیکاره

 تتت اومدم ازت راه حل بخوام 
 تتت هیچ راه حلی به ذهنم نمیرسه  فقط پیداش کن 

 جوری؟ از کجا؟ تتت خب چه 
 تتت چه میدونم یکیو بفرس پیش بابای مارالو خبر بگیر

تتت اینم فکر خوبیه  تو خودتو ناراحت نکن حالهههه ایشالله درست میشه توی 
 ساک یک مقدار غذا هم هست
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 به خودت برس 
 تتتت مامان ؟ بابا؟ باران ؟ چطورن؟ 

 نفسشو بیرون فرستادو گفت: 
 تتت باید چه طور باشن 

 تتت مواظبشون باش سرم درد میکنه  بایدبرم 
 بعد از خدا حافظی رفتم توی سلول 

سه  ساکو چک کردم  پر از خوراکی و  سمت تخت رفتم و  بدون توجه به کسی 
 دست لباس 

سعی کردم   شتم  شتها ندا شک کردم با این که ا سامو عوض کردم  موهامو خ لبا
داشت    اون روز با یک چشم یک چیز بخورم  معدم با غذای زندان سازگاری ن

 به هم زدم شب  شد و همه قصد خواب کردن 
 

با  تا شتتتب  یک جوری نگام میکرد  و  من خوابم نمیومد  اون مرد از عصتتر 
 چشماش برام خطو نشون میکشید 

 
 ولی من اهمیت ندادم و ب کارای خودم رسیدم 

شتتتب که شتتتد همه چراغارو خاموش کردن و خوابیدن  منم بعد خوردن یک 
 قرص سعی کردم بخوابم 

سی  ساس کردم ک شنیدم  اهمیت ندادم  اح صدایی  شت خوابم میگرفت که  دا
ساس  شمامو باز کردم ه ولی همون موقع یک چیز تند روی گلوم اح کنارمه  چ

 کردمههه
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شت شار روی گلوم بی شدمههه هر لحظه ف ساس شوکه  شد و هر لحظه اح ر می

 دردبیشتری داشتمههه یکو صدای آرومی به گوشم خورد:
 تت مادر نزاییده کسی بخواد یقیک ی منو بگیره

شت میاورد منو از هر کاری  شاری که دا ساس دردی رویک گلوم کردمههه ف اح
شدن گردنم منو  شتری روی گلوم آوردهه این بار خیس  شار بی منع کرده بودههه ف

سینه ی  به خودم ستام جمع کردم وهمراه با فریاد به  آوردههه تمام قدرتمو توی د
اون مرد فشار آوردم بلاخره موفق شدم از خودم جداش کنم و روی زمین پرتش 
کنمههه با صتتدای فریاد من همه از خواب بیدار شتتدن  چراغو روشتتن کردنهه 

 دستمو روی گلوم گذاشتمههه دستام خونی شده بودهه
 اومد و با فریاد گفت: مأموری داخل

 تت این جا چه خبره؟
 یک نگاه به من انداخت و با دیدن گلوم که ازش خون میریخت گفت:

 تت چیشده؟ کی این بلا رو سرت آوردههه
 خیلی درد داشتههه سرم داشت گیج میرفتههه

 
 تت با شماها هستم یکی بگه کی این بلا رو سر این آوردههههه

 میترسیدنههههیچ کس چیزی نگفت: انگار 
شت تهدیدم میکرد با نگاه  ستاده بود و نگام میکرد انگار دا اون مرد گوشه ای ای

 کردنههه تختو گرفتم و بلند شدم و گرفتم و بلند شدم و گفتم:
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 تت اون مرد که اون گوشه ایستادهههه
 مأمور رفت سمتش و گفت:

 دیههتت بار اول، دومت نیست تو آدم بشو نیستیههه باید ببرمت انفرا
 دستبند زد به دستش و بردشهه

هنوزم با چشتتماش منو تهدید میکردههه مأمور دیگه ای اومد و رو کرد به من و 
 گفت:

 تت بلند شوههه باید زخمتو پانسمان کنیمهه این جوری خون ازت میرهههه
تاقیهه مرد ستتفید پوشتتی اومد و زخممو  بعد از زدن دستتتبند منو برد توی ا

 پانسمان کردهههه
اگه یکم دیگه فشار میداد به شاهرگت برخورد میکردههه قصدشههه کشتن تتتتتت 

 بودهههه با اینا در نیوفتهه
 تت بی حال بودم توانایی گفتن هیچ حرفیو نداشتمههه

ساعتی یبار بخور که عفونت  8بعداز پانسمان کردن چندتا قرص داد بهم گفت 
 نکنه

مههه یک مرد که تقریبأ به کمک مأمور به ستتلول رفتم و روی تخت دراز کشتتید
 هم سن بابام بود با یک لیوان آب بال سرم ایستادو گفت: 

 تت همین الن قرصتو بخور که راحت بخوابیههه
 بلند شدم قرص و خوردم کنارم نسشت لبخند مهربونی زد و گفت:
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شنوی با اینا دردنیوفتهه این مرد چند نفر و همین جا به  سرم از من می تتتتتتتت پ
شتن دادهههه سکوت کنیهه پای جونت درمیونهههه منی که  ک بهتره هر چی میگه 

 از همه جا ضربه خوردم اصلا واسم مهم نبود بمیرم یا زنده باشمههه
 لبخندی زدم و گفتم:

 تت حتما همین کار ومیکنمهه
 تت معلومه پسره شروری نیستیههه

م حق تت راستش حال و حوصله ی این کارا رو ندارم وگرنه وقتش برسه خوب از
 دفاع میکنمههه

 چند باری روی شونم زد وگفت:
شیوجوونههه  شته با صله این کارا رو ندا تتتتتتتت امیدوارم هیچ وقت حال و حو

 امیدوارم زود خوب بشی
 تت ممنون از لطف شما

 بلند شدو رفت روی تختشههه چراغا رو خاموش کردنههه
 درد داشتم ولی در برابر دردای توی قلبم بود هینی نبودههه

 مو روی بالشت گذاشتمسر
تتتتتتتت خدایا من دلم نمیخواد زندگیو از کسی بگیرم ناخواسته زندگی داداشمو 

 گرفتم و دارم اینجوری تاوان پس میدم نفرین شدمههه
خواهش میکنم این بار بدترش نکنهه بهوش بیاد و به زندگیش برسهههه میدونم 

شه حتی نگاهم کنهههه حال  ضر نمی ضاع مارال حا  بهار حقیقتو بگه یابا این او
 نگه مهم نیست
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حتی اگه قرار باشتته تا آخر عمرم این جا بمونم اشتتکالی ندارهههه من اون بیرون 
 کاری ندارمهه فقط بهار بهوش بیاد خدایا دیگه هینی ازت نمیخوامههه

 این قدر توی فکر بودم که نفهمیدم کی خوابم بردههه
شدمههه هو ساس درد توی گلوم بیدار  ستم صبح با اح شده بودههه خوا شن  ا رو

 بلند شم که درد عجیبی توی گلوم پینیدههه
 قیافم مناله شدههه همون مرد دیشب اومد پیشم نزدیک شد گفت:

 تت حالت خوبهههه
 آب دهنمو با زور قورت دادم و گفتم:

 تت نهههه خیلی درد میکنه
 یکو نگام به ساعت افتادههه

 ساعت یازده ست کههههتت واااای چرا من این قدر خوابیدم 
 بازم از اون لبخند مهربونا زد وگفت:

 تت اشکال ندارهههه این جا همه از خداشونه زیاد بخوابن تا براشون زود بگذرهههه
 بخاطر داروهات بوده که دیشب خوردی حال هم بیا پانسمان عوض کنم

 
 در حالی که داشتم بلند میشدم گفتم:

 تت مگه بلدیههه
 کاریههه من به دکتر سلول معروفمهههتت پسر تو کجای 

صندلی  شتنم روی  شوییههه بعد از برگ ست سمت د لبخند زورکی زدم و رفتم 
سمان عوض کردن یکو درد میگرفت  شروع کرد به پان ستم و اون مرد اومد و ش ن

 و آخم بال میرفتههه یکو شروع کرد به حرف زدنههه
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 ن سلولهههتت اسم من کریمههه میشه گفت قدیمی ترین افراد ای
 تت بهت نمیادههه

 مکثی کرد و گفت:
 تت من بیست ساله زندانمهه

 تت چند سالته مگههه
 45تت 

 سالگی زندان بودهههه 25خیلی واسم جای تعجب داشت ینی از 
 سال؟ چیکار کردی مگه؟ 20تت چرا 

شتم پول طلبکارا رو بدم همینجا  صی هم نکردمهه چون پول ندا تتتتتتتت کار خا
 موندگار شدمههه

 تت یعنی کسی هم نداشتی؟
 تت یک پدر ومادر پیر داشتم که چند سال پیش خبر مرگشونو آوردنههه

طلبکاره هم خیال رضایت نداره منم که دیگه پیگیر نشدم و به همین جا عادت 
 کردمههه

 دست از پانسمان کشید و گفت:
 تت خیلی خوب اینم از پانسمان کردنتههه حال تو بگو چیکار کردی؟

 ه ی قضیک رو براش تعریف کردمههه از مرام و معرفتش خوشم اومدههمنم هم
 تت آقا کریم طلبت چقدره؟

 تومنههه100تت 
 با تعجب نگاش کردمههه
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 ؟؟تومن100تومن این جایی؟ 100تت یعنی فقط واسه 
 لبخند تلخی زد وگفت:

 میلیونهه 100
 شنهههدگار میبه نظرم بازم کم بود چون بیشتر برای طلب میلیاردی این جا مون

 تت چیشد که این جوری شد؟
تتتتتت با یک نامرد شریک شدم قرار بود یکاری و شروع کنمههه با هزار بدبختی 

میلیون جور کردمههه ولی نامرد پولمو بال کشید ورفتههه اون نفری 100وقرض 
میلیون ازش قرض کرده بودم کلفتر از اونی بود که فکر میکردمههه  100که ازش 

 ینجام و موندگار شدمهههحالم که ا
 با خودم فکر کردم کاش طلبشو بدم و بیاد بیرونهه خدارو خوش نمیادههه

 توی همین فکرا بودم که یکوههه
 

 ماموری در سلول و باز کرد و اومد داخل
 
 مرسام راد،مرسام راد-
 

 از جام بلند شدم و گفتم :
 
 بله-
 
 وسایلاتو جمع کن ازادی -
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شدم  شوکه  صلا توقع همنین حرفیو یک لحظه  شنوم ا شتباه می هههفکر کردم ا

نداشتم ،توقع نداشتم به این زودیا اینو بشنوم ههه اقا کریم زد به کمرم و با لبخند 
 گفت:

 
 برو پسرم هههبرو به سلامت -

ستم گرفتم  ساکو د سایلامو جمع کردم ههه سریع رفتم و شو دادم  با لبخند جواب
 رفتم سمت کریم اقا 

 
 م میشه آدرس طلب کارتو بهم بدی ؟اقا کری-
 

 با تعجب گفت:
 
 واسه چی میخوای؟-
 
 میخوام باهاش صحبت کنم-
 
سام جانههه من به اینجا عادت کردم هفدای معرفتت جونیمو  اینجا - بیخیال مر

 گذروندمه
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 هنوزم جوونیههه حق تو نیست میون این آدما باشی هسریع آدرسو بده -
 
 نمیدونم همون مغازه هست یا نه هبیخیالش داداشساله گذشته  2۰مرسام -
 
 تو بده حال -

 من میدونم چیکار کنمه
 

 صدای مامور بازم اومد 
 
 اقای راد سریع باش -
 

 نگاهمو از مامور گرفتم و به کریم دوختمههه
 
 سریع بده باید برم -
 

 رفت سمت تختش و روی کاغذی آدرسو نوشتهاومد سمتم وگفت:
 
 ودت نکن هفقط مو مدیون خ-
 

 ب*ب*لش کردم و گفتم:
 



wWw.Roman4u.iR  532 

 

 خیلی بامرامی داداش-
 

کاغذ و گرفتم و بعد از خداحافظی از سلول زدم بیرونههه هرچه بیرون از زندان 
نزدیک تر می شتتدم احستتاس میکردم جریان خون توی ستترم بیشتتتر میشتته 
خوشحال نبودم که دارم آزاد میشم خوشحال بودم که حتما بهار بهوش اومده و 

ههههزندگی واسه من دیگه رنگ و بویی نداشت ههههمین طور که از سلول سالم
 های کنار هم میگذشتم به افرادی که ب من زل زده بودن نگاه میکردمه

تا این که بالخره رستتیدم به نزدیکه در خروجیههه همین که درو باز کردن باد 
 معنیک نفس خنکی بهم خوردهههانگار تازه راه نفستتم باز شتتده بود هانگار تازه

 کشیدن و میفهمیدمههه
 
 وای خدایا شکرتهههچقدر خفه بود اینجا-
 

ند روی لبم  به روم بودهههلبخ ماشتتین رو تا  بال گرفتم هدو رفتم بیرون ستترمو 
شون  سمتمهههیکی یکی ب*ب*ل شدن و اومدن  ستههههمه خانوادم پیاده  ش ن

تی وضع دیدم  وقکردم و دلتنگی این مدتو جبران کردم هههوقتی مامانو توی اون 
دیدم که داره گریه میکنه دلم آتیش گرفتهچقدر بدشتانسته این زن که همنین 
پسری دارهههه پسری که روز خوش واسش نذاشته  مهتاب هم بودهههمهتابی که 
با نگاهش داشت بهم میفهموند که دیگه مثل قبل نیستههه لبخند مهربانی بهم 

 زد و گفت:
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 ه امیدوارم دیگه هیچ وقت غصه نبینیهخیلی خوشحالم که آزاد شدیهه-
 

 این حرفش حس خوبی و بهم منتقل کرد هبالبخند جوابشو دادم و گفتم :
 
 ممنون ایشال تو عروسیتون جبران کنمه-
 

 چشاش برق زدو به پوریا نگاه کردههه پوریا ادامه دادههه
 
 هفته دیگه عروسیمونه باید جبران کنی حسابی ه-
 

 داختم همه داشتم با لبخند نگام میکردن هیک نگاه به جمعیت ان
 
 ایول بابا بعد مدت ها بالخره یک عروسی افتادیمههه-
 

 همه خندیدن باران کوچولو گفت:
 
 داداش جونم تازشم منم میخوام عروس بشمه-
 

 ب*ب*لش کردم و گفتم:
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 اون که صد در صد عروسکم -
 

 مامان گفت:
 
 د منزل ماخیلی خوب خسته شد پسرم ههمگی بفرمایی-
 

 سوار ماشین شدیم وبه سمت خونه حرکت کردیم هههتوی راه از بابا پرسیدم:
 
 چیشد ؟بهار بهوش اومد؟-
 

 مامان جواب داد و گفت:
 
نه - قدیم ههه مه چیرو تعریف کرد دخترم دخترای  ندیده ه ارههههدختره ی خیر 

 شرمی نه حیایی هههنوچ نوچههه
 

 از طرز حرف زدن مامان خندم گرفته بود ههه 
 
 مرسام جان ؟-
 
 جانم مادر جان؟-
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 این مارال کیه؟-
 

با شنیدن اسمش دلم ریختهههیادم اومد چقدر دلم براش تنگ شده دستمو به 
 بیرون فرستادم و سکوت کردم چون نمیدونستم باید چی بگمههه

 
 دادی ؟مرسام جان؟مارال کیک که بخاطر اون بهارو هول -
 
 طلوع زندگی من-
 
 هان؟یعنی چی؟-
 
واضتتح تر از این بلد نیستتتم مامان ههه یعنی اینکه کستتی که توی زندگی من -

خاطر  ندگیمو زیرو رو کرد هههاگر الن توی این اوضتتتام ب طلوع کرده و ز
 مارالههههاتفاقاتی که باز با دیدن چشاش شروع شد

 
 یعنی قراره عروسم بشه؟-
 

 زدم و گفتم:پوزخند صداداری 
 
 فکر میکنی با دیدن اون صحنه قبول میکنه -
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 خب نه هولی باید قانعش کنی هبهار خودش اعتراف کرده -
 

 از این حرفا کلافه شدم
 
 مامان خواهش میکنم بس کنههه- 

 
 خیلی خب هرکاری میدونی صلاحه بکنه-
 

نی یسرمو به صندلی ماشین تکیک دادم و چشامو بستم فعلا نمیخواستم به ه
 فکر کنم 

نمیدونم چقدر گذشت که رسیدیم خونههههخوشحال بودم که دوباره میتونم برم 
 توی اتاقم و تنها باشم ه

 
یدم روی گلوم  خت دراز کشتت مام روی ت به ح عد از رفتن  تاقمو ب رفتم توی ا

 احساس سوزش کردمههه یاد زخمم افتادم 
م بوده حتما زیر اب که ای وای یعنی مامان اینا متوجه این نشتتدن تازه پانستتمان

 رفتم افتادهههه هووووف به هوش و حواس من ههه
 

 چشامو بستم وبه خوابی عمیق رفتم ه
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وقتی بیدار شتتتدم ستترو صتتتدای زیادی از پایین میومدههه یکم ستتر حال تر 
ستم  ش سی ن سلام و احوال پر شدم و رفتم پایین همه بودن بعد از  شدمهههبلند 

 پیش پوریاههه
 حبت کردن بودن رو کردم به پوریا و گفتم :دو به دو گرم ص

 پوریا مارال چی شد؟-
 

 صداشو صاف کردو گفت:
 
 فعلا که هینی ولی پیگیرشم تو نگران نباش فقط این مدتو استراحت کن -
 
 کدوم مدت؟-
 
 همین مدت که مونده تا عروسیم-
 
 عجبا مگه عروسیت میخواد چی بشه که تو این مدت استراحت کنم-
 

 بلند خندید و گفت:با صدای 
 
 واسه خودت گفتم-
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یکو یادم افتاد به اقا کریم رفتم بالو آدرس طلب کارو آوردم و دادم به بابا ازش 
 خواستم پیگیر شه و طلبشو پرداخت کنه ه

 بعد از یکم نصیحت قبول کرد ه
من اقا کریم و توی اون یک روز شتتناخته بودم و مطمعن بودم که دارم چیکار 

 میکنم
 

 خره یک هفته گذشت و روز عروسی پوریا ومهتاب سررسیدهههبلا
بعدم از اون همه ستختی دلم یک روز شتادی میخواستتهه توی اون یک هفته 
پوریا نمیذاشت پیگیر مارال شمههه بهم میگفت پیداش میکنم ومیذارم خودت 

 باهاش حرف بزنی و قانعش کنیهه یک جورایی با حرفاش قانعم کرد
واستم بد نبودهه بیشتتر وقتا میرفتم بیرون تا یکم گلوم آزاد خب یکم استتراحتم 

 شه از نا امیدیا امید داشتم که مارالو پیدا میکنمهه
از بابا شنیدم بهار رفت خارج تا یک مدت از اینجا دور شههه از خجالتش بوده 

 حتماهه تقریبا همه چیز آروم بود
 کنه وکار کنهههه آقا کریم هم آزاد شده بهش کمک کردم مغازه ای کرایک

موضوع چاقو زدن به گردنم هم مسئول زندان قبلا به خانوادم گفته بود جریانوهه 
 و اونا هم بروم نیاورده بودنههه

توی اون هفته هر روز صتتبح وعصتتر میرفتم پیش بابکهه اونجوری دلم آروم 
تههه واینم مطمئن بودم  بک نفرینشتتو پس گرف با مادر  میگرفتهه مطمئن بودم 

 یز به زودی درست میشههههمه چ
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شون داده  سلیقه خود شلوار به  سفارش کت و سارا به خیاطمون  مامانم و خاله 
 بودنههه چون به سلیقشون اعتماد داشتمدقبول کردمهه

ظهر بود وپشتتت لبتاب بودمهه که خاله ستتارا و باران با کت وشتتلوار 2ستتاعت 
 اومدن داخل

 تت داداش پاشو بپوش ببین چه شکلی میشی؟
 د شدم ونوک بینیشو فشار دادمهههبلن

 تت چشم وروجک خانم
شلوار  شکر کردمههه رفتن بیرون و من کت و شلوار رو از خاله گرفتم و ت کت و 

 پوشیدم کت وشلوار تقریبا براق مشکی با پیرهن سفیدههه
خیلی بهم میومدههه پاپیونو بستتتم و به خودم نگاه کردمهه کت وشتتلوار خوب و 

 شیک
 :در زدنههه گفتم

 تت بیاید داخل پوشیدم
 اومدن داخلهه باران پرید تو ب*ب*لم وگفت:

 تت چه خوشگل شدی داداش جونم
 خالم همونطور که دست میزد برام بهم نزدیک شد وگفت:

woooooowww.. perfect perfect 
 لبخندی زدم و گفتم:

 تت ممنون خاله جونههه
 تت مگه نمیخوای بری آرایشگاه؟ههه

 دارموقت 4تت ساعت 



wWw.Roman4u.iR  540 

 

 ؟؟ دیر نیست؟ مامانت از الن رفتهههه4تت 
 تت خب مامانه دیگههه در ضمن من

 
 مثل زنا نیستم که آرایش و میکاپ لزم باشه فوقش نیم ساعت کارم بشه

 باران گفت:
 تت وای داداش فکر کن تو آرایش کنی

 خاله و باران زدن زیر خندهههه
 مقایسه میکنی؟ههه تت دستت درد نکنه باران خانم حال منو با زنا

 میون خندش گفت:
 تت ختب نه داداش ولی فکر میکنم خیلی باحال میشی

 دوباره باهم خندیدندههه
 چشم غره ای رفتم به خاله وگفتم:

 تت خاله دستت دردنکنهههه
 تت ای باباهه خب مگه چیه

تتتتتت تو نمیخوای بری آرایشگاه؟ با این قیافه مثل زامبی میخوای بیای عروسی 
 اهرتههبنه خو

 با این حرفم خندش قطع شد وباعصبانیت بهم نگاه کردهه
 تت چیه؟ حقیقت تلخه خاله جانههه تتلتتتتتتتتتتخ
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چشاشو ریز کردو با دستای مشت شده اومد سراغمهه منم از موقعیت استفاده 
کردم دویدم به ستتمت درههه من میدویدم خاله هم دنبالمههههه باران هم از بال 

 ت:دست میزد ومیگف
 تت خاله بدو داداش بدوه

 خاله با جیغ گفت:
ترسام تو دستم بیای دونه دونه موهاتو میکنم که نیازی به آرایشگاه هم  ت ت ت ت م

 نداشته باشی میتمتتتون
 خاله روی قیافه ش خیلی حساس بود و این شده بود واسم یک نقطه ضعفهه

 همون طور که میدویدم دستامو بال بردم وگفتم:
 تسلیم نفسم رفتهههباشه باشه 

 سر جام ایستادم دستامو روی زانوهام گذاشتم و خم شدمهه نفس نفس میزدمههه
 تت حیف که منم نفس ندارمههه وگرنهههه

 تت وگرنه؟ چی؟ تو که میدونی زورت به من نمیرسه جوجه
 بازم قیافشو تو هم کردو گفت:

 تت حال دارم براتههه
دم رفتم عقب تا این که با مبل برخورد قدم قدم بهم نزدیک میشتتد و منم قدم ق

 کردم و افتادم روی مبلههه
 خاله ایستادو خبیثانه نگام کردههه

 تت بتتتتتتتتتتاران جونههه بیا که عملیات ویژه داریمه
 باران اومد و دوتایی شروع کردن به زدنمههه
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کلی خندیدیم و بازی کردیمهه بلاخره خستتته شتتدن و هر کدوم روی مبل ولو 
 ههشدنه

 
 خندیدم و گفتم:

 تت ریز میبینمتون جوجه ها
 تت خوب کتک خوردهههه حال میگه ریز میبینمتونههه

 در حالی که بلند میشدم گفتم:
 تت برو باباههه پاشو فکر خودت باشههه

 رفتم تو اتاقمههه سرمو از چارچوب در بیرون بردم و گفتم:
ر به اون زامبی بیاد توی تالپاشو به فکر یک آرایشگاه باش وال بخدا زشته یک 

 باکلاسی همین کارا رو کردی که شوهر گیرت نیومدهههه
 اینو گفتم و سریع در وبستم و قفل کردمههه

با جیغ جیغ کردن فحشتتم میدادههه تا نیم ستتاعت جیغ میزد و حرفی میزد که 
 واسه من مبهم بودههه

 پشت در نشسته بودم و میخندیدمههه
 الن واسه لج من هم که شدل آرایشگاه نمیرههههتت ای خدا از دست این 

ونیم استتتراحت کردمههه آماده شتتتدم و رفتم 3رفتم روی تخت و تا ستتتاعت 
 بیرونههه انگار هیچ کس خونه نبودههه

 تت باران؟؟ خاله؟؟ کی نیست؟
 کسی جواب ندادهه حدس زدم رفتن بیرونههه
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 سریع ماشینو بیرون زدم و رفتم بیرون به سمت آرایشگاه
آرایشگر سریع کارمو کردههه کنار موهام و با تیغ زده بود و موهای بالیی حالت 

 کج زدههه
 تت به به چقدر بهتون میادهه

 تت ممنون
 بعداز حساب کردن زدم بیرونههه شماره مامانو گرفتمهه

 تت جونم مرسام
 تت مامان کجایی؟ من کارم تموم شد

 موم شدهههتت ما هم تقریبا تمومه تا بیای دنبالمون ت
 تت باشهه بابا کجاست

 تت با شوهر خالت میاده
 شده 8تت پس من دارم میامه تا برسیم تالر ساعت 

 تت منتظریمهه
 تت راستی مامان خاله و باران اونجا هستن؟

 تت آره چطور مگه؟
 تت هینی مامان جان فعلا خداحافط

 تت خداحافط گل پسر
 هههتوی دلم خدا رو شکر کردم که اینا رو دارم

 
که رستتیدیم به تالرههه تالر خیلی شتتیک 8ده دقیقه مونده بود به ستتتاعت 

وباکلاس بودههه مثل یک کاک که بالش با رنگ طلایی تزیین شده بود وقسمت 
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پایینش سفید بودههه قسمتی که عروس وداماد میخواستن رد بشن یک جایی پر 
ن ی پاروش میذاشتاز گل رز قرمزههه جلوش یک چیزی مثل بادکنک بود که وقت

باز میشتتد به شتتکل گل نرگسههه جای خیلی خوشتتگلی بودههه از بیرون معلوم 
 نور از بیرون دیده میشدههه رفتم داخل ر*ق*صبود که داخل تالر چه خبرهههه 

جای عروس داماد ستتمت چت گوشتته ی تالر دوتا صتتندلی شتتکل قلب بهم 
ه عروس و داماد بود چستتبیده بود میزو صتتندلی اطراف و قستتمت پایین جایگا

بستتیار بزرگ بودههه خدمتکارا در حال  ر*ق*صستتمت چت هم   یک پیستتت 
شون کرد  سمت مامان وخاله وباران و راهنمایی پذیرایی بودنهه دوتا خانم رفتن 

 به اتاق پرو
یک دست روی شونم قرار گرفتهه برگشتم سمتشههه یکی از دوستای قدیمی 

 و هم کلاسی دانشگاهم بودههه
 ش دست دادم و گفتم:باها

 تت چطوری آقا محمد کم پیدایی
 تت ای بابا شما که کم پیدا تری

 تت چی بگم والههه مشکلات که واسم وقت نمیذاره
 یک خانم شیک و متشخ  اومد نزدیکمون

 سلام کرده محمدگفت:
 تت ایشونم مهشید خانم همسر بنده

 تت ای جان پس عروسی کردی؟
 تت با اجازت
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 خوشحال شدم ایشالله به سلامتیتت خیلی 
 هردو تشکر کردن خاله سارا از اون دور بهم اشاره کرد که برم پیششههه

 تت ببخشیدی گفتم و رفتم سمت خالهههه
 یم من که کسی و ندارمر*ق*صتت مرسام بیا بریم ب

 تت مثلا خاله دامادیاهه برو به مهمونا برس
این جا خودش مجهزه به همه چیز موندیه مگه نمیبینی؟  50تت مگه تو دهه ی 

 مامانتم با سوگند )مامان پوریا( و دارن حرف میزنن
 مر*ق*صتت من با زامبیا نمی

 صدای نفس نفس زدن عصبیش به گوشم خوردههه
 دستشو گرفتم و گفتم:

 یمهههر*ق*صتت خاله جون غلط کردم بیا بریم ب
سط بودنهه کلی  شته بودن و همه و شادی گذا صآهنگ  سخره  یدیمر*ق* و م

یدن بودیم یکو همه چراغا روشن شدن و زنا و ر*ق*صبازی درآوردیمههه وسط 
 دخترا به سمت در ورودی رفتن و شروع کردن به جیغ و هو کشیدنهه

 
 خاله سوگند و مامان مهتاب اسفند دود کردن و میرفتن سمت در ورودیهه

 خاله سارا جیغی کشید و دستم کشیدههه
 تت وای اومدن بدو بریم

 به همراه خاله سارا رفتم سمتشونههه آهنگ شاد خارجی گذاشتنهه 
 پوریا ومهتاب باقیافه خندون اومدن داخلههه
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یا  که دیده بودمهه پور مادایی  میتونم بگم خوشتتگل ترین و بهترین عروس ودا
پیرهن مشتتکی و کت وشتتلوار تقریبا شتتیری رنگ و جذبهه که اندام و هیکل 

ها یک عالیش توی چشتتم خوردهه مو ته بودنههه توی  یک ور ریخ ندش  ی بل
 جمله عالتتتتتی بودهه

 واما مهتابههه مهتابی که همیشه جذاب بود مثل فرشته ها شده بود
لباس عروس فوق العاده خوشتتگله خیلی بهش میومدهه بال تنش نقش خیلی 

 زیبایی داشت و پایین تنه خیلی پف بوده از جنس تورههه
 روی لب هر دو بود وبه همه سلام میکردنهههخیلی ناز شده بودههه لبخند 

 طرافشون دور شدن و به سمت جایگاهشون رفتنهههکم کم از ا
نگ روی ستترشتتون  گار های رن گل برگ  بال  که میرفتن از  توی مستتیری 

 میریختهههه
چراغا رو که روشتتن کرده بودن بهتر میشتتد تالرو دیدههه ستتقف با نقره تزیین 

برخورد میکرد نور خیلی خوشگلی پخش میکردنهه کرده بودههه نور که بهشون 
ستی  ستی میتون سمت بود که هر چی میخوا سمت چت تالر یک ق شه ی  گو
شیدنیههه  سکیههه آبمیوههه قهوه و انواع نو شروب، وی سفارش بدی از جمله م

 چندتا دختر پسر اونجا بودنههه بیخیال شدم و به سمت عروس داماد رفتمههه
 د زدنههه رفتم سمت پوریاهه بلند شد و ب*ب*لش کردمهبا دیدن من هر دولبخن

 در گوشش گفتم:
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تتتتتت من خیلی تو رو اذیت کردمههه خیلی واسه من زحمت کشیدی میتونم بگم 
عأ ازت ممنونمههه خیلی  نذاشتتتی آب تو دلم تکون بخورهههه واق بک  با عداز  ب

 خوشحالم به عشقت رسیدی هه برات آرزوی بهترینا رو دارمهه
 لم بیرون اومده و گفت:از ب*ب*

تتتتتتتت من هر کاری کردم وظیفم بودههه هنوزم هر کاری از دستم بر بیاد واست 
 انجام میدمهه نوکرتم هستمههه

 تت عزیز منی تو پسر
 رو کردم به مهتاب که با لبخند ملوسش بهم نگاه میکرد بلند شدههه

 تت ایشالله به پای هم پیر بشیدهه
 وارم شما به عشقتون برسیدتت ممنونم از شماهه منم امید

 لبخند تلخی زدم و تشکر کردمههه یکو پوریا رو صدا زدو مجبور شد برهههه
 من ومهتاب تنها موندیمهه سرشو پایین انداخته بودههه

 تت مهتاب؟
 آروم سرشو بال آوردهه تو چشماش

 
 اشک حلقه زده بودههه

 تت امشب بهترین شب زندگیته با گریه هات خرابش نکنهه
 خندی زد و سرشو تکون دادهههلب

تتتتتتتت لیاقتت بهتریناهست من لیاقت تو رونداشتم امیدوارم پوریا لیاقتتو داشته 
 باشه

 با صدای آرومی گفت:
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 تت ممنون
 پوریا اومد و گفت:

 یمر*ق*صتت عه چرا اینجا وایستادید بیایید بریم ب
 دستمونو گرفتو برد وسط پیستههه

 ...12اون شب خیلی بهم خوش گذشت تا قبل ساعت 
 وقت شام رسیدههه شام و گرفتیمو روی میز نشستیمههه

شیدنی  سمتی که نو شده بودم با خاله رفتیم ق سته  شامو خوردیمههه خیلی خ
میدادنههه خاله قهوه سفارش داد منم ویسکیهه سفارشو آوردن حرف میزدین و 

سوم رو بخورم که پوریا اومد میخندیدیمهه جام دومم خوردمه میخو ستم جام  ا
 سمتم

 تت مرسام بیا کارت دارم
 تت بذار این جامم تموم کنم بعد میام

 تت نه همین الن بیا سریع
 یک نفر میخواد ببینتت

 تت منو؟ کی هست؟
 تت خوب پاشو بیا تا ببینیشه

گیج بلند شتتتدم دنبالش رفتمههه یک جایی پله میخورد و به اتاق بال وصتتتل 
 میشدهه رفتیم بال و پشت در یک اتاق ایستادیمههه

 گیج بهش نگاه کردم و گفتم:
 تت خوب این جا اومدیم چیکارههه
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تت ببین مرسام من هر کاری از دستم بر میومد کردمههه حال هم خودت حرفاتو 
 بهش بزن و قانعش کن

 اینو گفت و رفت پایینهه واقعأ منظورش و نفهمیدمهه آخه ینی چی؟
 باز کردم و رفتم داخلههه یک دختر پشت من روی صندلی نشسته بودهههدرو 

شت فکرم کار کنههه  شته بود و نمیذا سکی روم تأثیر گذا رفتم نزدیکههه اون وی
 اینجا چه خبرهههه

 از رو صندلی بلند شد و به سمت من چرخیدههه واسم گنگ بودهه مبهم بودههه
 ی؟تت این ههه ایت ههنههه مارال؟ مارال خودت

 با قدم های آروم اومد سمتمههه به قیافه ش میخورد جدی باشهههه
شد ولی  شاش بهم نزدیک تر می شد که دوباره دیدمشهه هر لحظه چ باورم نمی

 دیگه مثل قبل عشقی توش نبودههه
 

 نزدیکم اومد وایستادهه بغض گلومو گرفتههه
 

 ریا ممنونتتت چرا این دختر اینقدر باید به من آرامش بدهههه وای وای پو
 م

 دهنمو باز کردم و گفتم:
 

تتتتتتتت مارالهه مارال واقعأ نمیدونم چی بگمهه من من خیلی خیلی دوست دارم 
 بخدا بهم آرامش میدیهه
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ضیح  شتهه بهم زل زده بود انگار منتظر تو شو دا ولی بازم همون جدیت خود
 بودهه

 
 تت ببین مارال تو داری اشتباه فکر میکنی اون روزههه

 
 حرفمو کامل بگمههه انگشت اشارشو نزدیک لبم آورد و گفت:نذاشت 

 
 تت هتیشههه

 
 تت ولی مارال بذارههه

 
 تت نمیخواد چیزی بگی خودم همه چیزو میدونمههه

 
 لبخندی زدمو گفتم:

 
 تت یعنی میدونی قضیه چی بوده؟

 
 سرشو به نشونه مثبت تکون دادههه

 
 خبههه خبه پس عالی شدههه-
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 فتم:دستاشو گرفتم و گ

 تت خیلی میخوامت مارالهه خیلی
 

 دستاشو از تو دستم کشید بیرون و خیلی صریح گفت:
 

 تت ولی من هیچ حسی بهت ندارمههه
 

شدههه از بین  شدههه پودر  سمو میگمههه مُرد ونابود  سا مُردههه دیگه رفتههه اح
 رفتههه

 
شتم نمیدونم چیکار کردم که تو فکر سی بهت ندا شم هیچ ح  تتتتتتتت من از اول

 کردی منم تو رو دوست دارم
آقای راد اگه من اومدم شتترکت شتتما فقط وفقط بخاطر انجام وظیفه بود وظیفه 
سی بهت ندارم تا بخاطر من این قدر بدو بدو  ستم بیام بهت بگم هیچ ح میدون

 نکنی
 من واقعا شرمندم که کاری کردم که شما فکر کنی دوستون دارم

ندارم و نمیخوامم خبردار باشتتم چون از قضتتیک اون روز تو شتترکت هم خبر 
 اصلا به من مربوط نیست زندگی شما به خودتون مربوطه

آقا پوریا اومد از من خواهش کرد که بخاطر روز عروستتیشتتم که شتتده بیام و 
بذارم شتتما حرفاتونو بزنید اومدم که خودمم حرفامو بزنم و ستتوءتفاهم هارو 
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ث ناراحتیتون شتتدم از ته قلب عذر رفع کنمههه حال هم که حرفامو زدم اگه باع
 میخوام

 
 لبخندی زدو گفت:

 
 تت موفق باشید

 
 و رفتهه  همه احساس وقلبمو با خودش بردههه

 
دیگه حتی بغضتتمم نگرفتههه حتی دلمم نگرفتهه چون دلی واستتم نمونده 

 غروری واسم نمونده بودههه در واقع دیگه هینی واسم نمونده بودههه
مونده بودههه ستتر به زیر رفتم بیرونههه از پله ها فقط جستتمی بی حس واستتم 

 آروم رفتم پایینهه خاله سارا اومد جلوم وگفت:
 

 تت مرسام این دختره کی بود؟ اومد پایین و رفت پوریا هم رفت دنبالش
 

 اصلا انگار تو این دنیا نبودم
ستتر به زیر رفتم بیرون  دیگه هینی نمیفهمیدم  نه صتتدایی و نه چیزی میدیدم 

 فتم وسوار ماشین شدمهههر
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شبورد  سیگار واز دا شن کردم وحرکت کردمهه  شینو رو خالی از هر چیزیهه ما
 بیرون آوردم و روشنش کردم

 
تتتتتتتت بهتره برم جایی که این احساس شروع شد  برم اونجا و احساسی که تو 

 وجودم مونده و خالی کنم
 

 دم کوکی میدونستم دیگه هینی واسم مثل روز اول نمیشه  میشم یک آ
 

 آهنگو پلی کردم و دستمو از ماشین بیرون بردمهه
 

 تت نمیری از ذهنم بیرون  نمیری از ذهنم 
 بیرون

 فرقی نداره هرجا که باشم   توی خونه یا که تو خیابون   نمیری از ذهنم بیرون
با این که میدونم داری یک جایی خوش میگذرونی با اونههه  نمیری از ذهنم 

 بیرون
 

 زدم: باید از ذهنم بریفریاد 
 لعنتی نابودم کردی
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تتتتتتتتتت تازگیا اینو فهمیدم که تو به من علاقه نداشتتتی اصتتلا دیگه از همه چی 
ستن دیگه از همه  شک شه دلمو  شدی به اونایی که همی ضافه  ستمهه تو هم ا خ

 چی خستم
 من از خودم از تو خستم چشمامو رو عشقت بستم

بودههه خیلی واسم سخته و واسم زوده   بدون همه چی تمومه هر چی که بین ما
که تو رو پاک از یادمه بدون که دیگه از دست دادی همه چیتوه فرقی نداره دیگه 

 با تو یا بی توههه میگذره روزای این آدمههه
 

بدون کفش و پا برهنه از ماشتتین پیاده شتتدمههه پاهامو روی ماستته های نرم و 
 لطیف گذاشتمههه

 چیزا لزم بودهههبرای کشتن احساسم این 
 رفتم جلوتر وپاهامو توی آب دریا گذاشتمههه تمام وجودم یخ کردههه

 
ت حال دیگه این و فهمیدم که توعلاقه ای به من نداشتی اصلاههه دیگه از همه  ت
چی خستمههه تو هم اضافه شدی به همه اونایی که دلمو شکستنه دیگه از همه 

 چی خستمههه
 چشمامو روی عشقت بستمههمن از خودم از تو خستمهه 
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نمیدونم چقدر گذشته بود که رسیدم به شمالو همون جایی که احساسمو بهش 
شاهد  شم  ستم خود ستهه میخوا شقه من ه شاهدع ستم دریا  فهمیدمهه میدون

 کشته شدن احساسم باشه
 چشمامو بستم و رفتم جلوترههه آروم آروم رفتم جلوترهه

 فتم که آب دریا به گردنم رسیده بودهههآب دریا بالتر میومدههه این قدر ر
 خواستم قدمه دیگه ای بردارمههه میدونستم این آخرین فرصتههه

 صدای فریادی شنیدم که منو صدا میزدههه
 

 تت نتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتترسامههه نه نه نه
 

 گریه کنان بهم نزدیک میشده نمیتونستم تشخی  بدم صدای کیکهه
 م میومدهههبا دو به سمت

 
ت نه مرسام التماست میکنم جلوتر نروههه نروههه بخدا دروب بود هر چی گفتم  ت

 دروب بود من بدون تو میمیرمههه
 

 فکر کردم اینا رو توی خیالم میشنومه فکر کردم مُردم
 یکو کمرموو سفت چسبیدو منو به عقب کشید مجبور شدن برم عقبههه

 
 تت نه انگار واقعیتههه یعنی؟ آره؟
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 برگشتمو صورت پریشون و خیس مارالو دیدمههه
 بهم نگاه میکرد و هق هق میزدههه

 باز دلم داشت زیرو رو میشدههه سرشو گرفتم و گفتم:
 

 تت مارال این دفعه دروب نیست؟ این دفعه راست میگی؟ آرهههه
 

شت و  سینم گذا شو روی  سر شو تکون دادو منو ب*ب*ل کردههه  سر با گریه 
 م حلقه کردهه با گریه گفت:دستاشو دور کمر

 
تتتتتتتت وای مرسام وای عشقم منو ببخش منو ببخش که بهت دروب گفتم و دلتو 
ضیه رو  شتی پوریا اومد دنبالمو ق ستم من فکر کردم با اون دختره رابطه دا شک

 گفتهه وقتی حقیقتو فهمیدم دیر بود تو نبودی خالت گفت
 س میزدهههبدون هیچ حرفی رفتیهه پوریا گفت میای اینجا حد

 
 نذاشتم حرفشو ادامه بده از ب*ب*لم بیرونش کردمه

 دوتا دستاشو گرفتم و گفتم:  
 

 تت اگه میدونستی گریه هات چجوری منو نابود میکنه گریه نمیکردی 
 

 پیشونیشو ب*و*سیدم وب*ب*لش کردمهه
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 تت خیلی میخوامت مارالم

 
 حلقه دستاشو تنگ تر کرد وگفت:

 
 زندگیمهههمن بیشتر میخوامت 

 بهترین شب زندگیم بودهه خیلی خوشحال بودمهه
 احساس کردم میلرزه

 
 تت سردته خانمی؟

 
 تت آره خیلی

 
زیر پاهاشو گرفتم وب*ب*لش کردمهه دستاشو دور گردنم حلقه زد وههه زل زدم 

 تو چشاش و گفتم:
 

 تت این چشای جادوییت منو دیوونه کرده دیوونه
 

بردمش تو ماشینه بخاری رو روشن کردم تا ب*و*سه ای روی چشاش زدم و 
یکم گرم بشهه خودم خیس خیس بودم ولی واسم مهم نبودههه یکم دیگه حرف 

 زدیم ولی بعد متوجه شدم که خوابش بردهههه
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شههه  شون راحت با شده تا خیال گوشیمو بیرون آوردم و به پوریا پیام دادم که چی
 بعدشم به صورت معصوم و ناز مارال زل زدمههه

 هر چه نگاهش میکردم خسته نمیشدمههه
 دقیقه صبح بود چشماشو باز کرد و بادیدن من لبخند زدهه 4:15ساعت حدود 

 
 تت خوب خوابیدی خانمی؟

 
 تت آره عشقم بهترین خوابی که داشتم الن بوده دیگه خیالم راحته که دارمتههه

 
 تت مال خودمیهه

 
 یک نگاه به بیرون کردم و گفتم:

 
 طلوع آفتاب میخوای بریم ببینی تت نزدیکه

 
 تت آره آره بریم

 
 پیاده شدم که یکو یادم به گیتار افتاد
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سه ها  شتم و رفتیم روی ما شتم گیتارو بردا شین نگه میدا شه گیتارمو تو ما همی
شونم  سرشو روی  شروع کردم به زدن مارال  ستم و  شستیمهههه گیتارو گرفتم د ن

 حرفای دلمهههگذاشتههه منم شروع کردم به خوندن 
 

ت تو شبیک هینکسی نیستیهه عاشقی و بی هواسیهه ریشه کردی تو وجودم  ت
یک بیماری خاصتتیه یادگاریم ندارم هینی از تو جا نموندهه هینکستتی  تو

 بارفتن با هینکس این جوری تنها نموندهههه 
اعتیاد من به چشتتمات راه درمونی نداره هینیو بی تو نمیخوام بگو این بارون 

خوابی یا بیداره چشتتمات نفستتم میگیره برات کاش یبار می گفتم بهت   نباره
 جونه منی جونم فداتهه

 
 شروع کردم به گیتار زدنههه بارون نم نم شروع به باریدن کردهه

 
مارال صتتورتمو ب*و*ستتیدو ب*ب*لم کردههه گیتارو زمین گذاشتتتم و بلند 

 صورتشو گرفتم و گفتم:شدمهه مارال روبه روم ایستاد وبهم زل زدههه دو طرفه 
 

تتتتتتتت کاش هیچ کدوم از اینا خواب نباشههه من برای رسیدن به این روز خیلی 
 سختی کشیدم

 
لبامو به لباش نزدیک کردم و تو خودم حلش کردمههه طلوع آفتاب دیدنی بودههه 

 ب*ب*لش کردمو بردمش تو هواههه با صدای بلندی گفتم:
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 تت تویی طلوع زندگی من

 
 

 95/10/13پایان 
 

 19ساعت

  زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز بانو سایپر با تشکر از 


